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ماکسي را فقط از بوتیک‌های زتجیره‌ای مکسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کتید 


« عاتشم مرگزی: مبرذاداد- عجتعم بارذخت 
ء موم فپرداهاده شعاره ۱۱۸ 

۳ اکم شیرخاهاد ۱ وان ؟ تحتهم پاسارتات 
ء صاکسم پاسخاران؛ سنایل برح سفبد 

ء ماتجم طهرک فرب سلاد سور 

۾ اتس شریهتی: مرگر حوید الک 

« اتس شریهتی | بانوان,!« مرگ رید فاوک 
» اکسم قاطمی؛ مرکز خرید لاله 


۰ اتس افنفهاین: سپاسان بلنهر, سیتی سنتر 
مکتستم ایللم: بلیار ادا علی. 
* سم رشت: بلوار گلساز 


۰ ماک شبراژه عتل بین العطلی بارس 
۰ ایی مشهد (بالوان ۱۱ هدل هسای کعارد ۲ 


۶ ۴ ۸ ۷۲ ام با 
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EF ۵‏ ۲ بل ۶ ۷: ۳ 


مایم مشهد: هتل هعای شفاره ۲ 

۾ مکی هشهد: متهم برودا 

د اکسم گرمان: هدل مین الفللی بارس 

ء سام باپل: خا بان عطهری 

. ماک اراک فیابان بهشنی سافتمان‌برلیان 
۾ وک اضواز: شیانہارس برح کوشر 

. تسم بندر عپاس: ستل حرعر 

ه اکم گری قیابان بهشتی: جنب هلال )عفر 

+ هتتتسیم. گرگاین؛ خبایان امام فمبتی. فقابل هنل خیام 
0 ملک هر زوین تيدان سل 

+ کاک زا شکار دہش لزان ۱۹ 

ماک یز آبگالۂ کاشان 

» اکم کنیدد خبابان مطوزی 


ساعت مدیران هزاره سوم 
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دقر مرکزی: تهران. مبرداماد. مجتمع کامپیوتر پاینخت روابط عمومی و بازرکانی: ۸۸۵۸۲۸۸۱۵ ۱۱۱۵۴۱۱/۵۵ 


عکس روی جلد: شهرزاد جودی 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی سس ٩--‏ 
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, صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰٩۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹‏ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


اعلاعات .ی ساره ۱ 


سل 


۳ 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


یایهاری در از دواج 


ماه پر فضیلت شعبان از راه رسید و ایر انیان در این 
ماه در کنار شادی‌هایی که دارند همواره سعی کر ده‌اند 
که مجالس عر وسی فرز ندانشان رابه این ماه گره 
بزنند. گرچه غير از دو ماه عزای حسینی در بقیه ایام 
سال شاهد مجالس جشن و سر ور و پیوند هم هستیم اما 
جشن از د واج در این ماه طعم دیگری دارد که خیلی‌ها 
سعی می کنند این طعم رامزه‌مزه کنند. به همین خاطر 
یادداشت این هفته را به امر مقدس ازدواج اختصاص 
می‌دهیم که مبنای تشکیل خانواده است. 

تابه حال در مورد ضرورت ازدواج جوانان بسیار 
سخن گفته شده از توصیه‌های دینی گرفته تا الزامات 
اخلاقی و انسانی. 

اینکه‌ازدواج‌هااساده‌باشد. سختگیری در آن 
صورت نگیرد. اسراف نشود. بیش از هر چیزی به 
ازدواج پایدار دقت شود و مسایلی از این قبیل. 

اگر بخواهیم همان حرف‌های کلیشهای را تکرار 
کنیم چندان جذابیتی ندارد.امابه همان ميزان که 
ازدواج مهم است نگهداری ان هم مهم است. 

متأسفانه بر اساس آمارهانرخ طلاق به ویزه‌در 
شهرهای بز رگ واز جمله در تهران هر سال روند 
صع ودی به خود می گیر د. تازه‌ترین آمارهاحکایت 
از ان دارد کهدرصد طلاق که‌مثلا در سال ۸۲در 
تهران ۱۳ و نیم درصد ازدواج‌ها را تشکیل می‌داد تا 
سال گذشته به بالای ۰درصد رسپده که به هیچ 
عنوان آمار خوب و قابل قبولی نیست. 

نکته عجیب ماجرااين است که جدایی در میان 
خانواده‌های مرفه که مشکلات اقتصادی کمتری 
دارن داز درصد بالایی بر خورداراست. عمر برخی 
از این از دواج‌هاحتی به یک سال هم نمی رسد یعنی 
به جشن سالگرد از د واج هم قد نمی دهد. کار به جایی 
رسیده که دیگر طلاق قبح گذشته را ندارد. 

شاید جنین به نظر بر سد که جامعه ما در حال گذار 
از سنت به مد رنیته به خوبی چنین پدیده‌ای رآمی‌تواند 
در خود حل بکند. همچنان که در جوامع اروپایی 
جدایی یک فاجعه به حساب نمی‌اید. اما در کشور 
ماباویژگی‌های فرهنگی خاص خود جدایی به ویژه 
برای زنان چندان کم آسیب نیست, بسیاری از آنان 
امکان ازدواج مجدد و تشکیل یک زند گی تازه پیدا 
نمی کنند. به ویژه طلاق با وجود فرزند اسیب‌های 
فراوانی به زوج وبیش از مردبه زن‌واردمی آورد. 
لذابه همان نسبت که ازدواج مهم است عمر ازدواج 
نیز مهم است.همانقدر که ما توصیه به امر ازدواج 


داریم باید توصیه‌هایی نیز درباره‌لزوم دقت فراوان در 
انتخاب هم داشته باشیم. متولیان فرهنگی,رسانه‌ای 
وحتی‌دینی به میزانی که درباره ضرورت ازدواج 
صحبت می کنند در مورد لزوم دقت و آشنایی جوانان 
باالزامات یک زند گی مشتر ک صحبت به میان 
نمی آورند و این بسیار امر مهمی است. 

گمان می کنم توصیه به امر ازدواج تناسب کافی 
با توصیه‌ها و مشاوره‌های لازم در مورد مهارت‌های 
زند گی ندارد؛ یعنی نه در مدرسه نه در خانواده ونه 
دررسانه‌هشدارهاو | موزش‌های کافی در این باره‌داده 
نمی شود.به عنوان مثال جشن از د واج دانشجویی‌داریم. 
وام از دواج(البته در اندازه محدود و کم) تشویق به امر 
از دواج. کمک به از دواج جوان‌ها و... همه و همه تشویق 
به امر ازدواج است اما نهادها وار گان‌های د یربط و نیز 
متولیان فر هنگ جامعه, آموزش و پرورش, دانشسگاه, 
حوزهو... در مورد مهارت‌های زند گی ولزوم پایداری 
از دو خو اچاد ین ترما سپ راخ ااب ماسب 
دختران و یسران به قدر کفایت نه وقت می گذارند و 
نه بر نامه دارند. 

صرف تشویق جوان برای ازدواج کفایت نمی کند. 
ساده‌انگاری در این مورد نیز خسارت بار است. دیگر 
توصیه‌های قدیمی کافی نیست. توصیه‌هایی نظیر: 

-حال بروند زیر یک سقف کم کم مشکلاتشان 
راحل می کنند 

-بعداهمه چیز درست می‌شود. مگر ما چطور 
زندگی راشروع کرده‌ایم ؟! 

_خودشان یک جوری با هم کنار می أ یند و... 

در کنار دغدغه‌های فراوانی که بر ای تهیه جهیزیه 
یامیزان مهریه یا مر اسم عروسی, لباس عر وس وداماد 
ویابرند آرایشگاه عروس یامحل تالار وانواع غذاهای 
سر میز و... داریم بیشتر باید دغد غه این راداشته باشیم 
که چه کنیم تاعروس وداماد بتوانند زیر یک سقف 
سالهای سال باهم به خوبی و خوشی زند گی کنند. به 
یکدیگر عشق بورزند و جامه همدیگر باشند. 

ان شاءالله ماه شعبان که ماه جشن و ازدواج است 
برای همه زوج‌هایی که اين ماه پر سرور رابرای آغاز 
زند ی مش ت رک انتخاب‌می کتند,_اخاطره خوش 
اید ارت رین ازدواح‌ها همراه باشد. 


خوانن د گان گرامی مجله می‌توانند از این پس با شماره ۰۲۸۹ ٩۳۰۴۷۴‏ ۰ که در کانال 
تلگرام فعال است مطالب خود رابر ای مجله ارسال کنند. همچنین این سامانه‌امکان در یافت 


پیامک خوانند گان گر امی راهم داراست وعلاقه‌مندان می توانند نظرات» پيشنهادات وانتقادات 
خود را از طر یق همین شماره با سر دبیر و مسئولان بخش‌های مختلف مجله در میان بگذارند. 
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به مناسبت میلاد سرور آزاد گان. امام حسین (ع) 


سلام بر تو ای حسین 
توای سفینه ىة !... مدینه راشور حضور تو پر کرده 


است.شمیم لبخند پنجره‌ها, فضا راعط رآگین کردهو 
آسمان, خیره به نورافشانی منزل وحی, نام زیبای تو را 
زمزمه می کند و زمین چه سعادتمند. گهواره حضور 
تو شده است. 

عشق بر بایت به سجده می‌افتد. بخشش, خاک 
استانت رامی‌بوسد.عرفان به حهمل خود اعتر اف 
می کند. پر شکستگان عرش نشین آمده‌اند تا بالهای 
سوخته خودر ابایر قنداقه‌ات شفابخشند.عر شیان. تولد 
تو را پیشاپیش جشن گرفته‌اند و فرشیان. سر مست از 
باده بی‌قراری. اشک شوق بر دامن می ر بزند. لحظه‌ها؛ 
تشویش دارند و شور مستی از بام‌نگاههامی‌چکد. 
نسیم, گیسوی درختان راشانه می‌زند.اقاقی‌هاء گل 
خنده‌های تبسم به چمن هدیه می کنند. اسمان در 
طیش افتاد. خورشید به بام خانه‌های مدینه. دست 
نوازش می کشد ودقایق. مبهوت رسیدن مهمانی 
خجست‌اند. 

ای کشتی نجات بشر در دریای آفر ینش‌ابه جمع 
فرش نشینان خوش آمدی‌ازیرابا | مدنت.حماسه 
معنا گرفت و ایستادگی رخ نشان داد. باران نور از 
آفتاب بی‌غروب تو بر سبزه زارهای جان‌ها بارید و 
سروهادر پناه‌نام تو قد کشیدند. توفند گی حماسه و 
ف رفانت رای به زعت شاخ ودل 
از کف دلداد گان ربود.هابیلیان بر تو قامت بستند. 
لباس سبز حماس ه راز توبه‌ یاد گار گر فتند. سپاهی 
ازسبزیوش ان عاشق راآراستندوبه‌جنگ قابیلیان 
فتنه‌انگیز رفتند. میلاد تو میلاد حماسه و عر فان است. 
الهی که بر همه آزادی خواهان و سبزاندیشان خوش 
باد فرزاد اللهیاری -گرگان 
نمایشگاه کتاب» فر صتی برای مطالعه 

هر سال دراواسط فصل بهار اهالی فرهنگ وقلم 
ودوستداران یار مهربان باشور و حالی‌مثال زدنی به 
استقبال نمایشگاه کتاب می‌روند. بر گزاری چندین 
ساله نمایشگاه به مانشان می دهد که برای هر چه بهتر 
شدن محتوای نمایشگاه باید به نکاتی مهم توجه کر د. 

به طور مثال یکی از مباحشی که باید به ان توجه 
کرد. هار مخاطب اسک همواره باید بهتألیف کتبی 
پرداخته شود که موضوع آن هم به لحاظ کیفی عمیق 
وریشهدار باشد و هم به لحاظ کمی نیاز روز مخاطب 
باشد و مخاطب بتواند نیاز موجود خود را در مطالب 
عمیسق آن بیابد وی به تعبیر دیگر یک ارتباط روحی با 
کتاب بر قرار کند. 

همچنین. یکی از دغدغه‌های موجود در تالیف اثار 
برای نویسند گان جوان. عدم رغبت و علاقه ناشران و 
عم خبایت آنان درتفر آنارشان ای درجالی که 
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ارزشمندی رامشاهده کرد. که به خاطر عدم حمایت 
هر گز دیده نشدند و به فراموشی سیر ده شده‌اند. 

گذشته از اینهایکی از مهمترین‌دلایل عد مر غبت به 
توستید کی وتال در کور ما مش کرت راد میت 
نشر در کشوراست. به زبان دیگر. کتاب از زمانی که 
توسط یک نویسنده نوشته می‌شود. تادریافت مجوز 
انتشار و تاز مانی که به دست مصرف کننده بر سد یک 
فرایند طولانی وزمان برواطی می دوف ر 
بی‌انگی ز گی بر ای نوشتن و انتشار یک کتاب می شود که 
ر 1 

ای درحالی است در همه درا رمان وونل 
گوناگون همچون گرانی کاغذ. افزايش حقوق کار گران 
جایخانه و... قیمت کتاب افز ایش پیدامی کند و افرادی 
که با کتاب سر و کار دارد و مانند دانشجویان. اساتید و... 
این نکات میطلبد که تسهیلاتی برای‌ایناقش ار فراهم 
نگذارد. باشد که‌همگی فرصت استفاده از این ر ویداد 
تماشای جشن کتاب برویم. ادم. دزی 

در خواست کار 

مادری‌هستم ۲ ۴ساله که از نوجوانی خواننده‌مجله 
محبوبم هستم. تابه حال بر ایتان نامه‌ ای ننوشته‌ام و از 
مشکلاتم نگفتهام.اما حال این نامه رابرایتان می‌نویسم 
سراف ات ودا ی هه و عا 
کارمی کند.خداراشکرباقناعت وتو کل زند گی را 
است که دیپلم گر فته وخدمت سربازی راهم انجام 
داده‌اند اما به هر دری می‌زنند کاری پیدانمی کنند. در 
سالهای گذ شته جند بار به طور موقت در کار گاه‌هایی 
مشغول کار شده‌اند. اما کارفرمایان محترم بعد از چند 
اجا ا پا راھ کارگزان گر ی فان روش که 
از کار گاه‌ها اعمال می‌شود. خواهش بنده‌این است که 
اگر از میان خوانند ان مجله فرد تیکو کاری هست که 
بتواند یک فر صت شغلی در اختیار این دو جوان بگذارد 
مشکلی شبیه همین مشکل من رادار ند اماباور کنید 
نگران آنهاهستم. هر جامراجعه‌می کنند یاس ابقه کار 
می‌خواهند یا ضامن کارمند یا پارتی که یک کار گر 


ورا تا تا ی 
منظوم ۱ 
طوع ۳ 


حیف است که متهم نباشد در آن 
دعوایی اگرچه کم نباشد در آن 
ای قنب رک این چه انتخاباتی بود! 
وقتی که"بگم بگم" نباشد در آن 
قنبر یوسفی امل 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک فرارسیدن ماه مبار ک شعبان که ماه 
میلادهای مبار ک و خجسته است و در مطلع آن تولد 
آقااباعبداللّه الحسین (ع) و ابوالفضل العباس(ع) و 
امام سجاد(ع) را پیش رو داریم. 
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٭ امیر کر یمی از دلفان 

متأسفانه مشکلی که شسمابه آن اشاره کر ده‌اید 
درسیستم اداری ما وجود دارد. با تغییر یک مدیر 
را کر ی سر ره 
دیگری به جای آنهامی آیند و قواعد به کار گیری 
همکار نیز که باید براساس شایسته‌سالاری باشد 
مراعات نمی‌شود و به تعبیر شما هنوز پارتی‌بازی 
رل ری رل و ال 
به شهر کرج مهاجرت کرده و در انجا توانسته‌اید با 
مهربانی د کتر پژمان به شغلی ابرومند دست یابید. 

# حسین علیزاده از بر دسیر 

خیلی خوشحالم که چاپ یک نامه توانسته موجب 
خوشحالی بر دار زاده باذوق شما اقا علی اصغر شود. 
به ایشان توصیه کنید که دست به قلم ببرند و برای 
مجله مطلب تهیه کنند و برایمان بفرستند. از قول 
بنده به ایشان بگویید نوشتن بسیار به آدمی در طول 
زند گی کمک می کند و آرامش روانی و تخلیه روحی 
رت EEE‏ 
محاسن فراوان دیگری که دارد. 

امید گمار از تویسر کان 

اه E‏ 
مجله اطلاعات هفتگی هستید خوشحال شدم و از 
ابراز لطف شما بسیار سپاسگزارم. پیشنهادهای 
خوبی درنامه شما بود که به دوستان تحریریه 
گفته‌ام به اين پیش نهادها در حد امکان جامة عمل 
را ار اراس با 
همه چیز را سیاه يا سفید دید. در مورد قضاوت‌های 
تاریخی هم این قضیه صادق است. نمی‌توان گفت 
همه شاهان تنها ستم کرده‌اند و کار نیکی نداشته‌اند. 
ببس را سای نار سارت 
کرد تا آیند گان نیز چنین کنند.برای شما آرزوی 
سربلندی و توفیق دارم. 

# مر تضی محمدی از هشر ود 

دو مطلب خوب توسط ایمیل به دستم رسید که 
ار ll‏ سا را 
هم اشاره کرده‌اید در سازمان‌های سالم, کارمندان 
متعهد و وظیفه‌ شناس هستند و با علاقه به محل 
کارشان می آیند وبه کار کردن در آن محل هم 
افتخار می کنند. 

# محمود شکیبایی لنگر ودی از فردیس 

لطفا در اسرع وقت در ساعت اداری (۸ تا۱۶) با 
را ای بر 
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۳ ا 
۲۲ اروست ٩۹۵‏ الاعات سل 


و «٩‏ س 


TLS‏ ای 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi 07۵۵۵2 


عررت اراره 


در مدرسه کوچک روستایی که با بخاری زغالی 
قدیمی گرم می‌شد. پسر کی موظف بود هر روز زودتر 
از همه به مد رسه بیاید و بخاری راروشن کند تاقبل 
از ورود معلم و هم کلاسی‌هایش, کلاس گرم شود. 
روزی, وقتی شاگردان وارد محوطه مد رسه شد ند. 
دیدند مدرسه در هان شعله‌های آتش می‌سوزد. 


aT 
EE 

بایکی از دوستانم سوار تا کسی شدیم.هنگام پیاده 
شدن دوستم به راننده‌تاکسی گفت:ممنون آقا واقعً 
رانند گی شماعالی است. 

راننده‌با تعجب گفت: جذی می گویی بااینکه داری 
مرادست می‌اندازی ؟! 

دوستم گفت:نه جدی گفتم. خونسردی‌شمادر 
رانند گی در چنین خیابان‌های ش لوعی قابل تحسین 
شا ارو 0 ا ا 
می کنید. 

راننده لبخند رضایت بخشی زد و دور شد. 

از دوستم پرسیدم: موضوع چه بود؟ 

گفت سعی دارم عشق رابه‌مردم شهر هدیه کنم! 
باصحبت‌های من آن راننده‌تا کسی روز خوشی راپیش 
را هد اف ار اوه ار 
خواهد بود.مسافران نیز از رفتار خوب راننده انر ژی 
می گیرند و رفتارشان با زیر دستان.فر وشند گان 
همکاران و اعضای خانواده خوب خواهد بود .به همین 
تر تیب خوش نیتی و خوش خلقی میان حداقل هز ارنفر 

من هر روز با افراد زیادی روبر و می‌شوم.اگر بتوانم 
فقط سه نفر را خوشحال کنم,بر رفتار ۳هزار نفر تاثیر 
گذاشته‌ام. گفتن آن جملات به راننده تاکسی هیچ 


4 فة 
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اطاعات کل و ۳۹۹۹ 


ب د د 


ES. ST, 


آنان بدن نیمه بی‌هوش همکلاسی خود را که دیگر 
رمقی دراو باقی نمانده بود پیدا کر دند و بی‌درنگ به 
بیمارستان رساندند. 

پسربابدنی سوخته ونیمه جان‌روی تخت 
بیمارستان دراز کشیده بود که ناگهان شنید د کتر به 
مادرش می گفت: "هیچ امیدی به زنده ماندن پسر تان 
نیست. جون شعله‌های | تش عمیقا بدنش راسوزانده‌و 
از بین برده‌است .امایسر ک به هیچوجه نمی خواست 
بمیر د. بنابر این باتو کل به خداو طلب یاری از او تصمیم 
گرفت تاتمام تلاش خود رابرای زنده‌ماندن به کار 
بندد و زنده بماند و... چنین هم شد. 

او در مقابل جشمان حيرت زده د کتر زنده ماند. 
هنگامی که خطر م رگ از سرش گذشت. پس رک 
دوباره شنید که د کتر 
به مادرش می گفت: 
کی رر اعت ا 
آخر عمر لنگ‌لنگان راه 
برود .پسرک بار دیگر 
تصمیم خود را گرفت. او 
به‌هیچ وجه‌نمی خواست 
بلنگد. او می‌خواست راه 
برود امامتاسفانه هیچ 
تحزکی در پاه ای او 
دیده نمی‌شد. بالاخره 
روزی فرارسید که 
NIA SW‏ 


زحمتی نداشت.اگر باراننده دیگری بر خورد کنم. او 
رانیز خوشحال خواهم کرد. 

در ادامه مسیر. از ساختمان نیمه تمامی گذشتیم 
که در جلو ساختمان» جند کار گر مشغول خوردن 
صبحانه بودند 

دوستم ایستاد و گفت:شما کار فوق‌العاده‌ای انجام 
داده‌اید.شغل سخت و خطرناکی دارید. این ساختمان 
کی تمام می‌شود ؟! 

یکی از کار گران با | کراه گفت:دو ماه دیگر. 


سم 


WW‏ ی 


ی کت ای 


پسر از بیمارستان مرخص شد. مادرش هر روز پاهای 
کوچک ورامی‌مالید. اماهیچ احساس و حر کتی در 
آنها به چشم نمی‌خورد. با این حال, هیچ خللی در عز م 
واراده‌یسر وارد نشده‌بود و همچنان قاطعانه عقید ه 
داشت که روزی قادر به راه رفتن خواهد بود. 

یک روز آفتابی.مادرش اورادر صندلی چر خدار 
قرارداد و برای هواخوری به حياط برد. آن روز پسر بر 
خلاف دفعه‌های قبل. در صندلی جر خدار نماند. خود 
رااز آن‌بیرون کشید و در حالی که پاهایش رامی کشید. 
روی چمن شروع به خزیدن کرد. خزید و خزید تا 
به نرده‌های چوبی سفیدی که دور تادور حیاطشان 
کشیده شده بود. رسید. 

با هر زحمتی که بود. خود را بالا کشید و در امتداد 
نرده‌هاجلورفت ودر نهایت,راه‌افتاد. اواین کار را 
هر روز انجام می‌داد. طوری که جای پای او در امتداد 
نرده‌های اطر اف خانه دیده می شد. 

سرانجام.باخواست خداوعزم‌واراده‌یپولادینش. 
توانست روی پاهای خود بایستد وبا کمی صبر و تحمل 
گام بردارد و راه‌ب رود و در نهایت, بدود. او دوباره به 
مدرسه رفت و فاصله بین خانه و مدرسه رامی‌دوید. 
او حتی در مدرسه یک تیم دو تشکیل داد. 

سال‌ها بعد پسر کی که هیچ امیدی به زنده ماندن 
وراه‌رفتفش نبود.یعنی د کتر گلن گانینگهام در 
باغ چهار گوش "مادیسون موفق به شکستن ر کورد 
دوی سرعت در مسافت یک مایلی شد. 
NI SW‏ 


دوستم گفت: واقعاً ساختمان زیبایی است. باید به 

وقتی از کار گران فاصله گر فتیم.دوستم گفت:وقتی 
آنها دست خواهد داد واز خوشحالی آنها بخشی از شهر 
نمی گیرم و مایوس نمی شوم. خوشحال کردن مردم 
یک ش هر کار ساده‌ای نیست اما اگر بتواتم جندففر زا 
خوشحال کنم. کار بزر گی انجام داده‌ام. 


۱ ]۱۱ نادای مومن در ر خسار اوو اندو هش در دل است 


9امام على (ع) 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان» سفیران 
اسلامی وقشرهای مختلف مر دم:استعمار و تحقیر 
TT‏ ها ۰ 
۶« رئیس‌جمهوری: کتاب. قدرت ملی رادر صحنه 
جهانی ار تقا خواهد داد 
۴ زنگنه وزیر نفت:سال آین ده‌صادر کننده‌بنزین 
خواهیم شد 
ار IS i‏ 
وزار تخانه و نهادهای دولتی عربستان راصادر کرد 
۶« عارف منتخب اول تهر ان: هد ف ماتشکیل مجلسی 
توانمند و کار آمد است 
6« اسد.رئیس‌جمهوری سوریه: با حمایت رهبری: 
ملت ودولت ایران به پی روزی در جنگ عليه 
تروریسم اميد داریم 
#«+غرب در مورد کناره گیر ی نخست وزير تر کیه 
ابراز نگرانی کرد 
اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان: اروپادر معرض 
خطر است 
۶ پاپ: آرزوی اروپایی رادارم که مهاجر بودن در 
ان جرم نباشد 
#هلی کوپترهای جنگی آمریکادر جنوب یمن 
e‏ 
واشنگتن و سئول برای افزایش فشارها بر کره 
شمالی به توافق رسیدند 
۶« روسیه ناتو رابه بی‌ثبات کر دن قفقاز متهم کرد 
ار 
انتخابات به داد گاه می‌رود 
جنبش عدم تعهد اقدام آمریکادر مصادره‌اموال 
ایران رامحکوم کرد 
پا کستان: استفاده‌از گزینه نظامی علیه طالبان در 
دستور کار اسلام آباد قرار ندارد 
۶« صادق خان, اولین شهر دار مسلمان لندن شد 
رورس رال سس ماش ی ی 
هستند که به سامانه دفاع موشکی آمریکا نفوذ کند 
#۴ کنگر هحزب حا کم کر شسمالی پس از ۳۶ سل با 
حضور رهبر این کشور بر پا شد 
ا اساسا ای ا 
6« سوریه:به کمتر از پیر وزی‌نهایی ار تش سور یه به 
تروریسم رضایت نمی دهیم 
۴« ارمنستان: جمهوری | ذر بایجان در تدار ک حمله 
به قره باغ است 
6« نحوه اجر ای سر شماری نفوس و مسکن سال ۵ ٩‏ 
اعلام شد 
۶ وزیرارشاد:ناگز یر از پیوستن به کنوانسیون‌های 
جهانی مالکیت معنوی هستیم 
را سا اسان ار اد 
می‌دهیم 
+ سیا باانتشار اسناد دخالت عر بستان در حملات 
ا ر 
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از حدود یک ماه پیش که وبلاگ نویس مشپور و در عین حال پنهان تر کیه‌ایء «فواد عونی» که به افشاگری 
اسرار آک پار تی شهرت دارد. در حساب توئیتر خود درباره پیاده شدن داوود اوغلو از قطار قدرت نوشت تاد یر وز 
که داوود اوغلو به صورت رسمی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در نشست فوق العاده حزب در تاریخ ۲ 
خرداد برای ریاست آ ک پار تی نامزد نخواهد شد و از نخست وزیری کناره گیری می کند. گمانه زنی‌های بسیاری 
در مورد ماندن یا نماندن وی در رسانه‌ها مطرح می‌شد. اما واقعیت گواه این است که از مدت‌ها پیش و حتی قبل 
از ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان, اختلافات میان سران | ک پارتی سر باز کر ده بود. 


اختلافات سران حزب عدالت و توسعه ریشه‌دار 
باز می گردد.اماش خصیت وریاست اردوغان سطح 
این اختلافات را بالا برد و حزب رابه مرحله انشقاق 
و انشعاب رساند. بعد از انتخابات ۲۰۰۹ ار دوغان به 
عنوان شخصیتی اقتدارطلب «آاک بارتی» را از مدل 
یک حزب تشکیلاتی و غیروابسته به اشخاص خارج 
کرد ونقش آفرینی گسترده‌تری رااز خود به نمایش 


گذاشت که باعث بر وز اختلاف میان اشخاص شاخص 
این حزب شد و شکاف میان طیف رئیس جمهور وقت 
عبدالله گل ونخست وزیر وقت ار دوغان‌از همان 
زمان به چشم ناظران تحولات تر کیه آمد. از سوی 
دیگر نزدیکی‌اردوغان باصاحبان سرمایه وسوق 
دادن آنهابه سرمایه گذاری در حوزه رسانه توانست 
بسیاری از منتقدان وی را از صحنه خارج سازد. نهایتاً 
صورت نوین | ک پارتی جلوه کر د که همانامتکی بودن 


آغازعص پوپوليسم درجهان! 


انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا 
از جنبه‌ه ای مختلف عجیب است. چه کسی تصور 
می کرد که شخصی مثل دونالد ترامپ یا برنی سندرز 
این رخا از اا دور اش سس | 
آمریکاتنهاجایی‌نیست که‌سیاست لیب رال دمو کراسی 
در آن با باز گشتی غیر منتظر ه مواجه شده؛ اروپا نیز با 
چالش جدی مواجه شده است. 

مشکلات اقتصادی فزاین ده مواجهه باموضوع 
تروریسم و بحران مهاجرت همه موضوعاتی هستند 
که رهبران اروپایی وبه ویژه چپ‌ها, جوابی برای ان 
ات رم رس al la‏ 
دسته تقسیم شدند:یک دسته که در حال واگذار کردن 
انتخابات هستند و گروه‌دیگر که علاقه‌ای به پیر وزی در 
انتخابات نشان نمی‌دهند.در سوی دیگر جبهه راست 


نیز در ارویا عملکر د خوبی نداشته و به وضعیت خود 
وضعیتی آشفته دارند وعرصه سیاست جولانگاه‌ملی 
ای هت ور یت دراب 
گرایی پوپولیستی رانشان می‌دهند. ماری لوپن در 
فرانسه. نوربرت هوفر در اتریش, ویکتور آوربن در 
مجارستان ورهبر حزب مستقل انگلستان نمونه‌هایی 
از این راست گرایی جدید هستند. 

با بالا رفتن اختلافات سیاسی. به نظر می‌رسد که 
تقسیم بندی اید ئولوژیک به چپ و راست نیز در حال 
ازن وف اس دنهس حا رت اني دنله کار 
به کسی شباهت ندارد که خواهان حفظ وضع موجود 
باشد.ترامپ حتی از سیاست‌های روسیه و نقش پوتین 
نیز حمایت کرده‌است.این موضع وی در مقابل روسیه 


ى ۱ 
۷۲ اروت ۹۵ اطلاعات 


سس 


به شخص ار دوغان و دنباله روی اغراض و اهداف وی 
مک توص فا ف ای صد اها 
مخالف اردوغان در حزب شنیده‌نشد و تابه امروز 
حرف اول و آخر را سلطان عصر مدرن تر کیه "رجب 
ار 

درآ ع اا ا بان راہ جورت 
تر کیه برخی ناظران و تحلیلگران. اجرای مدل پوتین - 
مدودف رادر تر کیه بسیار محتمل می‌دانستند و 
معتقد بو دند که به احتمال فراوان نخست وزیری به 
عبدالّه گل انتقال می‌یابد. حال آنکه _خصیت اقتدار 
طلب اردوغان اجازه چنین نقش آفرینی رابه عبدالله 
گل‌به عن وان جهره‌ای متنفذ وجریان ساز نمی‌داد. 
همین باعث شد که قرعه به نام دیپلمات و سیاستمدار 
پراگماتیست احمد داوود اوغلو زده شود. کسی که در 
سیاست خارجی دارای نگر شی جغر افیامدار بود و در 
سیاست داخلی چندان سررشته‌ای نداشت و احتمال 
رقابت این آ کادمیسین با رئیس‌جمهور در حزب هم 
بسیار پایین بود. انتصاب داوود اوغلو نشان از تحول 
ماهوی و حتی صوری سیاست دولت عدالت و توسعه 
نداشت. از همان ابتدا زمزمه شروط اردوغان برای 
داووداوغلوبه گوش می‌رسید.ش طاول واساسی 
تلاش در راستای تصویب حکومت مبتنی بر ریاست 
جمهوری بود که با توجه به وضعیت فعلی داخلی تر کیه 
وتر کیب نمایند گان مجلس کاری بس دشوار و بعید به 
نظر می آمد. از سوی دیگر نه تنها شاهد تلاش داوود 
اوغلو در این حوزه‌نبوده‌ايم بلکه شاهد آن‌هستیم که 
بر اساس ضعف ساختاری سیستم پار لمانی وریاست 
جمهوری انتخابی, داوود اوغلو نخست وزیر رارئیس 
حکومت و رآس هرم قدرت می داند ولی از سوی دیگر 
اردوغان نقش تشریفاتی و نمادین ریاست جمهوری 
راب نمی‌تابد وشأن ونقش خود به عنوان اولین 
رئیس‌جمه ور منتخب به رای ملت را اجل از رقابت و 
کشمکش بانخست وزیر می‌داند. می‌بينيم که‌تأثیر 
تست آزدوغان یر سا کاردا باه انعر 


برخی از این به ظاهر جهر ه‌های محافظه 
نزدیک شدهاند که مايه تعجب بنیانگذاران 
دمو کرات مسیحی آنهاشده که در دوران 
اتحادیه اروبا کمک شایانی کردند.اورین 
شسخصاً اعلام کرده که دموکراسی غير 
لیبرالی "راترجیح می‌دهد. شاید بتوان این 
نوع دمو کراسی را در زمامداری پوتین و رجب طیب 
اردوغان جستجو کرد.در این میان برنی سندرز 
در آمریکاخود رایک سوسیال دمو کرات معرفی 
می کند. اگر جه به نظر می رسد که نه او ونه حامیانش 
در ک درستی از آنچه می گویند. داشته باشند. به طور 
4 معتقدند دولت بای دابزار تولید یاحداقل کنترل 
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مھ 
الاعات کل سیا رو ۳۹۹۹ 


وی در حزب عدالت و توسعه به حاشیه راندن داوود 
اوغلو رادر پی دارد. در ٤‏ ۲ ماه گذشته به تبع دیپلمات 
بودن داوود آوغلو وی شخصا مایل به بر قر اری روابط 
باغرب واتحادیه اروپاوهمچنین نقش آفرینی در 
شد و بعضا شنیده می شد که مولود چاوش اوغلووزیر 
امور خارجه تر کیه مستقیماً از | ک سارای دستور کار 
می گر فت. در خصوص مسأله کر دها که در حال حاضر 
بز ر گترین گرفتاری تر کیه است. داوود اوغلو نتوانسته 
گره‌از کار بگشاید وبیشتر امور همجنان در دست 
اردوغان و حلقه اطرافیان وی است.ارتش. میت " 
ودیگر نهادهای‌دخیل در پر ونده کر دهابر اساس 
سابقه‌شان و اعتنانکر دن به نخست وزير اجازه دخالت 
چندانی به داووداوغلوندادند وبه‌هم زدن توافق "دلمه 
باغچه از سوی اردوغان می‌توانست حاوی پیام عدم 
ورودبه منطقه‌ممنوعه بر آی‌داووداوغلوباشد که‌وی‌هم 
پیام نطق اردوغان در عید فطر گذشته را دریافت کرد 
وپس از این رخداد داوود اوغلو بیشتر در جایگاه اعلام 
مواضع بود ومتأثر از سیاست‌های حزبش,باشدت 
هر چه بیشتر در نطق‌هایش به حزب دمو کراتیک 
ان می رود که همچون سال 9۴۳ ۱ نمایند گان کرد از 
مجلس اخراج شوند که البته عواقب جدی برای تر کیه 
اردوغان و داوود اوغلو بحرانی شدن روابط اردوغان 
ونخست وز یراز همان ابت دامحتمل به نظر می آمد. 
انتصاب رسای شعب استانی حزب از جمله مناقشات 
اردوغان‌وداووداوغل_وبود که ‌همجون‌دیگر قضایا 
حرف نهایی رارئیس جمهور زد. در این راستا کمیته 
مر کزی حزب‌اختیارات رئیس حزب را کاهش داد و 
ترا تفای تس وف اوه ای راز 
حوزه‌اختیار وی خارج کرد. پرده آخر اختلاف رجب 
طیب اردوغان واحمد داوود اوغلوبه توافق تر کیه 
واتحادیهاروی ادر خصوص معضل پناهند گان بر 


اقتصاد رادر دست داشته باشد. وعده‌های غير روشن 
سندرز مانند وعده تحصیل رایگان, قابل مقایسهبا 
انگاره‌های سوسیالیسم نیستند. ممکن است سند رز 
به‌انتقاداز گلدمن‌ساکس علاقه‌مند باشد.اماوی 
حتی پیشنهاد ملی کردن آن راهم به زبان نیاورده 
است.عجیب به نظر می رسد در شر ابطی که ار ویا از 
چپ گرایی روی بر گردانده, سندرز در آمریکا خود 


تسس یی 


می گردد.در راستای اجرای این توافقنامه؛ تر کیه ملزم 
نار ای تد اتی است کیک ازاین روط هقان 
سازی منابع مالی احزاب است. از همین رو داوود 
اوغلوبسته‌ای راجهت اعلام ام وال اعضای حزبش 
آماده کرد که مخالفت اردوغان را بر انگیخت و وی در 
جلسه‌ای با اعضای حزب, مخالفتش رااعلام کرد و 
حتی در نطق زنده تلویزیونی هم این توافق رابه چالش 
کشید. از ابتدای انتصاب به صورت غیر رسمی همواره 
ناز اسن نود که دا ۱ 
تغییر نظام پارلمانی به ریاستی باشد, نخست وزیری 
ضعیف که جایگاه خاصی در قوه مجر يه تر کیه ندارد 
وتماشاگران عر صه سیاست تر کیه او راپرسوناژی 
دیپلمات و در حال انجام ماموریت می‌بینند تارئیسی 
مقتدر همچون رجب طیب اردوغان در کابینه تر کیه. 
چنان که داوود آوغلو در کنفرانس خبری اعلام کرد از 
هنگام تصدی پست نخست وزیری تابه امروز کمترین 
جابجایی و تغییر رادر یست‌هااعمال کر ده‌است و عملا 
دنباله رو سیاست‌های آ ک سارای بود. 

نا گفته پیداست که خر وج اشخاصی همچون احمد 
داوود اوغلو و عبدالله گل و همچنین فعالیت‌های دامنه 
دار جنبش خدمت در آینده, حزب عدالت و توسعه را 
دچار مشکل می کند. 

آ کون که ھا کار ری دادو اواو ارده 
وطبق اعلام قبلی در نشست فوق العاده حزب در 
۲ خردادماه به صورت رسمی کناره گیری صورت 
می‌گیرد. سخن از جانشین وی و سناریوهای احتمالی 
آین ده بهمیان‌م ی آید که دراین راستااز ۴نفرنام 
برده شده است: بکیر بوزداغ, وزیر داد گستری؛ 
برات آل بایراک. وزیر انرژی و منابع طبیعی, بینالی 
یلد یریم.وزیر حمل ونقل, دریانوردی‌وار تباطات. 
نومان کور تولموش. معاون نخست وزیر از گزینه‌های 
جانشینی داو ود اوغلو هستند که هر یک برای تصدی 
پست نخست وزیری امتیازات منحصر به فر دی را 
دارند که پیش بینی با حتمیت بالا را مشکل می‌سازد. 


رایک سوسیالیست معرفی کرده است.بدون 
تر دید.شکاف طبقاتی هنوز وجود دارد امااین 
موضوعات در حال حاضر بسیار پیچیده‌تر 
از قبل هستند. چالش‌های بزر گ سیاسی 
عصر معاصر مانند از دواج‌همجنس گرایان, 
وضعیت زند گی سیاه پوستان و همگرایی میان 
مهاجران مسممان بیش از آنکه بر آمده‌از 
موضوعات اقتصادی‌باشند. از فرهنگ نشات 
گرفته‌اند. طی چند دهه اخیر.هم حزب کار گر 
انگلی س وهم حزب دمو کرات آمریکاهر دو 
خود را در جایگاه حامیان حقوق اقلیت‌ها قرار داده‌اند 
که محصول به وجود آمدن جوامع چندفرهنگی بوده 
اند.همان طور که شاهدیم. پایگاه حامیان قدیمی آنها 
یعنی کار گران‌سابق به سوی محافظه کاران جدید 
مانند ترامپ گرایش پیدا کرده‌اند. محبوبیت و رشد 
فعلی پوپولیست‌هانیز نه‌ از روی ارائه بر نامه‌ای صحیح 
و جامع. بلکه مرهون خلاء به وجود امده‌است. 
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تمام قوانین ای ان چقدر می‌ارزند 


شهرداری منطقه ۶تهران به حکم 
قانون. ساختمانی را پلمپ می‌کند و در 
برابر ورودی آن مانع بتنی می‌گذارد. 
اماوزارت صنایع به عنوان مالک 
ساختمان با جر تقیلء موانع بتتی را 
برمی‌دارد و ... 


قانون به شهر داری‌ها اجازه داده که اگر ساختمانی 
در محدوده شهر ایجاد شد که مقر رات و ضوابط را 
کر سار رال در رد 
تخریب آن اقدام کنند. مانند اینکه بر خلاف مقررات 
تراکم شهری,طبقات اضافی در ساختمان احداث 
گرد د همین قانون این اجازه‌راهم داده که به جای 


دو بدن لا لمخند 


قیمت ادن بلیت‌ها. نشابه‌ای از اشتیاق 
فراوان جامعه ایرانی برای دویدن به 
سوی شادی و لبخند است 


کنسرت‌های موسیقی جند سالی هست که در 
شهرهای بز رگ ایران رایج شده و هر چند از گوشه و 
کنار مخالفت‌هایی هم بابر گزاری | نها شنیده می‌شود 
اما همچنان و به ویژه در بر خی مناسبت‌های شاد. مانند 
ایام ماه شعبان, تعداد آنها هم به اعداد جالب توجهی 
می‌رسد. این کنسرت‌هامعمولاً هم در سالن‌هایی 
یرل کارا رای کال سرا 
موسیقی فاصله زیادی دار ند و اصولاً برایاين کار 
ساخته نشده‌اند و برای نمونه در مشهور ترین سالن 


پروژه عادی سازی نو افص 
سک عادت نایسند. کریسان پروژه 
آیرومندو افتخارآمیز شهر آفتاب در 
جنوب تهران راگرفته است 


شهر آفتاب. اردیبهشت امسال افتتاح شد تاشهر 
تهران برای نمایشگاههای پر طر فدار خود. محلی 
ارو د دا کد ونمایش گاه کتا. تھ ران س از 
سال ‌ها خانه به دوشی و اجاره‌نشینی, جایی امن و آرام 
برای بر گزاری پیدا کند. تلاش‌های فراوان شهر داری 
برای راه‌اندازی‌این مکان | برومند به هیچ وجه قابل 
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سازنده‌و مالک گرفته شود.اینکه گرفتن 
واینکه شهرداری‌های شهرهای بز رگ به 
دلیل نداشتن بودجه کافی برای اداره‌امور 
یں کا مندانشان, گاه مایل تر 
هستند که به قیمت وقوع تخلفات فراوان»(و 
البته تخریب محیط و زیبایی وسرمایه‌های 
خواهند دید.ماجرایی است که نمی توان به 
اش کرد امابه‌هر حال,قانون,امروز 
این اجازه رابه شهر داری‌ها داده که در صورت روبر و 
شده‌وماموران شهر دار ی, می توانند مانع استفاده 
مالک از ساختمان شوند. یکی از بز ر گترین متخلفین در 
جریان ساخت و سازهای شهری, خود دولت است 
هفته گذشته. یکی از ساختمان‌های بز رگ وزارت 
صنایع. به دلیل همین تخلف و بدهی و جریمه چندین 


شده و کنسرت‌های موسیقی فراوانی در ان 
اجرامی‌شود. طبقه دوم سالن که گاه‌بلیت‌های 
لی ۰هزار تومانی هم بر ای‌هر کد ام از 
صندلی هایش فر وخته می‌شود. نه دید درستی 
به صحنه اجرادارد ونه صدای مناسبی از 
وفع ی است که‌بهای‌بلیت‌های 
کک ت هارا متلا در تهران‌بررسی کنید. 
گذشته. حداکثر قیمت‌این بلیت‌هابه ۱۰۰ هزار تومان 
و کش دهودربازار آزاد لحظات آخر 
۱ زاین عددهم‌میر سد.اجراهایی‌این 


انکار نیست و باید اميد داشت که بر وژه‌هابی 
د ارد ر تہ ران تکرار 
شود. نواقص این نمایشگاه جدید هم البته 
فعلا کم نیست اما عجیب اینکه در تمام طول 
روزهای بر گزاری‌نمایشگاه هر وقت حرف‌از 
کاستی هاو نواقص می شو دیک جمله تکر اری 
شنیده‌می‌شود,اینکه و جود چنین نواقصی 
ا کے اس ودرسالهای بعد 
۴ اه 7 د جمله‌ای کهاندک اند ک 
به یکی از جملات ر سمی ویذیر فته شد هو حتی 
شده, اینکه وجود نقص و کمبود. در اولین گام 


میلیارد تومانی. به حکم مراجع شهرداری و به دلیل 
عدم پر داخت جریمه از سوی وزارت صنایع. بسته 
می‌شود وموانع بز رگ بتنی در مقابل در ورودی آن‌قرار 
می گی رد. تااینجای‌ماجراد واتفاق ناخوش ایند افتاده, 
اول اینکه شهرداری به جای تخر ی ب بنای اضافی و 
ای ی ها راز سا اس 
ساختمان‌هایاضافی انتخاب می کند که‌البته‌قانون 
چنین اجازهای می‌دهد.دوم آنکه یکی از اجزای مهم 
دولت که باید مروج قانون و مدافع قانون باشد. تخلف 
کرده‌وساختمان اضافی می‌سازد و برای این نقض 
مقررات. مشمول پر داخت جربمه قانونی می‌ شود. 


چنین.معمولاً مربوط به موسیقی پاپ هستند واجراهای 
موسیقی‌سنتی که فضایی آرام‌تر دارند. کمتر چنین 
استقبالی را تجر به می کنند. به این تر تیب برای راهیابی 
مسا جرا نک موم تاد ات ای اد ان 
جنان اشتیاقی وجوددارد که با وجود کیفیت نامناسب و 


م 
۲ ار وت ٩۵‏ اطلاعات کل 


بخش غیرقابل تحمّل ماج از اینجا آغاز 
می شود که در برابر این حکم قانونی. مسئولان 
این اختمان وزارت صتایع یاجس ارت تمام. 
اقدام به جابجا کردن موانع سنگین بتنی کرده و 
در برابر چشم عابران و اهل محل, حکم قانونی 
بسته شدن ساختمان را نقض و راه را برای عبور 
و مرور به این ساختمان باز می کنند! 

در کش ور بازحمات فر اوان قانون اساسی 
نوشسته می‌ شود و مطابق این قانون انتخاباتی 
بر گزار می‌شود و نمایند گان مردم مجلسی 
تشکیل می‌دهند و قانونی به تصویب می ر سانند 
که کسی اجازه تخلف ساختمانی نداشته باشد 
و درغیر این صورت جریمه بیردازد واگر 
پر داخت نکر د.ساختمان بسته و یلمپ شود. 
ولی به همین ساد گی برخی مسئولان یک 
وزار تخانه دولتی, با جر ثقیل و در روز روشن 
تمام این روند قانون نویسی و قانون گذاری را 
لگدمال می کنند ودر برابر چشم مردم وزير 
نو آفتاب, تما بش به هیچ انگاش تن مفاد کتاب 
قانون به راه می‌آنداز ند! 

آیاخطری بز ر گتر از این به هیچ انگاشتن 
دولتی را تهدید می کند؟ 


غیر استاندارد سالنها و صدای آن و بهای‌سنگین 
وروبه‌افزایش بلیت‌هاء همچنان قيمت‌هار و به 
بالاحرکت می کند وعرضه کنند گان. چنان 
کششی در بازار احساس می کنند که به خود 
اجازهآ زم ودن قيمت‌های جدید وبی‌سابقه 
رآمی‌دهند.اینهاهمه خبر از کمبودشادی و 
ابزار شادی در اجتماع ایران می‌دهد. کالایی 
که مشتری فر اوان دارد ولی عر ضه‌اش بسیار 
محدودتر از تقاضاست واین عر ضه محد ود. 
هم شادی را گران می کند وهم مانعی برای 
شادتر بودن روح جامعه خواهد شد. دولت اگر 
پولی و توانی و برنامه‌ای برای شاد کردن جامعه 
ندارد.دست کم می‌تواند در صدور مجوّزهای 
شادی‌های مشروع.فراوان سعی کند تاشاید ان 
کاستی‌ها, فر اوان جبر ان شود. 


استفاده‌از هر پر وژه و تاسیسات جد ید ی. طبیعی 
وعادی‌است‌واین‌عادی‌سازی,بیش از آنکه 
غادی اال یرای اس و ا ارد 
اینکه بسیاری از مخاطبین آیرانی هم. کم کم باور 
در مرتبه اول و در گام اول, کار را با نقص وایراد 
آغاز کند و وعده‌روزهای خوش آینده را بدهد. 
یرو | زارد هد رار قو کسوک ان ات 
که کسانی همواره‌عادت واعتیاد به این نقص و 
کمبود بیدا کنند.نواقصی که بدون تر دید حاصل 
بهتر و دقیق‌تر کار کنند و نکر ده‌اند. 


2 


اطلامات ی مارم ۳۰۹۹۹ 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری سس 


بادده‌ما راسخن‌های رقیق! 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

قطره پیش با این جمله تمام شد: خوش زبان باش 
در امان باش . ببینیم بقیه اش چه می‌شود: 

ادبیات فارسی که عم رش از عمر نوح هم طویل تر 
است.درهر زمینه‌ای که‌دلت بخواهد, گفتنی‌هایی دل‌انگیز 
دارد اما گمان نکنید این زبان و ادبیات آش شله قلمکار 
است بلکه مرصع پلو است. نه که قلمکار نیست. هست اما 
جواهرنگار هم هست و طوری است که موسی اینجابه اميد 
قبسی می آید.قبس بعنی باره‌ای از آتش. از آتش عش 
هم نپرس ونگو که ادبیات فار سی دیگ‌های جوشانی نیز 
ازعشق دارد. در این قطره تمی‌خواهم از عشق قلمفرسایی 
کنم زیرایک بار جناب مولوی این کار را کر د: 
"چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت 

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت 

چون قلم در وصف این حالت رسید 


هم قلم بشکست و هم کاغذ درید " 


ناچار از عشق نمی فر سایم و باب نیکو سخن گفتن را 
می گشایم. چرا؟... زیرااگر کسی بلد نباشد خوش زبان 
باشد.اوضاعش بی ریخت می شود و دو هز ار تادشمن بیدا 
می کند و پیش محبوبش آنقدر زیر ابش رامی‌نوازند که 
بینشان صنعت «کات» یعنی جدایی بر قرار می‌شود. پس 
اول برویم حرف زدن یاد بگیریم بعد عاشقی پیشه کنیم 
تا کلاه رقیبان راپس معر که بیندازيم و خودمان در وسط 
گوی و میدان زند گی چو گان بازی کنیم و حالشوببریم. 
الا کارا سک جو فد ارچ در ره درس 
بگیریم: "یاد ده ماراسخن‌های رقیق!" 

مردم دو گونه‌اند کثزهم ایرادگی روبدخویو 
توذوق زن ومنفی‌بافند آَقلهم نیز متبشم وخوش خوی 
ونا زک زبان و مثبت‌نگرند. مثال:شیر آب راباز می کنی 
قاشق بشوری. یک نفر از مردم نوع اول رد می‌ شود و 
می گوید: "کارت که تموم شد شیر آب روببند! اگر شما 
هم از نوع اول باشید. می‌گویید: "منتظر بودم تو بیای بگی! 
یا:معلومه که‌می‌بندیمش.لازم نیست دخالت کنی! در 
اینجا شاید متأسفانه یک «مر تیکه» هم زیر لب بچر خانید. 
آن آدم اولی می گوید: آچیه؟ بهت برخورد؟ خب راس 
یگم ده "وهمین طوربحت بل مگیرد و رجا 
می‌شود... اما اگر از نوع دوم باشید. حرف مولوی را گوش 
می کنید و به آن‌انسان اولیه بالبخند می‌گویید: چشما 
می‌بندمش. "و او خلع سلاح می‌شود و می‌رود پی کارش. 

ماباید سخن‌های رقیق یاد بگیریم تابازبونمون که 
بلد است مار رااز لونه بیر ون بکشد. ژدهای منفی‌های 
خودمان رابی رون بکشیم و دور بیندازیم. آژدهای 
منفی‌ه ای دیگران راهم برای خودمان مثبت کنیم. یک 
کی ھا داف یاو رن 

یک زیدی که احتمالا داف هم بوده سر حافظ داد 
وبیداد می کند که توبسی گناهکاری ودوزخی هستی. 


جناب حافظ چه گفت؟ گفت: گرمن آلوده‌دامنم چه 
عجب /همه عالم گواه عصمت توست! اینجا هم طرف 
خلع سلاح می‌شود و می رود رد کارش. حافظ می‌توانست 
بگوید: "گر من آلوده‌دامنم اما/تو خودت اصل وفرع 
شیطانی! "ودیگر طرف کوتاه‌نمی آمد و کار به کلانتری 
و ارشاد و سند و اینچور چیزها می کشید. 

یاد ده مارا سخن‌های رقیق! 

ازبام تاشام موارد زیادی پیش می آید که هم 
می‌توانیم وا کنش‌هایی از نوع انسآن اولیه از خودمان 
در کنیم هم واکنش‌های نوع انسان پیشر فته. 

مثال:.سوار مترو شده‌ای, یک آدم گرمابه نرفته و 
بدبو کنارت ایستاده و میله بالای سرت را گر فته طوری 
کاریر وای رها تاک ات ار 
ژیرالت‌امابلتد غرعرمی کند: دبکه‌فرن‌پسستو 
یکمه. همه حموم دارن. اینا چقدر بی‌فرهنگن که دوش 
نمی گیرن! هی عاموا خیلی خوش بویی در مسیر باد هم 
وامی‌ستی؟ این دست وامونده‌توببر اون‌طر ف تر... و 
خب آن عاموهم که یحتمل از نوع اولیه است. لیچارهای 
فراوانی در آستین دارد. حالا ببینیم شاگر د مولوی که از 
نوع دوم است. چه وا کنشی دارد:اگر بشود. جایش را 
عوض می کند. اگر نشود. نود درجه می‌چر خد و دماغش 
رااز زیر بغل عامو دور می کند. اگر این هم نشود.به آن 
عام و چیزی رقیق می گوید تاطرفدار شود و خودش با 
مهربانی کنار برود: عاموجون من تنگی نفس دارم کمک 
کن دورم یه خورده خلوت شه! مردم هم که عاشق 
کمک‌های مجانی‌هستند و آن عامونا گهان‌به‌زوروتبدیل 
می‌شسود و کلی از شسما حمایت می کند. اھا مغ من باید 
زرنگ باشه! یاد ده‌ماراسخن‌های رقیق! 

مثال:رفته‌ای‌هایپر سوپرمار کت زیر پله ای سر کوچه! 
یک دانه رنگینک می‌خری و بقیه پولت یک پونصدی 
است که حتی نمی شود آن را توی صند وق صد قه انداخت. 
اگر از نوع اول باشید., پونصدی راروی ترازویش پرت 
می کنید و می‌گویید: مگه من نو کر شما هستم که این پاره 
پوره رو برات بندازم دور؟ خجالت نمی کشی اینو به من 
میدی؟ سوپری‌هم هزاری خودت را جلوت می‌اندازد 
ورنگینک رامی‌قاپد ومی گوید: "برواز بانک خرید کن 
شاید پول تمیز بهت بده. شسماهم جواب می‌دهید و کار 
کا گرا شا کروان مر ریا تفه 
حرف می زنید: "آقا ببخشین! خیلی عذر می‌خوام. من 
وسواسی هستم و پول کهنه برام بد شگونه. لطفاً عوضش 
کن! یا: هميیشه هایپر استار شما بهترین محصولات 
روداشته‌وداره شمه شون نامز وان هش تن .لطفاً این 
پونصدی رو با یکی از اون نامبر وان‌ها عوض کنین! و اگر 
کلاً پونصدی نداشت. یک آب معدنی بخرید چون بعد از 
رنگینک بسی می‌چسبد. به اداره می‌روید می‌بینید یکی 
از همکاران یک پیر آهن بد تر کیب پوشیده. انسآن‌اولیه 
می‌گوید: اابااین پیرهن چه ضایع شدی! شا گر دمولوی 
رقیق حرف می‌زند: 'به‌به!چه پیرهن قشنگی! خیلی بهت 
میاد!" خلاص.واو آن روز طر فدار شمامی‌شود. بایک 
جمله رقیق, همه دوست شما می‌شوند و برعکس. 

کاربرد یاد ده‌ماراسخن‌های رقیق در روابط 
زناشویی وعاطفی بسی مهم است که آن رادر قطره بعد 
خواهم فر سود. ادامه دارد 


آ۶ سم هت ین شما کسی است که در و خورددامی دم ر ع ر دمهر 


دان ار 


۰ 


دادنید 
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دیدنیهای‌ایران 


شهرستان سر سبز و زیبای ماسال واقع در استان 


گیلان. دومین شهر ستان مر تفع استان گیلان پس از 
رودبار است و پیش از این بخشی از شهر ستان وسیع 
تالش بود. این منطقه از دو بخش ماسال وشاندرمن 
تشکیل شده است که پر از جاذبه‌های طبیعی و 
گردشگری هستند. 

ماسال بیش از ۷۰هزار هکتار جنگل و مر تع دارد 
و در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غرب رشت و در ۲۰ 
کیلومتری غرب فومن و صومعه سر آواقع شده است. 
این منطقه به دلیل کوهستانی بودن زمستان‌های 
گرمی دارد. رطوبت این شهر زیاد است. بیشترین 
رطوبت آن در شهریور ماه است و توصیه می‌شود در 
ماه دیگری از آن دیدن کنید. 

ماسالرادر قدیم رود کنار می‌نامیدند ومحل 
تشکیل شنبه با زار کنونی بوده است. وجود همین شنبه 
بازار باعث رشد آبادی‌های منطقه شد. 

ی لب طرردین ی وه 
امابعضی اعتقاد دار ند از تر کیب مازال یا مس‌ال" 
است که به معنای کوهواره, کوه‌مانند و منسوب به 
کوه است. 

امادر مورد وجه تسمیه شاند رمن چنین تشریح 
کرده‌اند که در گویش تالشی, شاندرمن به معنای با 
من‌رفتن است.به طوری که بعضی معتقد ند به خاطر 


روستای زفره 


محمد علی بهوند یوسفی 


بیش از ۱۷ غار بزرگ و کوچک در شهرستان ماسال وجود دارد که بزرگترین 


ار را ری ترا 
و محل عبور واتراق کاروان‌هایی به سمت تالش شمالی 
و خلخال بوده به این نام نامگذاری شده‌است. بر خی 
دیگر نیز معتقدند در دوران قدیم این منطقه شاه نشین 
بوده‌وبه همین دلیل آن راشاندرمن (شاه‌در من) 
نامیده‌اند.وجود رودخانه در میانه ماسال. زیبایی این 
شهر را دوجندان کر ده است. 

رودهای خالکایی ماسال و رود مرک" 
شاندر من اصلی ترین ر ودهای ماسال هستند. ر ودخانه 
خالکایی ماس ال از قله مر تفع و ۰ ۳۱۵متری‌شاه‌معلم 
خر کی وار تاداع 
EET‏ را 
کااک سار ی راطارنی رک سای سل در 
ار ا اا اا سل ا 
برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت است. 

آبشارهای‌ماسال رافراموش نکنید.ماسال چندین 


روستای زیبای زفره از توابع بخش 
" | کوهپایهای اصفهان واز نقاط دیدنی‌این 
۴ | استان است. این روستادر ۷۵ کیلومتری 

اراس ترا راز 
روستاهای قدیمی استان اصفهان است. مسجد جامع 
و سفال‌های به دست آمده‌نشانگر قدمت تاریخی 
این روستاست. مردم روستای زفره به لهجه زفره‌ای 
صحبت می کنند. همگی مسلمان و پیر و مذ هب شیعه 
جعفری هستند. در زفره ۱۶۸۹ نفر در قالب ۵۸۱ 
خانوار زند گی می کنند. 

آب وهوای آن در بهار و تابستان معتدل ومطبوع 
و در پاییز و زمستان سرد است. 

روستأی زفر هدر یک محدوده کوهستانی استقر ار 1 


در مجاورت منطقه ییلاقی النزه‌در شاندرمن, آبشار 
ماهس اه رل 
آبشاررامینهباارتفاع ۰ امتر رانام‌برد.از دیگر 
جاذبه‌های ماسال می توان به غارهای دیدنی آن اشاره 
کرد. غارهایی همچون غار باستانی خندیله یشت. غار 
چسلی, غار کلچال رامی توان در این شهر ستان نام 
برد. در مجموع بیش از ۱۷ غار بز رگ و کوچک در 
شهرستان ماسال وجود دارد که بزر گترین آنهاغار 
آویشواست که در ار تفاع ۰ متری از سطح دریا 
قرار دارد. غار شگفت‌انگیز آویشو که در جنوب غربی 
شهر شاندرمن واقع شده. از بز ر گترین غارهای استان 
گیلان و در نوع خود یکی از کم نظیر ترین غارهادر 
سطح کشور است. دیدن قندیل‌های زیاد و هفت ابشار 
این غار برای باز دید کنند گان بسیار جذاب است. 
تاکن ون بیش از دو کیلومتر از ژرفای غار آویشو که 


صنعتی روستامشغول به کار هستند. گندم, جووذرت 
سفید عمده‌ترین محصولات زراعی و گر دو سیب. 
زرد آلو بادام از محصولات باغی و سر در ختی‌های 
این ر وستاست. 

این روستای تماشایی به دلیل بر خوردار بودن 
از چشم‌اندازهای جذاب ار تفاع ات اطراف مزارع 
سرسبز و زیبای کوچه باغ‌های روستایکی از زیباترین و 
جذاب ترین روستاهای استان اصفهان به شمار می | ید. 
مسجد جامع روستامعروف‌ترین جاذبه تاریخی 
روستاست.این‌مسجدباقدمتی ۷۰۰ساله,درضلع 


غربی ر وستاقر ار دارد که‌واقعاً نماز خواندن در آن حال 
و هوای معنوی بسیاری به انسان می بخشد. 


GE‏ رس 7 ب 


خانه‌های قدیمی عمدتاً 2 


۲ ی #7 


طویل‌ترین غار استان گیلان محسوب می‌شود توسط 
ارات مت ردان سل اکتا سس اس یر 
اساس پژوهش‌های زمین‌شناسان, قدمت غار آویشو 
به حدود ۷۵ میلیون سال قبل باز می گر دد. 

CC ET 
مکان‌های دیدنی آن است که دارای صخره‌های بلند‎ 
سنگ نور دی است و مورد توجه علاقه‌مندان صخره‎ 
نوردی و کوهنوردان قرار دارد.‎ 

دهک ده پیلاقی "اولسبلنگاه از ییلاقات میان 
کی‌سارسلاست ک ری ارس رای باترسد 
بخصوص دراین هوای گرم است. این دهکده‌در 
وا ال ها 

گفتنی است که عیلی ها ش هر شاندر من رابه نام 
'بازار جمعه "هم می‌شناسند. بازارهای محلی گیلان 
را این ی کی کر رن 
زیادی راجذب می کنند. قدم زدن در این بازارها 
ا هروس یاس و ترس ترا بر 
می‌توانند مایحتاج روزانه خود رااز انها تهیه کنند. 


رسای حاتی اس ره معارسی بان له 
مشتریان اراسته‌شدهاند.نکته قابل توجه‌اینکه 
بسیاری از فروشند گان در این بازارهای محلی زنان 
هستند و در میان محصولات می‌توان سبزی‌های تازه 
و حتی صنایع دستی و تخم مرغ‌ه ای محلی تازه را 
مشاهده کرد. در شاندرمن هم بازار محلی روزهای 
جمعه بر پا می شود و می توانید سبزی و میوه‌های تازه 
و همینط ور ماهی‌ها و البته صنایع دستی بومی مانند 
وسایلی که با نی ساخته می‌ شود و بافته‌های محلی و 
سایر مواد مصر فی رااز آنها تهیه کرد. 

برای رفتن به این منطقه تماشایی بايد بدانید که 
فاصله شاندرمن تارشت ۵۰ کیلومتر به سمت شمال 
غربی است. برای رفتن به غار آویشو نیز باید از رشت 
به سمت ماسال وسپس به سمت شاندر من بر وید و 
اززروستاهای سیاهمرد. چالسر او سپس از کنار بقعه 
O EE‏ 
TT‏ سردم ارآ 
شاندرمن فاصله دارد. 


as 

این مسجد با توجه به وجود باغات پیرامون آن 
علاوه‌بر فضای معنوی و زیار تی از محیط گردشگری 
نیزبرخورداراست.چهار چشمه آب گرم در ۱۲ 
کیلومتری‌غرب روستاوجود دارد که فصل بهار و 
تابستان عده بیشماری از راه دور و نزدیک برای رفع 
بیماری‌های پوستی به این مکان آهده ود رآ ن استحمام 
می‌کنند.دمای آب‌این چشمه‌ها ۱درجه سانتی گراد 
ار ری 
زمان‌های قدیم حمام‌هایی به سبک معماری صفوی 
ساخته‌اند که بیشتر انهابه صورت خرابه در امده 
است و بر خی دیگر بازسازی شده و مورد استفاده قر ار 
می گیرد. 


هھ 
الاعات ی سی رو ۳۹۹۹ 


دک ا ینس 


غارهای متعددی در این منطقه وجود دارد که 
معروف‌ترین آنهاغار قادری است که تا کنون کسی 
عمق واقعی آن را کشف نکر ده است. 

کت کر اسان ار 
قرار دارد. از دیگر جاذبه‌های طبیعی منطقه محسوب 
می‌شود.این قله دارای یخچال‌های طبیعی است و 
فر ستنده تلویزیونی شهر اصفهان نیز روی این قله قرار 
دارد. البته در حال حاضر قله در منطقه نظامی قر ار 
دارد.در این روستا تهیه و پخت انواع غذاهای محلی 
برای مصرف خانوارها رایج است و کباب‌های لذیذ و 
متنوعشان زبانزد است. 


دز محصر اسلا استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع) 

من اطال الامل اساء العمل 

اولین امام معصوم حضرت امیر المومنین(ع) 
فر مودند: 

کسی که ارزوهای دراز دست نیافتنی داشته 
باشد اعمال و رفتار خود راضایع و تباه می‌سازد. 

حضرت علی (ع) در سخنی دیگر می‌فر مایند: 
متقین رام ۰ عمل, کوتاهی 
ارزو غنیمت ۰ ۱ ۱ 

معصوم عليه السلام فر مودند: 

از دو چیز برای شما نگر انم. پیر وی از هوای نفس 
و داشتن آرزوهای طولانی. 

علی (ع) در پاسخ یار خود همام در ویژگی‌های 
تقوا پیشگان فر مودند: 

حاجاتهم خفیفه و اجسادهم نحیفه. صبر واایاماً 
قصیره 

متقین حاجات و خواسته‌هایشان اند ک است. 
جثه‌ای نحیف دار ند وبر مشکلات این دوران کوتاه 
دنی اصبرمی کنند تابه راحتی طولانی آن‌دنیانائل 
شون 

طبع ا آنها که آ رزوهاو آمال طولانی دارند برای 
دستیابی به آن گر فتار حرص و حسد وحتی ذلت 
پذیری شوند.دست خود رابه سوی‌هر کس در از 
می‌کنند. صائب تبریزی می گوید: 

دست طلب چو می کنی پیش کسان دراز. پل 
بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 

راستی آنها که آرزوهای طولانی دارند و حریص 
و زیاده طلب می شوند ونه خود می خورند ونه به 
دیگران می‌خورانندمگر می‌توانند چیزی راباخود 
ببرند؟ به این شعر زیبا توجه کنید: 
در راه خدا باش که اسیب ندارد 
این راه قراخ اس وس ندارد 
از حرص بپرهیز و مباش اهل تکاثر 
جون جامه بایانی ما جیب ن.ارد 


۷ ۳ ۱ 
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ع_ع _ سم رستگار نمی شوندمردمی که 


خشدهدی مخا 


ق 


دادر 


مفا 


بل غضب خالق خر. 


ددن 


9 امام حسین (ع) 


دوستان قدیمی به دو گروه تقسیم 
شدند تا جداگانه به قله برسند 


همه چیز خوب و کامل به نظر می‌رسید اما 
شد. از لحظه‌ای که تریستان و ریچج" رادر پس 
مه دیده بودیم. یک ساعتی می گذشت. داشتیم از 
کوه واشنگتن بالا می‌رفتیم. آنها هم داشتند قلاب 
می‌انداختن د. صعود از جهنم یخی" یکی از آرزوهای 
واشنگتن داده بودند. پدر و مادرم وقتی شنید ند مقصد 
بعدی کوهنوردی‌ام. قله واشسنگتن است.مرااز این 
صع ود منع کردند اما درباره اب و هوای این کوه و 
سختی‌های احتمالی صعود حسابی تحقیق کرده بودم. 
سرمای زیاد. بارش مدام برف در بیشتر سال, مه 
انبوه» وزش بادهای سنگین و یخ‌زد گی از ویژگی‌های 
این کوه بود. ما تجهیزات خوبی همراه داشتیم و به دو 
باسرعتی که می‌خواهیم و می‌توانیم» پیش برویم تا 

م ااا ۱۱ 

به کسی فشاری نیاید. من و دوستم کانور هم هسیر 
و همراه شده بودیم و قرار بود تریستان و ریچ رادر 

تریستان و ریچ تصمیم گر فته بودند کوهنوردی 
چند روزه‌ای را تجربه کنند برای همین تجهیزات 
مجهزنری اورده بودند و بارشان سنگین تر بود. 
سیری کردن شب ان هم در کوه واشنگتن حتما لوازم 
اما هیچ چیز قابل پیش‌بینی نبود. 

حالا به جایی رسیده بودیم که قرار بود دو دوست 
عرق تن ما به یخ تبدیل شد. اگر همین طور بی حر کت 
سر جایمان می‌ایستادیم. بی گمان از سرمای استخوان 
وسرماراتحمل کردیم. شاید چیزی نزدیک به ۱۵ 
دقیقه تاب آوردیم. برف شدیدی شروع شده بود و 
حتی نیم متر آن‌طرف‌تر قابل ریت نبود. 

من و کانور تصمیم گر فتیم به راهمان ادامه بدهیم 
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زیرایقین داشتیم اگر کمی بیشتر, فقط چند دقیقه 
بیشتر بمانیم. از سرمایخ می‌زنیم و می‌ميریم. ما با 
سرعت بیشتری به رأه افتادیم و مسیری را که فکر 
می کردیم درست است. پیش گرفتیم. 

باقدم‌هایی تند پیش می‌رفتیم که ناگهان تمام 
وجودم به لرزه افتاد. گویی همه چیز زیر و رو شده بود. 
چنان تکانی خوردم که دل و روده‌ام جابه‌جا شد. حس 
می کردم مغزم به شدت تکان خورده است. و چندان 
طول نکشید که فهمیدم. در یکی از برف پهنه‌های 
خطرناک قدم گذاشته‌ايم و حالاء یک بهمن نتیجه این 
اتفاق غیر منتظره بود. سعی کردم قلاب کوهنوردی‌ام 
راب ه تکه یخی گیر بیندازم اما برای این کار کمی دیر 
سده بود. 

چند ثانیه بعد در هوا معلق می‌خوردم. تا چشم 
کار می کرد سفیدی مطلق برف بود و سرمایی که تا 
مغز جگرم را می‌سوزاند. سقوط سختی بود و محکم به 
سطح پوشیده از برف ویخ اصابت کر دم وبعد. تمام 
آن سفیدی به سیاهی تبدیل شد و دنیای من کاملاً 
تیره و تار شد. 

مسر اسان 

من» کانور. تریستان و ریچ زاده یکی از مناطق 
ماساچوست بودیم و همان جا بز رگ شده بودیم. هر 
چهار نفر به یک مدرسه و دبیرستان رفته بودیم. 
بازی‌ه او اوقات فراغت ماهم یکی بود. علاقه‌های 
مشترک زیادی داشتیم و از بودن در کنار هم لذت 
می‌بردیم ولی کالج و بعدها شغل, مارااز هم جدا 
کرد. تعطیلات به خانه برمی گشتیم و برای سفر و 
مخصوصا کوهنوردی برنامه‌ری زی می کردیم. در 
آخرین تعطیلاتی که هم رادیدیم. کوه واشنگتن را 
برای صعود انتخاب کردیم. من و کانور آولین صعود 
خود رابه این قله تجربه می کر دیم اما تریستان و ریچ 
جند بار دیگر در زمستان به این کوه‌رفته بودند. تجر به 
آنها می‌توانست کار مارا تا حدود زیادی آسان‌تر 
کند. تریستان و ریچ مسیرهارابرای ماشرح دادند 
و گفتند کدام مسیر آسان است و کدام دشوار. کدام 


سارک رن 
می گفت مسیر دریاجه هر میت ساده‌است. همین طور 
هم بود. خودم تحقیق کر ده بودم و فهمیده بودم حتی 
ای ها اسر ری نز 
مسیری راست و مستقیم و بی در دسر خواهد بود. چند 
عکس از اینترنت سرچ کرده‌بودم که همگی محل 
هشدار بهمن رادقیق نشان می‌دادند. انها را هم با 
خودم اورده بودم تا خیالم راحت باشد.. 

یک عکس دیگر هم داشتم.عکسی که از همین 
کرد ای را ی توا 
قرار بود از مسیر دیگری اتفاق بیفتد و همه نشانه‌ها و 
پیش‌بینی‌هامی گفت در آن روز خاص, احتمال بر وز 
بهمن در مسیری که انتخاب کرده‌بودیم. غیرممکن 
و نزدیک به صفر است. 

من و کانور سبک بودیم و به جز لباس اضافه. 
آب وغذاء چیز دیگری با خود نداشتیم برای همین 
راحت جلو می‌رفتيم. تریستان و ریچ سنگین‌تر بودند 
و آهسته‌تر پیش می‌رفتند. همان اول تصمیم گرفتیم 
دو قسمت شویم تامن و کانور سریع تر به قله بر سیم 
و بتوانیم قبل از تاریکی هوا پایین بياییم. 

دوو نیم بعدازظهر به قله رسیدیم. کمی انجا 
ماندیم و چند عکس زیبا گر فتیم. پیش از اینکه از 
قله پایین بیاییم و مسیر باز گشت را در پیش بگیریم. 
برف شروع شد و خوب می دانستیم بهتر است قبل 
از سنگین تر شدن بارش برف از قله دور شویم و 
یا رات راز کی ت سا ور 
که پیش می‌رفت. هوازودتر تاریک می‌شد واین 
برا ار و ات رواخ 
به تریستان و ریچ برخورد کردیم و قرار گذاشتیم 
همجنان جداگانه به راهم ان ادامه بدهیم و بعد در 
ایستگاهی که تریستان مشخص کرده بود. همد یگر 
را ببینیم که آن اتفاق غیر منتظره یعنی بهمن و سقوط 
همه چیز رأ به هم ریخت. 

مرک قطعی 

بر فراز برف‌ها چشمم را گشودم. اولش فکر 


۵ ۱ 
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می کردم مرده‌ام يا جایی در اعماق برف‌ها زنده به 
گور شد هام اما کمی بعد فهمیدم فقط یکی از دست‌هایم 
شکسته. درد در تمام بدنم پخش شده بود ولی هنوز 
هم نمی‌توانم شدت ان درد رابیان کنم. انقدر شد ید 
بود که چندبار بی‌هوش شدم. کوشش کردم سر جایم 
بنشینم ولی به محض نشستن. خون تمام صور تم را پر 
کرد. دیدم بهتر است دوباره‌دراز بکشم ودر همان 
حالت قبلی ثابت بمانم. به نظر می‌رسید در اتاقی دراز 
کشیده‌ام که تمام دیوارها و سقفش سفید است. اثری 
از دوستم کانور نبود. یکی از چکمه‌هايم رآمی‌دیدم 
که کمی آن طرف‌تر. در برف‌ها گیر کرده بود. معلوم 
نبود تا کی می‌توانستم در آن وضعیت اسغبار دوام 
بیاورم. ممکن بود به خاطر سرماء پای بدون کفشم 
راازدست بدهم. همان طور دراز کشیدم وفکرم را 
جمع کردم. سعی کردم آرامشم راحفظ کنم. حتما 
بعد از اینکه آرام می‌شدم بهتر می‌توانستم شرایط را 
مدیریت کنم و چاره‌ای بیندیشم. هر چه تلاش کردم 
نشد. به هر چه فکر می کردم آخرش به نقطه نامعلوم 
و مبهمی می‌رسیدم. حسی به من می گفت بعید است 


ناکهان بهمن بارید و من سقوط کردم. چند بار در هو چرخ خوردم 


می آمد. بی گمان مثل من در هوا چرخ نخورده بود و 
از ار تفاع چندان بلندی سقوط نکرده بود. 

وقتی نز دیک تر آامد. کبودی عجیب صورتش 
نگرانم کرد. یک لحظه به من خیره شد. خون از 

۰ ۳ 1 ا 1 

کانور سرش را جلو اورد و پرسید: تو کی هستی؟ 

همه چیز رامو به مو برایش تعریف کردم. گفتم 
مادوتادوستان صمیمی هستیم که از سال‌های دور و 
یکبار, کوه ی قلهای را برای صعود انتخاب می کنیم و 
اغا 4 قاش 5 ما وتف فارمان 
کرک 

من شش تابستان در مر کز اورژانس کار کرده 
بودم و انقدر در این کار خبره شده بودم که با دیدن 
دوستم فورافهمیدم اسیب مغزی دیده و حالش 
وخیم است. این راهم خوب می‌دانستم که در چنین 
وضعیتی هرطور که شده نباید اجازه بدهم بیمار 


۲ 


hh تسد‎ 


پزشکان می گفتند هرمن شانس آورده که پایش رااز دست نداده | 


باید آن صدای لعنتی را نادیده می گرفتم و همین 
وراه رکه موی ا 
می‌داشتم. من و او باید هر کاری که می‌توانستیم انجام 
می‌دادیم تا زنده بمانیم. ما آمده بودیم تفریح کنیم و 
اوقات فراغت خوب وبانشاطی داشته باشیم. نیامده 
بودیم در تنهایی بمیریم پس نباید اجازه می‌دادیم 
e‏ 
ار اوغ ا یف ا رو 
نشستیم. هان طور منتظر نشستیم وبر ای اینکه کانور 
نخوابد. برایش خاطره تعریف کردم شعر خواندم. 
قصه سر هم کردم. 

نمی‌دانم چند ساعت گذ شت. باز هم برف در حال 
باری‌دن بود. هوا رو به تاریکی می‌رفت و هر لحظه که 
می‌گذشت. بر ترس و وحشت من هم اضافه می‌شد. 
ات o‏ 
قرار است اینجا. زیر برف و در سرما و سفیدی مطلق 
بمیریم؟ حتی ممکن بود کسی جسم بی‌جان مارا هم 
دا واه کر 
شویم. چشم‌های کانور سنگین شده بود و به نظر م 
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و در سقوطی مرکبار» کف زمینی که از برف و یخ 


پو شیده بود. کو بيده شدم. و منتظر نشستم تا خونم بخ بز ند و بمیرم 


که کسی به آنجا بیاید و مرانجات بدهد. اطمینان 
نداشتم که راه رااشتباه آمده‌ام اماه چه بود. در آن 
لحظه و بعد از بهمن» مسیرم تغییر کر ده بود. مدام 
به خودم می گفتم کاش پیشنهاد نداده بودم که به 
دو گروه تقسیم شویم. خودم را مقصر می‌دیدم. اگر 
دوستم طوری می شد نمی توانستم خودم را ببخشم. 
من واو هر دواولین بار بود که صعود به این قله را 
تجربه می کردیم پس تقسیم شدن. کار احمقانه‌ای 
بود. من بااین فکر و پيشنهاد. جان دوست قدیمی‌ام 
راهم به خطر انداخته بودم. جواب پدر و مادرش را 
چه می‌دادم؟ 

مقصد بعدی من 

در این فکرها بودم که صدای قرچ قرچ برف زیر 
سنگینی پوتین مرابه خود آورد. خدای‌من! کانور 
بود. از دیدنش خوشحال شدم. انقدر سالم بود که 
به راحتی روی پاهایش راه می‌رفت و به سمت من 


ی هھ 
الاعات کی ارو ۳۹۹۹ 


بخوابد. در آن سرماء با وضعیتی که برای خودم پیش 
آمده بود. چطور می‌توانستم مانع به خواب رفتن و 
مرگ دوستم شوم؟ 

وضع خودم هم تعریف چندانی نداشت. دستم 
بدجوری از چند ناحیه شکسته بود اما علت درد پشتم 
رآ نمی فهمیدم. هر چه بود به شدت آذیتم می کر د. 
نمی توانستم بفهمم به جایی خورده و خونریزی دارد 
یا ستون فقراتم اسیب دیده و شکسته. صدای آهسته 
و نجواگونه‌ای را در سرم می‌شنیدم که به من نهیب 
می‌زد هیچ کس برای نجات ما نمی آید و من و کانور 
در همان وضعیت دردناک و در تنهایی. جان خود را 
از دست خواهیم داد. همان صدا باز هم در پس مغزم 
پیچید. این بار مسخره‌ام می کرد و می گفت حتی اگر 
همه گفته باشند در این نقطه وقوع بهمن بسیار نادر 
و نزدیک به صفر است. چراخودم عاقل نبوده‌ام و به 
این متیر هدام ؟ 


کا 


هذیان می گفت. از حرف‌هایش سر درنمی آوردم. 
د فی و ایر ف ر 
من خیره می‌شد. گاهی با چشم بسته چیزی می گفت. 
لحظه‌ای بعد گویی صدایم رانمی‌شنید. نمی توانست 
چشم‌هایش را باز کند و جوابم را بدهد. چند بار کانور 
راتکان دادم. ناله‌ای کرد واز حال رفت. چند دقیقه بعد 
چشم‌هایش را باز کرد و حرف زد. می گفت نمی‌تواند 
باور کند که دارد می‌میرد. و به نظر نمی‌رسد که این 
آخر خط باشد. کانور گریه می کرد و می گفت حتی 
اگر الان بمیرد. در آرامش محض مرده‌واز مرگ 
هیچ ترسی ندارد زیرانمی‌داند کیست و آرزوهایش 
رانمی‌شناسد پس حسرتی هم ندارد. 

کانور دوست صمیمی من بود.اوراخوب 
می‌شناختم و می‌دانستم حال این لحظه‌اش» دست 
خودش نیست وبه دلیل ضربه احتمالی است که به 
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براساس سر گذشت: داریوش 


کنار مزار مادرم نشسته‌ام. غی راز یکی دو تااز 
همسایه‌ها هیچکس نیامده» ومن فقط از خودم می پر سم 
که‌چرا خانم‌هدایتی نیامده؟ خانم ثروتمندی که‌با 
سه دخترش در همسایگی مازند گی می کنند و من 
هر گز نفهمیدم چرامادرم در این سال‌هاهر وقت به 
مقرل اھا نت ری انا الاه 
مشتری‌هایش که به خاطر خدمتکاری در خانه به او 
سی. چهل هزار تومان می‌دادند. خانم هدایتی به او صد 
با صد و پنجاه هزار تومان می‌داد؟ 

آخرین مرتبه شش سال قبل که پانزده سالم بود 
بااین سوالات مادرم رااز رفتن مع کردم: "مادر, چرا 
خانم هدایتی انقدر تحقیرت می کنه.اوهر بار چند 
برابر بقیه بهت پول میده, کلی فحش می‌شنوی. آما 
فقط حياط خونه شون رو جارو می کنی. اما ب رخلاف 
بقیه جاهایی که میری کار می کنی و بیست یاسی 

هزار تومان دستمزد می گیری, چراخانم هدایتی 

بهت صد هزار تومان و گاهی وقت‌ها صد و پنجاه 
هزار تومان میده؟ 

مادرم که انگار تازه متوجه شده بود که من دیگر 
یک پسربچه نیستم. دستپاچه شد و کمی خودش را به 
در و دیوار زد و آخر سر گفت: 

وف یت دا یو ان 
بخوای, بابای خدابیامر زت قبل از اینکه توی دریاغرق 
بشه با آقای هدایتی یه بده بستان مالی داشت و ازش 
مقداری طلبکار بود که متاسفانه نه جک ازش گر فته 
بود ونه رسید. البته حاتم هدایتی از این بدهی باخبر 
بود اما از بس زن بد جنسیه» بعد از اینکه شوه رش مرد 
منکر بدهی پدرت به شوهرش شد.منم که مدر کی 
ندارم تابتونم این پول روبگیرم»مجبورم هر بار به 
بهانه کار کردن برم سراغشسون و کلیالتماس کنم « 
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اون زن بدذات هم هر مر تبه مقداری ازاون پول رو بهم 
برمی گردونه»هر چند که دیگه چیزی از اون بدهی 
نمون دهوفکر کنم پنجاه‌هزار تومان دیگه بهم بده 
پی حساب ميشیم. منم دیگه نمیرم اونجا.. 

همان روز هم پاسخ‌های‌مادرم مر اقانع نکر د مانند 
بسیاری از سوالاتی که هر بار از او می‌پر سید م جواب 
سربالا نصیبم می‌شدا! از جمله اینکه؛ چر اجنازه پدرم 
هیوقت دان د؟ هراب رای آوحتی یک سک قر 
هم نگذ اشتی؟... چر افامیل من به‌نام شماست ونه به نام 
پدرمو...... اماافسوس که هر گز تتوانستم پاسخ‌این 
سوالات رااز مادرم پشنوم. یعنی هر بار که‌این سوالات 
رامطرح می کردم.ابتدا جواب‌های پرت و پلا می‌داد 
وموقعی که من سماجت به خرج می‌دادم. چشمان 
هران راز اک می سد ودرحالی صدا 
می‌لر زید. می گفت: تو به مادرت شک داری پسرم؟ 
نگران نباش, من زن بدی نیستم داریوش جان! 

و هربار که این حرف رامی‌زد از خجالت اب 
می‌شدم. وقتی می‌دیدم او با اینکه هنوز جوان است و 
زنی زیباست وبا اینکه می‌توانست ازدواج کند یامثل 
برخی از زن‌هاء به طریقی دیگر در مد داشته باشد! در 
منزل دیگران کلفتی می کا وهر شب از پادرداشک 
می ریز د ومی‌نالد.احساس شر مند گی می کردم وسر 
به آغوشش می گذاشتم و اشک می‌ریختم و می گفتم: 

-من غلط کردم مادر.... حق با شماست! 

بااين حال همیشه این سوال‌ها در ذهنم بود وبا 
خودم قرار گذاشته بودم که حتماً یک روز جوابش را 
از مادرم_حتی اگر دوست نداشته باشد حرف بزند 
-می‌شنوم. که اجل به مادرم مهلت نداد و زود مردا 
از بهشت زهراراهی خانه شدم, خانه‌ای که باید آنجا 
رات رک می کردم. همین یک هفته‌هم ساکنین آن 


ااا شرا عدا مر ادر ق ررد 
زن‌وشوهر به عنوان سرایدار به ان ساختمان بیایند 
نداشتم, امدنشان راچند روز عقب اند اختند.به خانه 
که رسیدم. چند تکه لباسم راجمع کردم و داخل ساک 
ایم ا مان ارارم ما ره رد اعکسی ویک 
تسبیح و انگشتر عقیقی را که همیشه به انگشتش بود 
یاد گاری برداشتم و... که چشمم به فتو کپی چند فیش 
بانکی افتاد که رقم‌های متفاوتی داشت. از ۰ ۵ هزار 
تومان‌بودتا ۰ ۰ ۲هزار تومان. تاریخ آخرین‌فیش 
هم مربوط به چند ماه قبل می‌شد. اما انچه که ذهنم 
راشسلوغ کرد نام واریز کننده پود. ب ااینکه به خاطر 
کر اسای وان غ ناماس مدای 
واریز کننده را تشخیص داد: اتابک هدایتی ۲ 

نام اتابک همانق در برایم غریب بود که فامیلی 
"هدایتی برایم اشنا بودا قضیه مادرم با خانواده 
مادرم می‌ریخت؟ اتابک " که بود؟ 
وجود داشت: خانم هدایتی! 

جند دقیقه بعد وب س ازاینکه باهمسایه‌های 
خداحافظی کردم.از انجازدم بیرون وساعت ۱۰ 

۰ ۳ ۱ : ۳ اا زمر ۲ 

صبح به طرف منزل خانم هدایتی رفتم. چند نفر 
جلوی خانه بودند و در حال ورود و خر وج,رفتار و 
نوع حرف زدنشان پيد ا بود که غریبه‌اند. از ميان انها 
"آقای اسماعیلی "راشناختم.صاحب بنگاه‌معاملاتی 
که سر کوچه قرار داشت اوه مراشناخت وبعد از 
اینکه تسلیت گفت واز من خداحافظی کرد گفت 
و گویش با مردی که همراهش بود توجهم را جلب 
کرد که می گفت: اقاناصر شانس به مارو کرده.من 
ارم سرا مت هی 8ا ارو ال 
صد میلیون گرونتر بفروشه»خودم هم هر چه پول 
ودار رک تیدا لاا کر رار صد سیون 
مفت بهت بد م و تو هم بخوای آمروز و فر دا کنی» به یک 
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ظهر پولم ردیف میشه! 
اینهاراهمان آقا ناصر به آقای اسماعیلی گفت 
و وقتی دور شدند. زنگ خانه رازدم که دختر بز رگ 
فرمایشی دارین ؟" 
-سلام...» با مادرتون کار دارم! 
سکوتش چند ثانیه طول کشید و امدن خانم 
هدایتی نیز جند دقیقه طول کشید. لابد از ترس ‌اینکه 
من داخل خانه شوم» به جای باز کردن در خودش 
آم ددم خانه ودرحالی که رفتارش غیرعادی بود 
تشکر کردم و همانطور که سایه سه دخترش رااز 
پشت در می‌دیدم. گفتم: ببخشید مزاحم شدم. من 
دارم میرم یزد. یعنی فصل امتحاناته و چند روز هم دير 
کردم.اومدم که هم باهاتون خداحافظی کنم. هم سوالی 
داشتم؛ شما کسی رو به اسم اتابک می‌شناسین؟ 
اتابک هدایتی!" 
خانم هدایتی که پنجاه‌سالش بود. از شنیدن نام 
"اتاببک جنان‌جاخورد که‌رنگش پرید وزانوانش 
وبالاخره‌زن گفت: نه....همچین کسی رونمی‌شناسم.... 
واسه چی این سوال رو می‌پرسی داریوش خان ؟ 
_همینطوری.... چون دیدم فامیلیش با شمایکیه 
پر سیدم. یعنی چند بار اسمش رو از زبان مادرم شنید ه 
بودم. گفتم شاید شما بشناسینش؟ 
زن که بی دابود تلاش می کند حالا تش طبیعی 
باشد.بالبخند پاسخداد: آنه....مگه‌هر کس اسمش 
هدایتی باشه با مانسبت داره؟" 
سری تکان دادم و تشکر و خداحافظی و... و قبل از 
اینکه او در راببندد. گفتم: ببخشین خانم هدایتی.... 
دارین از اینجا میرین ؟ 
می کنم "!و من هم بی‌معطلی از خانه دور شدم. لحظه 
fe eê‏ ین 1 ۳ "۳ ۱ 1 
رت این اک وا ای وله 
پرسش‌های قبلیام اضافه شده بود! با اینکه باید زود تر 
وفیش‌هارامقابلم گذاشستم ودقت کردم تانام‌شسهر و 
کد شعبه بانک رایافتم. بانک ملی در اهواز! بعد هم با 
جند تلفن از ۱۸ | توانستم شماره بانک را پیدا کنم اما 
فایده نداشت. کارمندان بانک هیچ شماره و آدرسی 
از اتابک هدایتی "در اختیارم نگذاشتند ووقتی زیاد 
اصرار کر دم.در تماس چهارم یا پنجم.یکی از کار مندها 
بدیم. از پشت تلفن که نمیشه!" 
حق با او بود. بلافاصله به دانش‌گاهم در یزد زنگ 
ین !| 


الاعات ل ارو ۳۹۹۹ 


دانشکده را که در جریان فوت مادرم بود. قانع کنم 
که چند روز دیگر به مر خصی |ام اضافه شودابعد هم 
به‌صمیمی‌ترین رفیقم احمد زنگ زدم ومقداری 
پول قرض خواستم که مثل هميشه رویم رآ زمین نزد 
و ۵۰۰هزار تومان به کار تم واریز کرد و... فرداقبل از 
ظهر در فر ود گاه اهواز بودم و بلافاصله با یک تا کسی 
به آن بانک رفتم.ساعت نز دیک ۲بعداز ظهر بود. چند 
دقیقه منتظر ماندم تاسر رئیس شعبه خلوت شود و 
قضیه را مطرح کر دم. اما اوهمان پاسخی راداد که پای 
تلفن گفته بود: "مانمی‌تونیم آدرس مشتری‌ها رو به 
کسی بدیم!" همچنان مشغول چانه زدن بودم که یکی از 
کار مندان بانک با اشاره حالیام کرد که بیرون از شعبه 
منتظرش باشم. همین کار را کردم و پنج دقیقه بعد. او 
که قلا تلفنی صدایش را شنیده بودم. آمد و گفت: 

ساگه رئیس بفهمه بر ام بد میشه....امااچون به خاطر 
صحبت من از تهران اومدی آدرس رو بهت میدم! 

آدرس را گرفتم و تشکر کردم و بیست دقیقه بعد 
ز نگ خانه رازدم که خانمی بالهجه جنوبی و لحنی 
مهربان پاسخم را داد: 

ا وه مهم الان مار اسن 

آدرس را گرفتم وساعت پنج داخل آن مغازه 
خیاطی مر دانه شدم و خودم رابه ان مرد چهل و پنج 
ساله معرفی کردم: من داریوش هستم.... پسر طاهر ه 
خانم.... شما می‌شناسیشون؟" 

آقا اتابک کمی نگاهم کرد و به آرامی گفت: بله... 
حال مافرت ورد 

اماوقتی گفتم عمرش رو داد به شما"؛ بغض به 
گلویش نشست و به پشتی صندلی چسبید تامن به 
حالت معترض بگویم: شما کی هستین؟ با مادرم چه 
ارتباطی داشتین؟ چرا براش پول واریز می کردین؟ 
نسبتتون با خانم هدایتی چیه؟" 

اتابک آهی کشید و خنداخند گفت: "غیرتی نشو 
تاهمه چیز روبرات بگم!هر چند که به مادرت قول 
داده‌بودم‌هیچی بهت نگم....اما حالا که اون خدابیامر ز 
فوت کرده حق داری از همه چیز باخبر بشی. هر چند 
شاید برات تلخ باشه! 

اتابک این را گفت و بعد از اینکه از شاگرد مغازه‌اش 
خواست بر ود وماراتنها بگذارد. در راقفل کرد وشروع 
به گفتن رازی کرد که فکرش راهم نمی کردم 

_حدود بیست و دو سال قبل. مادرت که دختری 
جوان بو د و خانواده‌اش رو در زلز له از دست داده‌بود. 
به عنوان خدمت_کار در منزل خواهرم "خانم هدایتی" 
کار می کر د. اون روزها من جوان بودم و عاشق مادرت 
شدم که ملکه زیبایی و نجابت بود. حتی قر ار ازدواج رو 
هم گذاشتیم.اما از همون روز اول خواهرم با این ازدواج 
مخالف بود و می گفت "طاهره "در شأن خانواده ما 
نیست !ولی برای من اهمیت نداشت و مادرت هم منو 
دوست داشت و کم کم داشتیم اماده‌ازدواج می‌شدیم 
که‌اون اتفاق رخ داداشوهر خواهرم. آقامر تضی که یک 
مرد ثروتمند و خوشگذران بود. یک شب که خواهر م 
"فریب |" ودخترهاش خونه نبودن مادرت رو بیهوش 
کرد و اتفاقی که نباید بیفتد رخ داد! البته مر تضی نامرد 


می گفت بارضایت طاهره بوده اما من مادرت رو 
می‌شناختم و وقتی اشکهاش رو دیدم و دست روی 
قر آن گذاشت.فهمیدم‌اون نامر د به زور اذیتش کرده! 
البته منم مثل خواهرم چند ماه بعد متوجه این قضیه 
شدم....یعنی زمانی که مادرت فهمید توروحامله 
است!از همون روز فریبا شد دشمن مادرت البته ابتدا 
خیلی سعی کر د مادرت روراضی کنه که بجه ر وبندازه, 
مادرت هم برای حفظ آبروش قبول کر ده بود.امادیگه 
دير شده بود و د کترها گفتند امکان داره خودش هم 
وتو تقو موه ما در 
آبروشون رونبره اونوتوخونه نگه داشت وقرار شد 
بعد از به دنیااومدن بچه. من که هنوز هم عاشق مادرت 
بودم,با اون ازدواج کنم. حتی می‌خواستم باهاش از 
تهران هم خارج بشم» اما شوهر خواهر نامرد من[یعنی 
پدر تو ]یک گرگ واقعی بود... یک حیوون از حیوون 
وحشی تر چرا که چند هفته بعد که فریبا و دختراش 
خونه نبودند. مرتضی که مثل همیشه مست کرده بود 
دوباره‌به سراغ مادرت رفت و...امااین ار مادرت مثل 
شیر از خودش مراقبت کرد. طاهره که به قول خودش 
منوشوهر آینده‌اش می‌دونست.با مر تضی گلاویز شد 
واونو از بالای پله هل داد و سر اون نامرد به تیزی پله 
خوردودردم کشته شد. چند دقیقه بعد وموقعی که 
مادرت بهتزده‌بالااسر جنازه نسسته بود. خواهر من 
فاد وھ شب اند ر ھر کی د کا جای یا 
بوددادوفریادراه‌مینداخت»اماخواهر من به قول 
خودش برای حفظ آبروامادر حقیقت برای اینکه تو 
از ثروت مر تضی سهمی نبری, با مادرت یک معامله 
کرد. قرار شد اون در مورد قاتل بودن طاهره حرفی 
به پلیس نزن ه.ودر عوض طاهره‌هم هر گز حرفی در 
مورد پدر واقعی بچه نزنه! مادرت هم قبول کرد. یعنی 
چاره‌ای نداشت.اگر معلوم می‌شد اون قاتل مر تضی 
است. اعد امش می کر دن! 

بی‌معر فتی خواهر من به اونجا رسید که حتی اجازه 
نداد که من با طاهره ازدواج کنم. یعنی می‌ترسید من 
بعدهاارث توروازش طلب کنماواسه همین مادرت 
رودوب اره‌تهدید کرد و گفت: اگه زن اتابک بشی 
لوت میدم و داریوش رو هم بعد از اعدامت می‌سپارم 
به پرورشگاه! اینطوری بود که من و مادرت به هم 
نرسیدیم و من هم بعد از سه سال به این شهر اومدم 
وبافرنگیس ازدواج کردم که نجابت و مهربونیش 
مثل ماد ر ته.امادر عوض یک حسرت همیشگی به 
دل من موندا 

اتابک اینه ارا گفت وقطرات‌اشک گونه‌اش را 
خیس کردا 

من که فکر می کردم دارم فیلم می‌بینم» چند دقیقه 
گیج و منگ و مات نگاهش کردم و سرانجام گفتم: 

-پس واسه همینه که خواهر تون نمی خواست 
شماروبه من معرفی کنه. می تر سید که شمااین راز 
روبه من بگی ومن ‌ارث پدرم روطلب کنم!ولابد 
الان هم برای همین داره خونه‌اش رو می‌فروشه.... و 
شاید کارخانه‌ای روهم که صاحبش پدرم بود وهنوز 
دایره» بفر وشه؟ 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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حامعد۱ 
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انگی و سعادت می 


مه 4 


دادد که 


خو اندن. کار روز انه‌اش است 


غ اط 


از: مسلم آژ سے 


گفت و کوی ویژه 


خانه ای با بطری‌های أب معدنی 


این روزهاعکسی در تلگرام دست به دست 
می‌شود که نشان می‌دهد خانه‌ای با بطری‌های 
خالی آب معدنی در حال ساخته شدن است و در 
توضیح تصویر آمده است فر د سازنده طی ده سالی 
که در سازمان محیط ز يست مشغول خد مت بود. 
دریافت برای حفظ و حراست از طبیعت باید اول 
از خود شروع کند و باجمع آوری بطری‌های خالی 
اب معدنی که توسط شهر وندان در طبیعت رها 
شده بود تصمیم به ساخت خانه‌ای گر فت و... 
۱ رد همین موضوع دستمایه گفت و گوی ویژه این هفته 
4 ا س است تامپندس کامران زلفی نژاد. بعنی سازنده 


۳ ۱ 
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در سال ۱۳۴۶ درروستای اوشیان از توابع بخش چابکسر در شهر ستان 
رودسر به دنیا امدم. همانند بعضی از همسالان خود دوران تحصیل رابه کار در 
نجاری مشغول بودم ود رادامه تحصیلا تم رادر رشته مهندسی محیط زیست به پایان 
رساندم وسپس در مقطع کارشناسی ار شد با گرایش تکثیر وپرورش آبزیان فارغ 
التحصیل شدم و بعد به استخدام مر کز تحقیقات ساز مان شیلات در | مدم و چند سال 
بعد بود که طی ماموریتی. خد مت خود رادر سازمان محیط زیست گیلان باسمت 
رئیس اداره حفاظت و محیط زیست شهر ستان‌های رودسر و املش آغاز کردم وبعد 
از یک دوره یک و نیم ساله خدمت در این سازمان به عنوان قائم مقام محیط زیست 
استان گیلان سپس به سمت مدیر کل سازمان منصوب شدم وروزهای پایانی 
سال ۳۸۹ ابود که ماموریتم در سازمان محیط زیست پایان یافت وبه پژ وهشکده 
آبزی پروری در سازمان شیلات باز گشتم و هم | کنون به عنوان سر پرست ایستگاه 
تحقیقاتی کشت تلفیقی شولم فومن به کار در سازمان شیلات مشغول هستم. 

۶«طرح ساخت این نوع مصالح بر ای احد اث ساختمان بااستفاده از بطر ی‌های 
خالی آب معدنی چگونه به ذهنتان رسید؟ 

۶+ د وران ده‌ساله خد مت در ساز مان محیط زیست تاثیر عمیقی در من گذاشت 
و باید بگویم که یک نگاه زیست محیطی در من به وجود آورد. با توجه به صحنه‌های 
دردناک وغم انگیزی که همیشه در مناطق سر سبز جنگلی و کنار دریاشاهد آن‌بودم 
که متاسفانه گر دشگران و شهر وندان ضایعات و یسماند ها و همچنین بطری‌های 
خالی رادر طبیعت و بدون آنکه بازیافت شوند رها می کنند و همچنین نیاز به مسکن 
که‌در آن زمان در شهر رشت ودر یک خانه اجاره‌ای زند گی می کر دم باعث شد 
ضمن دریافت وام از بنیاد مسکن» ساختمانی همسان و همگون با محیط زیست 
استان گیلان طراحی کنم. 

مزیت ساخت این خانه چه بود؟ 

مر دم گیلان در گذشته با توجه به رطوبت بالای هوا که منشا بیماری‌های 
رماتیسمی بود. خانه‌هایی از جنس کاهگل و جوب می‌ساختند. جوب‌هایی که در 
دیوارهای اصلی خانه به کار می‌رفت وبه "ز گال معروفند ومیان آنها توسط کاهگل 
پرمی‌شد.بنابراين تصمیم گر فتم همانند گذشتگان ساختمانی بامصالح چوب و 
کاهگل بسازم و در میان دیوارها از بطری‌های خالی آب معدنی برای عایق بندی 
ساختمان استفاده کنم تااز این راه‌هم به جمع آوری این ظروف پلاستیکی از محیط 
کمکی کرده‌باشم و هم خانه‌ای بدون رطوبت بسازم. پس نقشه و طر ح ساختمان با 
زیر بنای ۱۳۰ مترمربع در دو طبقه به شکل دوبلکس تهیه شد و بعد از بتن ریزی 
وقرار دادن اسکلت فلزی به عنوان پابه و اساس ساختمان بود که دیوار هاباید با 
الا ار توا رات ای ات ارس روم 
پر می‌شد که من بطری‌های خالی آب معدنی را جایگزین این مصالح کر دم. تعداد 
چوب‌هایی که در ساخت خانه باید به کار می‌رفت هم بسیار زیاد و هزینه بر بود 


۶ 


بنابراین از چوب نراد رو سی دسته دوم که بلا استفاده‌بودند. در ساخت دیوارها 
بهره بردم. 

+ بطری‌ها چطور جمع آوری شد؟ 

از قبل و در طول مدت کار بود که همراه با خانواده به هر کجا که می‌رفتیم, 
در کنار دریاو یا جنگل می کوشید م بطری‌های خالی راجمع آوری کنیم و آنهارابه 
محوطه ساختمان انتقال دهیم. همراه با همسر واکرم خواهرم و همچنین کیاناد ختر 
چهارسله‌ام. شن و ماسه راد رون بطر ی‌ها می ر یختیم؛نیمی از فضای بطر ی شن و 
نیمی دیگر آن خالی بود و سپس در آنها رامحکم می کردیم. هر ردیف از بطری‌ها 
بین دو چوب و به صورت افقی قرار می گرفت ویک لایه کاهگل بر روی آن کشیده 
می‌شد و به همین تر تیب لایه دیگری از بطری و کاهگل روی آنها را می‌پوش‌اند. 
بعد از پایان کار دیوارها به وسیله توری مرغی پوشانده و لایه ملات سیمان بر روی 
آنها کشیده شد. بعد از آن داخل ساختمان به وسیله گچ عایق پوشیده شد امانمای 
ساختمان به دلیل مشکلات مالی پوشش سنگ آن به تعویق افتاد. 

مدیران هم در جمع آوری بطری‌ها یار یتان دادند؟ 

۶بله.درمجم‌وع باجمع اوری ۲۰۰ ۵بطری خالی اب معدنی که تعداد دو 
هزار بطری توسط مرحوم مهندس سیامک دوستدار مدیرعامل وقت سازمان 
یسماند شهر داری رشت در اختیار من قرار گرفت.ساختمان تکمیل وبه بهره 
برداری رسید. 

۶ درباره استاندارد و مقاومت این نوع ساختمان توضیح دهید. 

به دلیل استفاده از تسهیلات وام بنیاد مسکن در هر مر حله از کار تایید 
مهن دس الزامی بود وساختمان بادیگر خانه‌های شهر هیچگون ه تفاوتی از نظر 
محاسبات نظام مهندسی ندارد. باید بگویم که خانه‌هایی با یوار های چوبی در مقابل 
زلزله شکل وفرم گیری بهتری نسبت به آجر.بلوک وسفال دارند ومقاومتر ند.با 
توجه به باران‌های شدید استان و همچنین در برابر اتش سوزی. دیوارها به وسیله 
ایزوگام و ملات سیمان عایق بندی شده است و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهد 
داشت و همانند دیگر مصالح عمل می کنند. 

+ قیمت تمام شده ساختمان نسبت به دیگر بناها چطور بود؟ 

این نوع ساختمان برای اولین بار در کش ور طر احی و ساخته شد ه است و 
طرحی جدید و نو به حساب می آید. بنابراین پیدا کر دن استاد کارانی اشنا به مصالح 
همچون کاهگل بسیار مشکل بود و قرار گر فتن بطری‌های خالی در میان چوب کار را 
سخت و دشوار می کر د. این گونه مسائل و طرحی که نمونه آن در هیچ کجااحداث 
نشده بود» باعث افزایش ۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تمام شده نسبت به دیگر مصالح 
بود. اما این افزایش قیمت بعد از اتمام کار در برابر عدم اتلاق اتر ق جبران شد. 

× از مزایای استفاده از بطری‌های خالی در ساختمان بیشتر بگویید. 

۶ مهر ماه‌سال ۱۳۹۰ کار ساخت ساختمان شر وع شد و پس از ۱۵ ماه‌در 
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بهمن ماه‌در اوج سر مای زمستان ۳۹٩۱‏ | کار به اتمام رسید ودر ساختمان مستقر 
شدیم.سیستم گر مایشی که توسط یک دستگاه پکیج در ساختمان طر احی شده 
راخ وا ال ارت مات داش را کرداودا مور 
مر اا ی این سا ها ت اد تاه تاه اس ات کر تسار 
پایینی در محیط خانه وجود دارد. شمامی‌دانید که مردم گیلان از بیماری‌های 
رماتیسمی رنج می بر ند وبیشتر این بیماری‌هاشاید بتوان گفت ناشی از رطوبت 
بالاای ساختمان‌هاست که استفاده از بلو ک. | جر و... کمتر می توانند از ورود انها 
جلوگیری کنند. دیوارهای کاهگلی محیط را کاملاً خشک نگه می‌دارند و گرما را 
در خود حفظ می کنند. در فصل تابستان باوجودیک کولر بسیار کوچک پنجره‌ای 
که آن‌هم در بیش تر ساعات شبانه روز خاموش بود به راحتی خنکای ساختمان و 
همچنین اختلاف دمانسبت به منازل همسایگان به خوبی احساس می‌شد و شما 
دریک محی_ط بدون رطوبت که گرماوسرمای آن در طول فصول مختلف حفظ 
می‌شود. زند گی آرامی راتجر به می کنید. با توجه به پنجره‌های دوجداره که در 
ساختمان کار گذاشته شده‌است.هیچ صدایی از خارج وارد و باازداخل خارج 
نمی‌شود و سر و صداواتلاف آنرژی این نوع ساختمان نسبت به ساختمان‌های 
مشاه کاما مشهو ات 
٭ آیا پیشنهادی برای جلو گیری از افزایش قیمت دارید؟ 


و ی تاو E‏ توجه احساس کنید. 
به علاقه بسیار و تجربه‌ای که در این وا سے کدی را _ سد ۳ کے ۶ در دوران ساخت با چه مشکلاتی 
زمینه کسب کردم و به موفقیت‌هایی زا کیایچها ساله در حال کمک و پر کردن بطریهای خالی آبمعدنی روبروبودید؟ 
۱ س ب ر . ۳ باة 
ا و 7 
دیوارها با بطری‌های خالی اب معدنی ۹ مقاومت فا همچون چوب وکا گل که 
و کاهگل‌وجوب‌در آینده‌با کمترین سال‌هاست در نظام مهند سی مورد محاسبه 


قیمت امکان‌پذیر است واز دیگر " 
مصالح ارزانتر مورد بهره‌برداری 
قرار خواهد گرفت. در مورد پيشنهاد 
کار باید گفت چند تن‌از دوستان و 
آشنایان با توجه به مزیت‌های عنوان 
دودر ترا ست سات این اهارا 
دار ند ار شیر هری مسق جهار یران 
هم در سال ۱۳۹۳ تماس‌هایی بامن گرفته شد تاساخت شهر کی و راه‌اندازی آن به 
عنوان نمادین جهت توسعه‌این طرح پیشنهاد شد. همچنین شهر داری و دوستان 
شورای شهر رشت هم پیشنهادهایی در این زمینه داشته‌اند که بااعلام آماد گی 
من برای اجراو قرار دادن‌این طرح برای استفاده روبرو شد ند اماهنوزاین کار به 
مرل ارا وسا کے نرس دات 

+ نظر مردم در شروع کار و پس از اتمام آن چه بود؟ 

همسر وخواهر وب رآدرم اولین کسانی بودند که در جری ان طرح قرار 
گرفتند اما آ نها بر این باور بودند که عملیاتی شدن کار بسیار سخت و دشوار است و 


بطریهایی که در میان چوب و 
لایه‌های کاهگل کار گذاشته شد 


3 
4 


اطاعات مى سارو ۳۹۹۹ 
سڪ 


ا ی نم از مغ تسهیلات وم سکن متفه کت درایتجاشاید 


پوشیده از بطریهای خالی 


- ۷8 


امکان جمع نشدن و شکست طرح در میانه کار وجود دارد. طرح جدید برای دیگر 
بازدید کنند گان هم بسیار جالب و تماشایی بود و فقط سوالاتی در مورد مقاومت 
ما بان د ری راو رار لهو رما وسر ماد هن آ چا رامل می رده ارادام ار 
بود که دوستان و کسانی که از ساختمان باز دید می کر دند و باو جود شر ایط عایق 
بندی صوتی و حرارتی که برایشان کاملا محسوس و قابل لمس بود به وجد آمده و 
شگفت زده بودند. به خوبی می‌شود اختلاف دمای شاید بالغ بر حدود ۲ درجه را 
در تیر ماه در حالیکه وارد ساختمان می‌شوید و دستگاه خنک کننده خاموش است. 


هرارش را کی رنه 
_ هر کاری‌باید توضیحاتی در زمینه روش 
ی کار به مهندس ناظر که از کارشناسان‌نظام 
مهندسی بود. ارائه می کردم و او با ابر از 
امی‌دواری من رابه پیشرفت کار ترغیب 
۱ می کرد .در مجموع مراحل مختلف ساخت 
بیشتر بانظر ودید گاه خودم اجر اشد تابرای 


هگ از کسی متنفر ی از شحت از خودت در او متنفر ی 


ذ کر این خاطره بی‌لطف نباشد. هنگامی که ساختمان به مراحل دیوار چینی رسیده 
بود باید جنس مصالح معر فی و گزارش تایید برای ادامه کار داده‌می‌شد. سنگ؛ 
بلو ک» اجر و سفال مورد تائید نظام مهندسی و کارشناسان بنیاد مسکن قرار داد اما 
مصالحی مانند کاهگل. چوب و بخصوص بطری‌های خالی آب معدنی در فهر ست 
امر وز مصالح جایی ندارد وبامشکل جدی روبروشدم. خوشبختانه با پشتیبانی 
و حمایت مدیر کل وقت بنیاد مسکن استان گیلان و با توجه به شکل ظاهری 
ساختمان‌های قد یمی استان بود که دستور و تایید ادامه کار صادر شد. 


6 خر مان هسه 


۶ کنون که در پژوهشکده هآ بزی‌پروری مشغول به خدمت هستم اما به 
لطف کار در سازمان محیط زیست و راهنمایی و تشویق دوستان و همکاران در 
این نس ازمان:تگاه‌ودید گاھی زیت محیطی تسبت به اطراف دارم و تمام همت و 
کوشش خود را برای تشویق خانواده و اطرافیان به کار می‌برم تا بتوانیم از سرزمین 
خود حراست و حفاظت کنیم. این طرح جدید علاوه بر جمع آوری پسماندهاو 
ضایعات که می تواند در راستای حفظ محیط و پیر امون زند گی‌مان مفید باشد و 
همشهریان و مردم خوب و خونگرم استان گیلان را به استفاده از سازه‌های بومی 
تشویق می کند و همجنین اخلاق زیست محیطی در جامعه نشر داده‌می‌ شسود 
متاسفانه بايد گفت با توجه به تعداداند ک کار خانه‌های بازیافت در کشور برای 
بطری‌ها و پلاستیک باید به جد کوشید و به جای رها کردن آنها در طبیعت در 
سازه‌ها و یا طرح‌های نوین دیگر استفاده کرد تانسل آینده‌این مرز وبوم یک محیط 
زیست سالم داشته باشند. در پایان از آقایان ر هبرو محمدی وبرادران جانعلی 
زاده, عاطفی و میکائیلی و دیگر عزیزانی که یار ویاور من در اجرای این طرح بودند. 


قدردانی و تشکر می کنم. 


گزارش خارجی 


maryanikpour@gmail.com 
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من کار می‌کنم تو بخواب 

براساس گزارش‌های جدید. پیشر فت‌هایی که 
در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک صورت گرفته یک 
معنی دارد: بیشتر مشاغل امر وز ما به زودی اتوماتیک 
می‌شوند. پر سش مهم :یا این پیشر فت.مارااز کار 
و 
زیادی از سختی مشاغل آمروزی و فرسوده‌شدن 
نیروی انسانی را جبران خواهد کرد؟ 

اخیر | درباره ماهیت تهدید امیز سیستم‌هایی 
که از هوش مصنوعی برخوردارند. زیاد صحبت 
می‌شود بویژه آنهایی که در ربات‌ها کار گذاشته 
می‌شوند. ساختن چنین ماشین‌هایی که از هوش کافی 
برخوردارند. از حد واندازه تئوری فراتر رفته وروزی 
از راه‌می‌رسد که‌ماانسان‌هاباید حضور این ربات‌ها 
رادر کن ار خودم ان واز نزدیک تحمل کنیم و آنهارا 
نه به‌عنوان کمک که به‌عنوان یک وسیله يا موجود 
آزاررسان و مزاحم قبول کنیم. 

ار را 
یک بعد آن بسیار حیرت‌انگیز و بعد دیگرش دورنمایی 
وحشتناک ونگران کننده‌دارد. آنچه مسلم است و 
TT‏ ار را ار تا 
اتفاق دیر با زود خواهد افتاد و این ربات‌ها و هوش‌های 
مصنوعی جهان مارا تسخیر خواهند کر د.اما همچنان 
یک سوال دیگر وجود دارد که شاید اغلب نادیده گر فته 
را را 0 
محیط زیست وبیاورند؟ ومهم ترازهمه. در اینده 
به‌عنوان موجودی که شغلش رااز دست داده جه نقشی 


0 


eee 
تشنه شویم. خودمان سراغ اب نمی‌رویم و ربات آن را‎ 
برای مامی اورد؟ ایا لذت اب دادن گلدان‌ها و جیدن‎ 
سیب از شاخه را باید فراموش کنیم؟ و بر سر روحیه ما‎ 
چه خواهد |مد؟ تصورش هم وحشتناک است!‎ 
مجله فو کوس در گزارشی پاسخ به این پر سش رااز‎ 
دید گاههای‌متفاوتی‌ار زیابی کر ده‌است.دید گاه گر وهی‎ 
که عقی ده دارند آینده باوجود چنین تکنولوژی‌هایی‎ 
بی گمان جای بهتری برای زند گی خواهد بود. آنها‎ 
مجبور نخواهد بود کار کند و سختی بکشد و می‌تواند‎ 
وقت مفید ش رابر ای تحصیل وهنر صرف کند.دید گاه‎ 
گروه‌دوم برعکس است ومعتقدند ربات‌هاوهوش‎ 
مصنوعی زند گی کاری مارا تهدید خواهند کرد.‎ 
محققان دانشگاه آ کسفورد که از سالها پیش در‎ 
زمینه هوش مصنوعی فعالیت می کنند. عقیده دارند‎ 
در طول ۲۰۰۱۰ يانهایتاً را‎ 
که امروز می‌شناسیم و اطر اف خود می‌بینیم یم دیگر‎ 
وجود خارجی ندارند زیر اتغییر نیروی کار ازانسان‎ 
ربات‌هاوهوش‌های مصنوعی کارایی بیشتر وبهتری‎ 
خواهند داشت. موافقان زند گی با ربات‌ها می گویند‎ 
ی‎ 
حتی بدون اينکه ما متوجه آن باشیم یا بتوانیم مانع آن‎ 
شویم. این تغییرات بخشی از آینده هستند و به عبارتی‎ 


اجتناب نایذیرند. شاید یکی از نخستین تغییر ات در 
این زمینه» ورود ماشین‌های بدون راننده باشد. 

هم کنون آتوبوس‌های بدون راننده‌در بخش‌هایی 
از سان فر انسیسکودر حر کت هستند. یس شاید بد 
نباشد این موضوع راهم به یکی از دغد غه‌هایمان اضافه 
و 
بیشتر جاده‌های دنیا راتسخیر کنند.برای ادم‌هایی که 
راننده هستند چه اتفاقی می‌افتد. 

یک نمونه‌ساده‌دیگر رااین روزهادر رستوران‌های 
اروپا و آمریکا می‌بینیم. در بسیاری از رستوران‌ها به 
جای پیش خد مت از سیستم سفا رش دیجیتال استفاده 
اه 
ربات سر بیشخدمت به شما خدمت می کند. قر ار 
رات ها ما ی ای ار 
هم سرو کنند. در پنج سال آینده, پروسه آماده‌سازی 
غذا آنقدر پیشر فت خواهد کرد که شاید دیگر در 
آشپزخانه د ست هیچ انسانی به مواد غذایی نخور د. 
واین شاید خبری خوشحال کننده بر ای فروشنده‌ها 
باشد چون علاوه بر مساله بهداشت. می توانند با به کار 
گیری نیروی انسانی کمتر.مقدار زیادی در هزینه‌ها 
صرفه‌جویی کنند. ۱ 

شایدبرای‌تصور کر دن‌دنیای اینده‌ابنهاساده‌ترین 
ار CIL CIEL‏ 
ا ها که اد ا وا 
هستند. تأحد ودی عجیب و نامانوس است اما محققانی 
که روی‌این سیستم کار می کنند. می‌گویند می‌توانند 
کامییوتر رابرای هر موقعیت احتمالی در بدن انسان 
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برنامه‌ریزی کنند واینهانسبت به تصمیم گیری 
یک پزشک در شرایط بحرانی» سرعت عمل و 
دقت بیشتری دارد. دانشمندان و محققان موافق 
می گویند تمام این تغییرات روزی اتفاق خواهد 
افتاد و دنیایی که در آن زند گی می کنیم, چیزهای 
جدید زیادی را تجر به خواهد کرد. 

تغدس حتمی است 

ماقبلاً هم شاهد چنین تغییراتی بوده‌ايم. در 
دوره کشاورزی,بیش از ۰ ٩درصد‏ جمعیت دنیادر 
مزارع و زمین‌های کشاورزی کار می کر دند.شاید 
آن زمان آنها نمی‌توانستند تصور کنند اگر روزی, 
کارشان راماشین انجام دهد, چه‌اتفاقی خواهد 
A‏ را تا ما 
زراعت هستند وبقیه جای دیگری شغل پیدا 
ای ار 
ساخته‌اند که بار وظیفه انها رابه دوش می کشد 
وزحمتشان را کم کر ده است. پس همان طور که 
مادر قدیم با از دست دادن مشاغل کشاورزی 
و دامداری, برای خودمان شغل‌های جدیدی 
ساختيم. در آینده هم می‌توانيم این کار راانجام 
دهیم. یکی از تفاوت‌های مهم دوره‌های قبلی تمدن 
باتغیرانی که امروز ناهد آن هس تم این اس که 
امروزمانه تنهاماشین‌هایی دار یم که می‌توانند کارهای 
بدی مارا(تجام دهند, این توانابی رادارند که وظایف 
فک ری‌مارانیز به عهده‌بگیر ند آن‌هم باهزینه کمتر و 
ار ی 
هفت میلیارد انسان روی کرهز مین جه خواهد شد؟ 
محققان می گویند دراین دوره.یاد گیری و آموختن 
ارزشمند تر خواهد شد و از همین راه. می‌توان زند گی 
ار دا 
راتجربه خواهد کرد وشغل, به معنای امروز آن مبنای 
ارزش گذاری انسان‌ها نخواهد بود وارزش‌های والاتر و 
مهم تری در زند گی جایگزین آن خواهد شد. 

شاید از نظر خیلی از ما تصویر سازی چنین شر ایطی 
تنها یک رویای احمقانه و دور از دسترس باشد زیرا 
فقط کسانی شغل خواهند داشت که ط راح و سازنده 


شغل کسانی که فقط زور بازو دارند و از پس کارهای غير یدی 
برتمی‌ایند. در جهانی که کار یدی وجود ندارد. چه خواهد بود؟ 


۳ 
سس ۲ 


در برخی از رستوران‌های اروپاو آمریکا سفارش غذا به صورت دیجیتالی ثبت می‌شود 
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فکر کنیم هر چه انسان پیش تر می‌رود. زمانی می رسد‎ 
کهیاد می گیرد چگونه در دنیای جدید باروش‌های‎ 
جدید زندگی کند. مانباید این حقیقت مهم رانادیده‎ 
بگیریم که این تغییر اجتناب ناپذیر است و زمان آن‎ 
دور نیسست. کم کم مشاغل مختلف از انسان گرفته‎ 
می‌شوند و باید به این موضوع با عمق بیشتری فکر‎ 
کنیم که حالاء ان فرد چه کاری باید انجام دهد. در‎ 
جوامع پیشر فته تفر یبا فقط ۰ ۲ در صد از افرادمتصدی‎ 
مشاغل یدی هستند وهوش آنهادر حدی نیست که‎ 
بتوانند کار با سیستم‌های کامپیوتری یا همان هوش‎ 
ار ار‎ ag 
چه خواهد شد؟ مطمئنیم که روزی خواهد رسید که‎ 
دیگر به زور بازو نیاز نیاز نداریم.‎ 
سوّال: کار کسانی که فقط زور باز و دارند واز یس‎ 
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کارهای غیر یدی برنمی آیند. در جهانی که کار 
یدی وجود ندارد. جه خواهد بود؟ 

و حتی‌اگراین مشکل هم حل شود. هنوز موانع 
8 دیگری وجود خواهد داشت. یکی از اين موانع 
اقتصاد است وهزینه‌ای که نیروی انس‌أنی بر 
ار 
موجود.اگر جامعه کار گری چین رادر نظر بگیریم 
که از نظر هزینه نیروی انسانی یکی از ارزان‌ترین 
کشورهای دنیاست. به کار گیری ربات به جای 
ار 
LT‏ ار 
این نقطه همچنان قدم‌های بزرگی باید برداشت 
ودراین بین‌باید از هنجاره ای رایج در جامعه 
نیز فراتر رفت بادر انها نف ود کرد. در حقیقت. 
شاید این بزرگترین و مهم ترین چالش پیش روی 
محققان ودولت‌هاباشد. یکی از مسائلی که محققان 
و دانشمندان مخالف مطرح می کنند این است که 
6۴ این ده‌ای که‌باربات‌ه اوهوش مصنوعی تصویر 
می کنیم مدینه فاضله نخواهد بود بلکه کابوسی 
و I‏ 

از زمانی که بحث هوش مصنوعی در میان 
دا ان رصان الا فا ور 
موضوع کاملاً روبه آ کادمیک صنعتی پیدا کر ده 
هميشه وعده و وعیدها و چشم‌اندازهای متفاوتی پیش 
روی‌همه قرار گرفته. شر کت‌های بزر گی مانند گ وگل 
ی آمازون‌هم کوشش کرده‌اند از این قافله عقب نمانند 
وه رکدام باروانه کردن طرحی نو به بازار. گوی سبقت 
رااز دیگ ری بر بایند. این روزها حرف وحدیث‌های 
مختلفی از ورود ربات‌ها به دنیای کار مطرح می‌شود 
بنابر این تعجب‌ندارد که‌مر دم بخصوص در کشورهای 
پیشر فته و صنعتی نگر ان از دست دادن موقعیت شغلی 
خود باشند که به بر وز مشکلات مختلفی منجر خواهد 
شد. نتایج یکی از تحقیق‌ها نشان می‌دهد در بیست 
سال آینده, ۷ ۴درصد از مشاغل ام روز کلا نایدید 
می‌شسوند و ربات‌ها جای مارا می‌گیر ند و آن را بهتر 
سریع تر و آرزان‌تر به سرانجام می رسانند. 


نتایج یکی از تحقیق‌ها نشان می د هد در دنست سال آدنده. ۷درصد 
از مشاغل امروز کلاً ناپدید می‌شوند و ربات‌ها جای ما را می‌گیرند 
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که زدانش ر انگ می دار د ده دکت مړ د عاقل 
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سنت ق انسسی 


لطفا ورق بزنید 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه قبل سے 


برخی از متخصصان ب ااین پیش فرض کاملاً 
ار 
کر رام ری 
ریک ریات ارت اس را 
که جای انسان را بگیر ند ولی اطمینان دارم آنها راه و 
روش کار مارا تغییر می‌دهند. سیستم هوش مصنوعی 
آینده بر آنچه که انجام می‌دهیم و روشی که آن کار 
راانجام می‌دهیم.بدون شک تاثیر بسیار محسوسی 
خواهد داشت. همان طور که صنعتی شدن بر مشاغل 
یدی در قرن نوزدهم اثر گذاشت ودقیقاً همان طور که 
ای یال رن ی بای رات راررر 
ورو کرد.بسیاری از مشاغل تکر اری ووابسته به نیروی 
انسانی از بین خواهد رفت و ربات‌های کاملاً اتوماتیک 
O O‏ 
بسیاری زاین مشاغل,به روح و جسم انسان آ سیب 
می‌زنند برای همین تعداد کمی از ماحاضریم چنین 
پست‌هایی راقبول کنیم پس چه بهتر که این مشاغل 
تهدیدی برای روح و جسم نیروی انسانی نباشند و 
رس sl‏ 

سر ربات به جای سرکارگر 

حر کت یا جنبش اصلی در حیطه هوش مصنوعی. 
توسعه سیستم‌های هوشمندی است که با انسان کار 
می کنند. داده‌های بزر گ.یاد گیری ماشینی و قدرت 
را 
که سریع تر و فرزتر از انسان الگوها و راه و روش را 
ی رای ای را 
سیستم‌هایی هستند که در انجام وظایف ادراکی 
موفق تر ند وبهتر عمل می کنند. خانم یامنیک می گوید: 
TTS‏ را 
هستم تابه ماشین‌هااین امکان رابدهم که دانش جدید 
را کشف کنند و بفهمند. من به طور خاص روی تفکر 
انسانی ماشین‌ها و کامپیوترها کار می‌کنم." 

از نظر خانم یامنیک و همکار انش, اینده در دست 
متخصصان انسانی قرار دارد ولی با پشتیبانی و کمک 
سیستم‌های هوشمندی که با گذشت زمان دقیق‌تر و 
بی خطاتر می‌شوند. ماشین‌ها به کمک انسان می ایند و 
باانسان‌همکاری‌می کنند تا کارایی انسان رابالاتر ببرند 
همین طور به انسآن قابلیت انجام کارهایی رابد هند 
که تاامروز قاد به انجام آن نبودند. اگر چه باافزایش 
حض ور همه جانبه سیستم‌های هوشمند. مباحث و 
ll‏ 
مثالء چه کسی مسئولیت تصمیم اشتباه یا خطر ناک 
یک برنامه کامپیوتری رابه عهده‌می گیرد.اگر یک 
سرا را گر رز 
است جوابگوی این خطای بزر گ باشد؟ یاربات‌هایی 
که قرار است به زودی جای سر بازها رادر میدان جنگ 
بگیرند.اگر این ربات‌هابه نیرویی کشندهو غیر قابل 
مهار تبدیل شوند. تکلیف تلفات احتمالی جیست؟ 


® 


پزشکان چینی در حال کنترل ربات داوینچی در یک جراحی 


شاید تا چند سال آینده به نیروی انسانی پستچی: 
معلم. آشپز, آتش‌نشان, پر ستار کود ک. پر ستار 
بیمارستان, دستیار جراح» باغبان, رفتگر. کار گر 
کر ار با اراس را 
Cy‏ 
در این بخش‌ها جه خواهد امد؟ 

رن را اراد دانشگاه کمبریج می گوید: 
"ربات‌ها دو نقش متفاوت دارند: دسترسی و فعالیت 
را ای 
مناطق حادثه دیده‌در عمق معادن یا نیر و گاههای‌اتمی 
و کمک به افراد سالمند وناتوان جسمی برای انجام 
کارهای روزمره. و این خبر خوبی برای ماست و آینده 
راحت‌تری را نوید می‌دهد." 

دنیای آبی, نارنجی. سبز 

TD 
طراحی شدهاند. می توانند به راحتی جایگزین‌انسان‎ 
ای‎ Ey 
راانجام دهند. مثلآ تونل حفر کنند ی ااز نقطه‌ای به‎ 
تا رای ین‎ 
۱ هم ره ترا ی‎ 
را گرفته‌اند(جمع و تفریق اعداد) اماهنوز برای این‎ 
کار به نیروی انسانی نیاز است یعنی هنوز باید یک‎ 
نفر باشد که به کامپیوتر بگوید این رادر آن ضرب‎ 
کارا ان‎ 
که‌روی‌سیستم‌های هوشمند فعلی کار می کنند.راه‎ 
درازی ندارند تا به جای انسانی که باربات کار می کند.‎ 
یک سرربات بسازند.اگر محققان بخواهند به چنین‎ 
هد ف بزر گی دست یابند به یک سیستم انعطاف پذ یر و‎ 
منطقی نیاز خواهند داشت تابتواند زیر سیستم‌های خود‎ 
راهم کنترل کند.این سیستم هو شمند همچنین باید‎ 
توانایی آموزش و تجر به راهم داشته باشد. باید بتواند‎ 
هروقت لازم است به خودش انگیزه بدهد. احساسات‎ 
و اخلاقیات راهم در نظر بگیرد. به عبارت کلی» بتواند‎ 
برای خودش برنامه بنویسد و برنامه‌ریزی کند.‎ 

سال گذشته. :)۲۷۷ که یک شر کت جند ملیتی 
خدمات حرفه‌ای است و طیف گسترده‌ای از خدمات 
ری سای ارس تیا 
کا ترا ری سر 
۲ این شر کت چند ملیتی در گزارشی که نتیجه 
یک تحقیق پنج ساله بود. به سه گرایش و جهت اصلی 
در آینده‌اشاره کرد: دنیای آبی شامل‌شر کت‌های 
بزرگی است که براساس کار کنانی پایه ریزی می‌شوند 
که تمام وقت برایشان کار می کنند. دنیای نارنجی " 


کوتاه‌مدت است و دنیای‌سبز" که در آن یک کمپانی 
بیشتر بر اساس مسئولیت مشتر ک و اجتماعی‌اش 
انقلاب دیجیتال قرار می‌گیر د. 

باپیشرفت در حوزه رباتیک یقیناً بیشتر از 
همیشه اتوماتیک خواهیم شد. و این اتوماتیک شدن 
را TE‏ 
غیرقابل تصور و کمی‌هم غیر قابل باوراست که‌مشاغل 
ارآ نادرم اراد سین 
جای انسان رادر کار خانه بگیر ند فور آیک جای جدید 
و یست تازه برای نیر وی انسانی خلق شده و این روند 
کاملا همزمان و غیر محسوس اتفاق افتاده. برای همین 
شاید به‌زودی ربات‌ها جای انسان را در موقعیت‌های 
گوناگون بگیر ند اما چون هنوز سر ربات اختراع نشده 
برای راه‌ان‌دازی و تعمیر انهابه نیروی متخصص 
ار CLS‏ 
CS‏ 
قدیمی» مشاغل جدید چنان پدیدار می‌شوند و جای 

بر را رل را را 
نیز تغییر می دهد اما شاید خوش‌بینانه تر استاگر فکر 
شود. در این حالت همه برند خود راخواهند داشت 
و مهارت‌های خود رابه کسانی که به ان نیاز دارند 
می‌فر وشند و بیشتر این کارهابه جای خاصی مثل دفتر 
و شر کت نباز ندارد. 

دنیای ماشینی ممکن است در ظاهر بسیار 
این ابزارهای هوشمند کنترل تمام کارها رابه دست 
بگیر ند وزند کی و آینده‌شغلی ماراتهدید کنند.زند گی 
به زند کی ماشینی اعتقادی نداشت؟ و نقش انسان در 
این میان چیست؟ بی گمان به کار گیری ربات‌ها باعث 
پیش فت‌های فر اوانی در صنعت شده‌است وهوش 
مصنوعی وحوزه‌های گونا گون فناوری به‌سرعت 
این تغییر در راه‌است و باید بر ای دنیایی که قرار است 
کار کت اماده شویم. 


۷۲ ست ۹۵ یات ی 


راز سلامتی 


این میوه‌قند خون راتنظیم کرده‌وسبب رقیق شدن‌خون, تقویت کلیه و 
کبد می‌شود. 

این می وه به ویژه‌در فصل تابستان‌دارای املاح ویژه‌ای بوده‌ومصرف آن 
برای بدن می‌تواند بسیار مفید باشد. 

هندوانه به دلیل داشتن الکت رولیت می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب از 
دست رفته بدن باشد که از طریق تعریق, این آب از بدن دفع شده و کلیه‌ها را تحت 
فشار قرار می‌دهد. 

هندوانه دارای املاحی همچون سدیم, پتاسیم و کلسیم است. این املاح عامل 
موثری برای رقیق شدن خون به شمار می‌رود. 

۷مصرف‌هندوانه سبب جلوگیری از بروز تشنگی به وی ژه در فصل بهار و 
تابستان می‌شود. 

مصرف این میوه‌به دلیل تنظیم عملکرد کلیه‌هاء تعادل ر ادر بدن حفظ می کند. 
همچنین فشار خون را کاهش داده و مزایای بسیار زیادی برای فر د مصر ف کننده 
دار د. 

افرادی که مزاج صفراوی و سودایی داشته باشند. می توانند هندوانه رابا شیر 
مخلوط کرده و مصرف کنند تا صفراو سودادر بدن انها کم شود. 

هندوانه به دلیل آنکه دارای ماده‌ای به نام لیکوپن است. آنتی| کسیدان به 


شمار ر فته ومیوه‌ای ضد سرطان محسوب می‌شود. همچنین قند آن‌برای‌بدن 
۷مصرف هندوانه قند خون را تنظیم می کند ومربای پوست آن نیز ضد نفخ 
است.البته افرادی که بامشکل نفخ شکم مواجه هستند. می توانند مقداری شر بت 

سکنجبین بر روی هندوانه ر يخته و ان رااستفاده کنند. 
محمد دربایی - متخصص طب گیاهی 


محققان دانشگاه نورث آمبریا انگلستان دریافتند نوشیدن چای نعناع به افزایش 
سطح هوشیاری بخصوص در افراد مسن کمک می کند. 

دراین مطالعه تاثیر ات انواع گیاهان دارویی مورد مطالعه قرار گرفت. در یکی 
از پژوهش‌ها, از ۱۸۰ شر کت کننده خواسته شد چای نعناع یا چای بابونه بنوشند و 
سپس مهارت‌های شناختی ورفتاری انهاقبل و بعد از ازمایش موردبررسی قرار 
گر فت. همچنین یک گر وه کنترل هم ایجاد کر دند که‌از نها فقط خواسته شد اب 

نتایج مطالعه نش ان داد چای نعناع موجب بهب ود رفتارهای اخلاقی و افزایش 
میزان شناخت افراد شر کت کننده شده و همچنین به بهبود حافظه بلندمدت. 
سطح | گاهی و حافظه کار آنها کمک کرده بود .در عین حال چای بابونه دارای نتایج 
متضادی نسبت به نعناع بود. 


خوادی تیب کدوسبز 


کدو خواص فوق العاده‌ای دارد. کالری اند ک و 
مواد مغذی جشمگیر موجود در آن انگیزه‌ی زیادی 
برای مصر ف ایجاد می کند. در این مطلب نگاهی گذرا 
به این سبزی می‌آندازیم: 

کدو کم کالری‌است: کدواز ۹۴درصداب 
کل شده‌ویکی از سبزیجات کم کالری محسوب 
می‌شود. یک سهم غذایی( ۰ ۵ ۲ میلی لیتر معادل یک 
لیوان) کدوی خر د شده‌ی خام کمتر از ۰ کالری وارد 
بدن می کند و در عین حال ۲۸میلی گرم اسیدفولیک 
دارد.این میزان حدود ۷در صد نیاز روزانه‌ی یک فرد 
بز ر گسال به این ویتامین را تأمین می کند. نا گفته نماند 
که همین میزان کدو حاوی ۱۲ میلی گرم ویتامین )و 
۰ میلی گرم پتاسیم دارد. 

کدوحاوی بتا کاروتن: کدوحاوی میزان قابل 


۳4 


که 
الاعات :کی ارو ۳۹۹۹ 


توجهی بتاکار وتن است. البته نه به اندازه ی بتا کاروتن 
موج ود در کدوتنیل.بالین‌حال کد وسبز نیز منبع 
ای اکال دوه روان 
باشد که گرفتن پوست کدو باعث از بین رفتن این 
آنتی اکسیدان می‌شود. 

یک سبزی چندمنظوره:طعم کدوبه گونه‌ای 
است که می‌توان از آن در انواع غذاها استفاده کرد. 
کدوبا گوجه فرنگی طعم خوبی ایجاد می کند وبرای 
تهیه‌ی لا زانیای سبز بجات و غیر ه فوق‌العاده است. 
حتی می‌توانید آن رارنده کرده و با ماست میل کنید. 

می‌شود کدوراخام خورد: کدویکی از آن 
سبزیجات تر و تازه‌ای است که خام نیز مصر ف می‌شود. 
کدوی خام برای تهیه ی سالادها بسیار مناسب است. 
افرادی که رژیم گرفته‌اند می‌توانند آن راحلقه حلقه 


تسس کا 


کرده و به عنوان ميان وعده میل کنند. 

کدوهرچه کوچک‌تربهتر:برخی از کدوها بسیار 
بز که شوت اله می توان ار نبا بر اساده کرد 
اماهر چه کدوها کوچکتر باشند بهتر است. چون هر چه 
بزرگتر بشوند طعم خود را از دست می‌دهند. 


کسی که خوب فک می کند لازم 


یی 
0 


3 


داد 


فکر کند 


آنمانی 


تا 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


دخترک گره‌روسری‌اش راروی سرش محکم 
کرد و با غیظ چادرش راجلو کشید و گفت:خواب بودم. 
بیدارم کر دند. صد بار گفته‌ام وقتی خوابم بیدارم نکنید. 
به زور قرص و دارو می‌خوابم. شب تاصبح که بیدارم. 
حداقل روز می‌خوابم. بیدارم نکنید. 

آنقدر عصبی و پرخاشگر بود که ترجیح دادم برود 
E‏ 
گفتم می‌تواند برود. گفت: 

-نخیر خانم!حالا که دیگر بیدار شد هام می‌نشینم 
تا شما هم بهانه‌ای نداشته باشید. 

خواستم توجیهش کنم که‌هیچ اجباری بر ای مصاحبه 
ندارد.امادختر بی‌حوصله‌تر از ان‌بود که به حرف‌های 
من توجه کند.به همین خاطر خیلی خلاصه برایش 
توضیح دادم که روال مصاحبه‌هایمان به چه شکل است. 
دخت رک به حرف‌هايم گ وش داد وبعد گفت:حوصله 
ندارم ب رای شمادروغ ببافم از بابای پولدار ومامان مد 
روزومس‌افرت‌های‌خارجی که‌هیچ وقت نر فته‌ام.دیگر 
خودم هم خسته شد م زاين همه دروغ.دروغ باعث شد 
که همیشه رویاپردازی کنم وبر آی‌اینکه‌درروياهایم‌غرق 
شوم,زند گی‌ام راتباه کردم. ۱ 

مدرسه که رفتم فهمیدم فقر یعنی چه. قبلا هم 
فهمیده بودم که ما فقیر هستیم. اما چون کم سن و سال 
بسودم.مادرم برای‌هر چیزی یک بهانه‌ای می آورد تا 
حداقل پدرم کمتر خجالت بکشد. 

پیراهن پدرم وقتی کهنه وبی‌رنگ ورومی‌شد. 
برای مدتی تن پوش مادرم بود وبعد از مد تی هم,بنا 
۱ 
هم لباس خواهر یا برادر دیگرم. 

از بچگی باحسرت بز رگ شدم. حسرت پوشیدن 
یک دست لباس نو حسرت خوردن یک غذای خوب. 
حسرت رفتی به پا رک یاحتی ب 4 مهمانیاوضعیت 
زند گی خاله‌هایم کمی بهت راز ما بود. حداقل خانه‌ای 
از خودش ان داشتند. حداقل مغل ما درمانده یک آقمه 
ا ای وب‌نبودند.مادرم خیلی کم مارابه آنجا 
می‌برد. چون هر بار میدید که ما چطور با حسرت به 
دخترخاله‌ها و پسرخاله‌هایمان نگاه می کنیم. گاهی در 
خانه خاله‌هایم میوه‌هاو شیرینی‌هایی رامی‌دیدیم که 
ماخ اب آتهار اه باه ر 

مدرسه هم برایم مثل خانه خاله بود.بااینکه خانه 
مادر جنوب شهر بود. اما خانواده‌هایی هم بودند که 
وضع مالی‌شان بهتر از ما بود. برای همین بچه‌هایشان 


0 
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اولین بار که دستم راداخل کیف همکلاسیام 
بردم کلاس دوم دبستان بودم. برای زنگ تفریح اول 
او ساندویچج الویه‌ای را که مادرش درست کرده‌بود 
خورده بود و برای ساعت دوم ساند ویچ مرغ داشت. 
چیزی که من حتی خانه خاله‌ام هم نخور ده بودم. برای 
هار د هار 
کلاس بيایند. یواشکی وارد کلاس شدم واز کیف او 
ساندویچ مرغش رابرداشتم وسریع رفتم زیر میز و 
آن را خوردم و بعد هم دویدم داخل دستشویی و برای 
اینکه کسی شک نکند. بعد از زنگ تفریح وارد کلاس 
شدم.این اولین بار بود که‌مزه‌دزدی راچشیدم.با اینکه 
زنگ آخر به خاطر آن ساند ویچ مرغ معلم‌مان همه را 
توبیخ کرد. اما چون هیچ کس متوجه نشد که کار من 
بوده.فکر کردم خیلی زرنگی کردم. کم کم به دزدی 
عادت کردم. هم ترسم ریخت هم خجالتم! 

دیگرهروقت مدادنداشتم.از کیف‌یکی 
برمی‌داشتم. اگر پاک کن لازم داشتم» مال یک نفر 
دیگررابرمی‌داشتم.حتی وسایلی را که خواهر یا 
برادرهایم احتیاج داشتند از کیف همکلاسی‌ها و گاهی 
غير همکلاسی‌هایم می‌دزدیدم. هر وقت هم از من 
می‌پر سید ند که اینها رااز کجا آوردی, می گفتم دوستم 
لازم نداشت به من داد! 

کلاس پنجم دبستان بودم که یکی از معلم‌هایم 
فهمید من از کیف دوستانم وسایل بر می‌دارم. آن‌ روز 
مرادر کلاس نگه داشت و کلی بامن صحبت کرد 
و گفت‌اگریک باردیگر این کار راانجام‌بدهم به 
مادرم می گوید. من از ترس اینکه دروغ‌هایم برملا 
شود ان سال سعی کردم دیگر از کلاس خودمان 
جیزی ندزدم. 

سال او راهتماییبودم که یکی از بچه‌هافهمید من 
کفش کتانی‌اش را که برای ز نگ ورزش آورده‌بود. از 
وسایلش برداشته‌ام. کار به دفتر مدرسه کشید و بالاخره 
زیر سوال‌هاو فریادها و تهدیدهای مدير مدرسه گفتم که 
فقط به قصد شوخی کتانی او راروی دیوار توالت مدرسه 
انداختهام.در واقع انداخته بودم آنجا تابعد از مدرسه 
دریک ساعت خلوت یواشکی وارد مدرسه شوم وان را 
بردارم.همان دزدی باعث شد تامسئولان مدرسه کاملا 
حواسش آن‌به‌من‌باشد.خصوصایک نفر رامامور کرده 
بودند که دائم مراقب من باشد وبالا خره‌همان مراقب 
بود که فهمید من موقع زنگ تفریح یواشکی وارد کلاسها 
می‌شوم.بار اول مدير مدرسه به من تذ کر شفاهی داد.بار 
دوم تذ کر شفاهی و کتبی.بار سوم تعهدنامه امضا کر دم و 
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کرده‌اند. آنقدر کتکم زد که یکی از دندان‌هایم شکست. 
پدرم‌هم بعد به جانم افتاد. حاصل کتک خوردن من از پدر 
ومادرم ویک هفته حبس در انباری تاریک خانه, دختر 
عقده‌ای‌شد که به شدت عصبی ویر خاشگر بودابااینکه 
پدر ومادرم به مدرسه رفتند واز جانب من تعهد دادند. 
بااینکه مدیر مان فقط و فقط به احتر ام دست پینه بسته و 
موی سپید پدرم اجازه داد من به مدرسه بر گردم. امامن 
دیگر دوست نداشتم درس بخوانم.شدید عصبی شده 
بودم»باخواهر وبرادرهایم دعوامی کردم.اعصاب مادرم 
از دعواهای دائمی ماخرد شده‌بود. خواهر و بر ادرهایم 
می گفتن د نمی توانند درس بخوانند ومادرم هم به خاطر 
اینکه مرااز انهادور کند اجازه‌داد تاهر روز بعد از ظهر 
یکی -دو ساعت به پار کی که نزدیک خانه‌مان بود بروم. 
مادرم‌فک رمی کرد کها گر من از خانه‌بیرون‌بروماگر از 
خواهر و برادرهایم دور باشم.اگر آزادتر باشم. مشکلاتم 
حل می شود:غافل از ینکه همین پا رک رفتن‌هازند گی 
مراتباه‌خواهد کرد. 

من دختربچه سیز ده-چهار ده ساله‌ای بودم با کوله 
باری از حسرت وعقده. من که در مدرسه از خوراکی 
و مداد و خود کار بچه‌ها نمی گذشتم وقتی بی‌بزر گتر. 
در جامعه رها شدم چه بر سرم می امد جز اینکه سر از 
زندان دربیاورم؟ 

منطقه ماء منطقه خوبی نبود. همه جور ادمی آنجا 
زندگی می کرد. هم کار گر با برو و شرف داشت مثل 
پدرمن.هم دزد و قاچاقچی و خلافکارهای دیگر... 
پاتوق همه کجابود؟ پار ک محل. جایی که مادرم مرا 
می‌فر ستاد تا مزاحم درس خواندن بقیه نباشم. 

اولین بار که تک و تنها گوشه پار ک روی صندلی 
نشسته بودم. خانمی به بهانه فال گرفتن به من نزدیک 
شد و کنارم نشست وپر سید دوست داری فالت را 
بگیرم؟ به او گفتم پول ندارم. پر سید فرار کردی؟ گفتم 
نه»ازخانه‌بیرونم کردند. همین کافی بود تازن بر ایم 
نقشه بکشد ووقتی گفتم از مدر سه بير ونم انداختند. 


انگار که خوشحال شده باشد شروع کرد به تعریف 
کردن از من که: حیف تو نیست. دختر خوب و قشنگ 
و زرنگی مثل تو که نباید تک و تنها و غصه دار باشد. گر 
قول بدهی به کسی حرفی نزنی من کاری می کنم که 
پولدارترین دختر شهر بشوی! همین حرف‌ها و وعده و 
وعیدهای بعدی‌اش باعث شد تاقبول کنم واز فرداهر 
روز صبح با او کار کنم.زن فالگیر در اصل دزد و ساقی 
پار ک بود. هم مواد می‌فر وخت هم دزدی می کر د. حالا 
دیگر من برایش مواد جابجا می کرد م. پول خوبی هم به 
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من می داد. من که هیچ وقت پول نداشتم. پولی که او به 
من می‌داد. برایم پول خوبی بود. 

جای‌امتی نداشتم که پول‌هایم راپنهان کنم, مجبور 
شدم ته چمدان کهنه مادرم رایشکافم و پول‌هایم رازیر 
مقوای ته جمدان دور از چشم همه پس آنداز کنم. 

کمتر از یکس ال همه آنچه رابلدنبودم.یاد گرفتم. 
هم دزدی هم قاچاق فروشی. بالاخره یک روز زن 
فالگیر پارک گیر افتاد.امامن فرار کردم. آن روز خیلی 
ترسیدم. می‌تر سیدم مبادا زن فالگیر درس خانه مارا 
بدهد وماًمورها به سراغم بيایند. تاچند روز گوشه خانه 
پنهان شدم. هر بار که زنگ در خانه‌مان صدامی کرد. 
من از ترس قبض روح می شد م» تا بالا خر ه بعد از ده‌روز 
احساس آمنیت کر دم.پدر ومادرم و خواهر وبر ادرهایم 
فهمیده بودند حالم عادی نیست. ام نمی‌دانستند دلیل 
این همه ترس و دلهره چیست؟ دو هفته‌ای از ماجرای 
دستگیری‌زن فالگیر می گذ شت تابالاخره‌جرات کردم 
از خانه بیرون بروم. آن روز یکی از مواد فروش‌های 
محل‌تامرادید دوید طرفم و گفت تو کجایی ؟حالا 
که فلانی را گر فته‌اند. زمان کاسبی توست و قبول کرد 
به من جنس بدهد تا من بفروشم.اما من از مواد خیلی 
می‌ترسیدم. ترسم ازاین بود که اگر بامواد گیر بکنم. 
قبل از انکه‌قاضی محا کمه‌ام کند. پدرم زنده‌زنده 
پوستم رامی کند. دزدی برایم راحت‌تر بود. برای همین 
گفتم موقت ساقی می‌شوم. فکر کنم ده روز بعد وقتی 
برای بخش مواد رفته بودم باشاهد آشتا شدم. خیلی 
خنده‌دار بود. روی نیمکت پار ک دراز کشیده بود و 
کیف کوچک دستی‌اش را کنارش گذاشته بود. تصمیم 
گرفتم کنارش بروم و وقتی به کیف نزدیک شدم آن را 
بر دارم وفرار کنم. همین که دستم رااز پشتی نیمکت رد 
کردم تا کیف رابکشم.احساس کردم کیف جایی گیر 
کرده است. خواستم دستم رابکشم که پسر ک محکم 
دستم را چسبید و با خنده گفت کجا؟ 

بعد مرا کشید به سمت دیگر نیمکت و گفت‌دزدی 
که به دزد بزند شاه‌دزد است.اماشاه‌دزداینقدر کوچک و 
ضعیف و ترسو که نمی‌شود. بعد گفت چراخواستی کیفم 
رابرداری؟ من‌هم گفتم چون دوست دارم.پسر ک گفت 
من هم اول فقط دوست داشتم. بعد عادت کردم. حالا هم 
شغلم‌هست.حالا تو در کدام مرحله‌ای؟ادوست داشتن. 
عادت کردن‌یاشغلت شده؟ 

اولین بار بود که می‌دیدم یک نفر اینقدر راحت در 
مورد دزدی حرف می‌زند. کنارش نشستم و برايش 


(حرفهای‌ناراحت کنن ده مددجوی جوان مافقط به آنچه 
خواندید خلاصه نشد. او برایم از دردها و رنج‌های زیادی که 
تحمل کرده‌بود گفت.ازاینکه وقتی فهمید فر ارش از خانه 
اشتباه بوده, خواست تا به خانه بگر دد اما از ترس پدر و مادر 
وبرادرش جرات نکرد.برای اوباز گشت به خانه. حکم مر گ 
حتمی و قطعی راداشت.شایدا گر اواند کی به خانواده‌اش 
امیدوار بود. ده سال آوار گی و بد بختی را تحمّل نمی کرد. 
قطعار فتار برخاشگرانه وبسیار تند و خشونت آمیزوالدین 
او در مشکلات امروز او بی تاثیر نبوده.اینکه یک کودک یا 
حتی نوجوان. به دلیل فقر دست به دستبردهای کود کانه 
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باافتخار از دزدی‌های کوچک وبزرگی گفتم که تا آن 
روز مر تکب شده‌بودم.پس رک که بعد گفت اسمش 
شاهد است. همه حرف‌هایم راشنید و بعد خندید و 
گفت توبه‌اینهامی گویی دزدی؟اپس بامن‌بیا تا کار 
یادت بدهم! دو سال تمام از او کار یاد گرفتم. هر روز 
هم نمی‌رفتم. گاهی اوقات که خودش می گفت از خانه 
بیرون می‌زدم.پدر ومادرم اگر می‌پر سید ند.می گفتم 
حوصله‌ام سر رفته می‌روم تا بازارچه نزدیک خانه. 
مطمئن بودم می‌دانند دروغ می‌گویم. اما به فکرشان 
هم نمی رسید که من باایک پسر به دزدی می‌روم. 
O ET‏ ای ی 
اتوب وس ومتروباهم انجام می‌دادیم.حتی گاهی در 
بازار دزدی می کر دیم. شاهد مالخر داشت. هر چه را 
برمی‌داشتیم.می‌فر وخت باهم نصف می کر دیم.دو 
سال هیچ کس نمی‌دانست تابالاخره یک روز که تر ک 
موتور شاهد بودم. یکی از اقواممان دید و به مادرم 
گفت. آن شب وقتی به خانه بر گشتم قشقرقی به پاشد. 
پدرم حسابی کتکم زد. مادرم گفت که بمیرم هم اجازه 
نمی‌دهد با ان پسر ازدواج کنم.برآدرم تهدیدم کرد که 
پسرک راباموتورش آتش می‌زند. من امانقشه دیگری 
داشتم.یکی دوروز بعد در یک فرصت مناسب همه 
پول‌هایم را برداشتم و از خانه بیرون زدم. 

تنها کسی که می‌توانستم به اوپناه ببرم شاهد بود. 
فقط شانزده_-هفده سال داشتم و به امید یک زند گی 
خیالی از خانه آمدم. ده سال تمام آوارگی, ده سال تمام 
بدبختی‌ونکبت.دزدی شاید بهترین کاری بود که 
کر دم. معتاد شد م» مصرف می کردم. سیگار و... چند 
با دستگیر شدم و گیر افتادم.هر بار حبس کشیدم و 
بیرون آمدم و دوباره شروع کردم. در این مدت فقط با 
شاهد زندگی کردم. ادمی که به خاطرش زندان رفتم. 
شلاق خوردم.مواد کشیدم. مشروب خوردم. دزدی 
کردم آنق در کثافت کاری کردم که امروز حالم از 
خودم بهم می‌خورد. بعد از ده سال فر ار وبیست و شش 
_هفت سال زند گی هیچ چیز ندارم جز پرونده سنگینی 
از جرائم مختلف با حبس‌های مختلف در زندان‌های 
مختلف در حالی که اگر همین فردااز زندان آزاد شوم. 
باز هم جایی راندارم تابروم. باز هم چاره‌ای ندارم جز 
اینکه در کثافتی که خودم خواستم غوطه بخورم. کاش 
یواست ا کاش سای 
داشتم. کاش کسی را داشتم که‌به‌اویناهببرم اما تنهایی 
و دربه دری تا وقتی زنده‌ام. با من خواهد ماند. 


بزند. چندان نامتعارف نیست به هر حال کود ک از قبح کار 
خود بی‌اطلاع است واین در واقع وظیفه والد ین و مربیان است 
تااورانسبت به کار زشتی که مر تکب می‌شود. آ گاه‌سازند. 
اما وقتی با چندین مر تبه تذ کر مشکل حل نشد. شاید بهتر بود 
مربیان,خان واده‌اش رادر جریان قرار می‌دادند وقبل از هر 
اقدامی سعی می کر دند تابه صورت آرام و منطقی بدون آنکه 
به روحیات نوجوان در آن برهه سنی خاص صدمه‌ای وارد 
شود مسأله راحل کنند. متاسفانه رفتارهای تند و تنبیه بدنی 
و اخراج از مدرسه و بعد رهایی او در شهر بدون نظارت پدر با 
مادر باعث شد تااوخودش برای زند گی‌ اش تصمیم بگیرد. 
تصمیمی که در نهایت به تباهی‌اش انجامید.) 


ماجراهای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 

سرش خورده. آما وحشت ز ده بود م. نمی توانستم 
از جایم بلند شوم و کاری کنم. حتی دیگر نمی توانستم 
سر جایم بنشینم.پای بد ون پوتین من تکان نمی خور د. 
به چند جایش ضربه زدم ولی حسی نداشت. 

نمی‌دانم جقدر در ان حال ماندم. شاید خودم 
هم از هوش رفتم.یادم می آید باصدای دور و 
یی آ ا ار ا یم سای 
دوستم تریستان بود که لابه‌لای باد شدید پیچ و تاب 
می‌خورد وبه گوش می‌رسید. این بهترین صدایی بود 
که در تمام عمرم شنیده بودم! صورت تریستان را 
نمی‌دیدم ولی آهمیتی نداشت. این مهم بود که پشت 
هم می گفت: آنگران نباشین. ما اومدیم... از جاتون 
تکون نخورین... شاید تریستان هنوز نمی‌دانست 
که ما هیچ انتخاب دیگری نداریم و مجبور هستیم 
همان جا بمانیم. 

در آن موقعیت دشوار جیزهای زیادی یاد 
گرفتم. از همه مهم تر اینکه آدم باید در شرایط 
سخت امیدوار باشد و روحیه خودش را حفظ کند. 
وقتی فهمیدم و مطمئن شدم که کمک در راه است. 
ماندن زیر برف ويخ واقعا طاقت فر ساو خسته کننده 
شد. دلم می‌خواست دقیقه‌ها هر چه سریع تر سپری 
شوند و دوستانم به ما برسند. در آن دقایق سخت 
تصمیم گرفتم به یک موضوع خوب و امیدبخش 
فک ر کنم و چه چیزی بهتر از انتخاب مقصد بعدی 
کوهنوردی؟ شاید در آن موقعیت فکر کردن به این 
مساله خنده‌دار به نظر برسد ولي چارهای تداشتم. 
باید به هر روشی که ممکن بود سرم را گرم می کرد م. 
معلوم نبود شکستگی‌ها و دردهای من چه موقع 
خوب شوند يا فرصت این راداشته باشم که دوباره با 
کانور به کوهنوردی بروم. با این همه دلم می‌خواست 
هر آن تاسنای رارف رها 
دلخوش کننده فکر کنم. 

وقتی به بیمارستان رسیدم. پزشکان بعد از 
معاینه و دیدن نتایج عکس واسکن گفتند نه تنها 
دستم از چند قسمت شکسته» کمرم هم به شدت 
ا سیب دیده. تازه شانس آورده بودم که پایم را 
ار دس ندادم. کانور هم اسیب مغزی دیده بود 
و خوشبختانه با تلاش پزشکان توانست به زند گی 
ا 
بودیم که تریستان و ریچ مارا پیدا کرده بودند. گویا 
TT‏ سر باراد 
خیلی زود به این نتیجه رسیدند که من و کانور مسیر 
رااشتباهی رفته‌ایم. تریستان که هميشه حس ششم 
قوی و فوق‌العاده‌ای دارد. این بار هم به حس خودش 
اطمینان کرد و از مسیری که حدس می‌زد. دنبال 
ماراگرفت وموفق شد ماراپیدا کند. من و کانور 
زند گی دوباره خود را مدیون او هستیم و هميشه از 


خداو او تشکر می کنیم. 
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سوزه 


کیانا نصرت‌زاده سس 


خبر فوت عمه خانم همه ما را بعد از سلل‌ها به 
روستای دور افتاده‌ای در اطر اف یزد کشاند. 

عمهمادرم آخرین با زمانده‌نسلی بود که کم کم 
داشتیم فراموششان می کر دیم. مادرم پنجاه‌سال پیش 
از آن روستازده‌بود بیرون.مادر بز رگ وپدربز ر گم سی 
سال پیش فوت کر ده بودند وعمه خانم در ۹۸سالگی 
دار دنیاراوداع کرده بود. 

همه‌به سمت روستاراه‌افتادیم. | خرین‌باری که 
عمه‌خانم رادیده‌بودم شاید ده‌سال پیش بود که 
برای مدتی آمده‌بود يزد خانه پیسرش تاد کتر برود و 
دواو درمان کند. ولی هر کاری کر دند ماند گار نشد و 
بر گشت روستای خودش. 

طبق وصیت بای د همه مر اسم در خانه خودش 
برگزارمی‌شد.همه غرمی‌زدیم. آخر کی توی آن 
روستا مانده بود؟ خانه کاهگلی هم خرابه‌ای بیش نبود 
وچندس ال پیش دواتاق بلو کی برایش در ته حياط 
درست کردند تادیگر در آن خانه‌های کاهگلی زند گی 
نکند. می گفتند هر آن ممکن است سقفش پایین بیاید 
و جه بسا تاحالا امده بود. 

همه از تهران و اصفهان و یزد خودشان رابه روستا 
رساندند. دیدارها بعد از سال‌ها تازه شد. بچه‌ها بزرگ 
شده بودند. بعضی‌ها هم از همسرهایشان جداشده 
بودند. بعضی هم تازه ازدواج کر ده بودند. خلاصه همه 
جیز بر ای همه تاز گی داشت. فقط یک احوالیر سی ساده 
نبود.سراغ خر د ودرشت رامی گر فتیم تاببینیم هر کس 
کجای این دنیا برای خودش زند گی راه انداخته. 

خبرهازیاد بود.از وصلت‌هاو جدایی‌ها گر فته 
تاپولدارشدن‌هاوورشکستگی‌ها... هیچ وقت فکر 
نمی کر دم ما اینقدر خانواده‌بزرگی داشته باشیم. | نقدر 
زیاد که نمی‌دانستیم نسبت‌هادقيقا چه هست.امااز 
بینی‌های استخوانی قوز دارمان می‌فهمید یم که به طور 
ژنتیکی همگی از یک رگ و ريشه هستیم. 

مراسم رادر حسینیه محقر روستا بر گزار کردیم. 
بعد هم رفتیم اطراف روستا گشت و گذار کردیم 
همه حس می کر دند جقدر اینجا صفا و ارامش دارد. 
خانه‌های کاهگلی به نطر همه دوست داشتنی بودند. 
در این میان یکی بیشنهاد داد تا خانه عمه مقرزی شود 
که همه سالی یک بار آنجا دور هم جمع شویم. کمی 
غير عادی به نظر می‌رسیدم. همه آنقدر گرفتار بودیم 


بعد از مراسم سوم همه سوار 


هر حال همه به طور ضمنی مواففت کردند و در این 
راتعمیر و ان رامئل روز اولش می کند. امیدی به 
ماشین‌هایشان شد ند و به سمت شهر هایشان حر کت 
کر دند. اما گیسوانگار از همه ما مصمم تر بود. مدام 
برایمان پیغام می فر ستاد که کارهای خانه در حال انجام 
است. و بعد از چند ماه عکس‌هایی فر ستاد که هوش 
از سر همه ما پرید. خانه نو شده بود و تر تمیز و البته 
عکس‌ها آنقدر دلچسب بودند که همه دلشان 
می‌خواست هر چه زود تر بروند وان خانه راببینند 
ولی گیسواز همه خواست صبر کنند و در تعطیلات عید 
همه فامیل فقط حدود ده نفر به آنجا رفتیم. 
می‌توانم بگویم بهترین روزهای عمرم بود. شب‌ها 


ماشین‌هایشان شدند و به سمت شهرهایشان 
حرکت کردند. اما گیسو انگار از همه ما مصمم‌تر بود 


EET TTY 
روزهامیان درخت‌های تازه سبز شده راه می‌رفتیم‎ 
وازهوای دلنشین ده‌لذت می‌بردیم. کار به جایی‎ 
رسید که من دلم می خواست دوستانم راهم راه خودم‎ 
به آنجاببرم و گیسوهم اعلام آماد گی کرد.بقیه هم‎ 
همین طور.‎ 

کته سک کک خلا ار مال می ردو یرآ 
رفتن به خانه عمه باید از چند هفته قبل بر نامه‌ریزی 
کنیم. گیسو یک لیست طولانی رزرو دارد. از دوست و 
آشنا گر فته تافامیل واقوام دور ونزدیک. حالا آن خانه 
به راستی‌ همانی شده که عمه دوست داشت. مقرزی 
است که همه دور هم جمع می‌شسویم. چند ماه پیش 
یکی از دخترهای فامیل تصمیم گرفت عروسی‌اش را 
آنجا بگیرد.باور نمی کنید که روستادوباره‌زنده شده. 
بقیه همه آمده‌اند و خانه‌های پدری‌شان را دار ند نو 
نوار می کنند. روستا کم کم دارد از خواب چند ال 
بیدار می‌شسود و حس می کنم این روح عمه خانم است 
که سابه‌اش روی این روستا افتاده و دارد دوباره جوانه 
می‌زند و زند گی در آن جاری می‌شود. 


۳ ۳ 
۳۳ ارست ٩۵‏ طا ی 
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سلسله مباحث سبک زندگی قر آنی 
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بخش اول 


ویژگی‌های یک خانواده قر آنی 


مقدمه :در سبک زند گی قر آنی تلاش برای تشکیل خانواده و تحکیم آن به عنوان یک اصل اساسی مطرح 
می‌شود و آیات متعددی در قر آن کریم وجود دارد که یکی از راههای رسیدن به فضائل و کرامات اخلاقی 
رابستر خانواده بیان می کند و همواره توصیه می کند. | گر یک خانواده که مشابه یک اجتماع کوچک است 
به اصول و قواعد قر آنی اهتمام بورزد. آن خانواده بستر ی خواهد شد برای رشد و شکوفایی افراد آن. در این 
مختصر بر آن شد یم تا به بعضی از رئوس مهم ویژگی‌های یک خانواده قر آنی بپر داز یم : 


دینداری 
اولین و موثر ترین ویژگی دریک خانواده‌قر انی 
باورهاورفتارهای منطبق بادین است.بسیاری از 
دانشمندان در حوزه خانواده‌در تحقیقات خود به این 
نتبجه رسیده‌اند که دینداری. سلامت و روابط اعضای 
کا ادر ی کدی غوران تال ور سال 
۰ ۲پروفس ور نک اس تینت از دانشگاه آلابامادر 


3 


این زمینه تحقیقی انجام داد که نتیجه آن‌این بود که 
۴درصد مردم دین راعامل مهمی برای تقویت 
خان_واده و موفقیت آن در نظر می گیرند وغالب این 
افراد از زند گی‌های خود ابر از رضایت می کنند. البته 
بايد توجه کرد که منظور از دینداری در یک خانواده 
قرانی, ان سلسله دستوراتی است که شارع مقدس به 
وسیله پیأمبران وائمه معصومین (ع) ما راملزم به عمل 
کردن کرده‌است ونه دینی که به صورت باورهای 
اشتباه‌در میان بسیاری از مردم و حتی ما مسلمانان 
رواج دادهشده‌است که همان افراد مثلا متدین از 
فر مایشات اسلام عزیز فاصله بگیر ند و جایگاه خانواده 
خودرامتزلزل کنند.از دیگر کار کر دهای‌دینداری 
در خانواده‌قر آنی.استحکام بخشی ومعنادار کردن 
زند گی و کمرنگ کردن رنج‌ها و غم‌هاست. 
دراهمیت دینداری‌در خان_واده.قر ان کریم 
می‌فر ماید ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خودتان و 
خانواده خویش رااز آتش الهی در امان بدارید و متقی 
باشید. ' پیامبر اکرم (ص) نیز در این باره می‌فر ماید: 
مردم برای تشکیل خانواده به چهار چیز توجه می کنند 
ثروت.دینداری,زیبایی اصل و نسب. تو دینداری را 


یکی دیگر از کار کردهای دینداری در یک خانواده 
قر آنی آن است که همه افراد خانواده‌همواره خداوند 
رومام روھ م کت 
به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از انجام کارهای 
ناشایست مانند بی‌احترامی به یکدیگر دروغ و تهمت 
بپرهیزند و حریم خانواده را حفظ کنند. 


همدلی 

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم در یک خانواده 
قرآنی, وجود همدلی ومودت در تک تک اعضای 
خانواده‌است. پیامبر اکرم (ص) در این باره‌می فر ماید: 
بهترین خانواده‌ها خانواده‌ای است که مرد ان همدل 
وهمراه‌همسر و فر زندان خود باشد وزن آن یار و 
یاور همسر و فر زندان خود باشد. همچنین امام صادق 
(ع) نیز خانواده‌را کان_ون | رامش و همدلی می‌داند و 
در تشبیهی زیبا می‌فر ماید: همدلی در یک خانواده 
همچون زنجیری محکم دل‌های اعضای خانواده را با 
یکدیگر متصل ومحکم می کند. آنچنان که تازمانی 
که‌همدلی در آنها وجودداشته‌باشد آن زنجیر هااز 
هم گسسته نمی‌شود. ۱ ۱ 

همچنین آیت ا.. جوادی آملی در کتاب زن در اینه 
چلال وال امشارومی کا درز ی مر اهر 
فر د به راستی چه کسی باید محبت و رحمت و عاطفه 
رادر گ وش جان انسان زمزمه کند؟ بدون تردید 
بايد پاسخ داد: جز خانواده که جامعه‌ای کوچک است 
وتربیت صحیح آن در پرورش انسان‌های کار آمد 
اثر بسزایی دارد.هیچ کانونی نمی تواند این مسئولیت 
بزرگ رابر دوش بگیر د. فقط خانواده‌ای که تک تک 
اعضای آن آهنگ گیرای همدلی و هماهنگی انسجام و 


مبنای تشکیل خانواده خود قرار ده. گذشت را تجربه می کنند می‌توانند به آن برسند." 
۳ 
سسکا بای ر انی .عد .د د oz.‏ ۳۹ 
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تلع )مرن میات TT‏ مرد راحرسای ح ری کر 
رتسا انار رداک ار انعر در Ml Ml‏ 
شد واومش مول این چنین نعمت عظیمی شده‌است ؟ خداوند در پاسخ او فر مود:این مر د دارای دو خصلت بود: 
۱-نسبت به پدر و مادرش نیکی می کرد ۲-سخن چین نبود و به این عنوان بین مردم راه نمی‌رفت. اری او به خاطر 


این دو خصلت به این مقام ارجمند نائل شده است. 
» 


اطلاعات کی مارم ۳۰۹۹۹ 


حکایت‌های شنیدنی | محمد اشتهاردی اص ۵۷ 


ن ی ا سس 


پاسخ به مسائل شرعی وص 
از مقام معظم رهبری ۳ 27 


۱-]یااستفاده از عقد مضار به در کارهای تولیدی 
وخدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا 
عقودی که‌امر وزه تحت عنوان‌مضار بهد ر فعالیت‌های 
غیر تجاری متعارف شده‌اند. شر عاًصحیح هستند با 
خیر؟ 

عقد مضار به فقط مختص به کار گیری سرمایه 
در تجارت از طریق خرید و فر وش است و استفاده‌از 
آن به عنوان مضاربه در زمینه‌های تولید و توزیع و 
خدمات و مانند ان. صحیح نیست. ولی منعی ندارد 
که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مانند 
جعاله و صلح و... انجام دهند. 

۲-با توجه به | ینکه معاملات بانک‌هاواقعاً مضار به 
نمی‌شود.ز ی راهیچ خسار تی رابر عهده‌نمی گیر ند. 
آیامبلغی را که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود 
پول‌هایشان از بانک می گیر ند حلال است؟ 

صرف عام تحمل خسارت توسط بانک, موجب 
بطلان مضاربه نمی شود و همچنین دلیل بر صوری 
بودن عقد مضاربه‌هم نیست. زیر اش عاً هم اشکال 
ندارد که مالک یاو کیل او در ضمن عقد مضار به شر ط 
کنند که عامل, ضامن ضرر و زیان صاحب سرمایه 
کارا را ار ای 
بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن 
رادارد. صوری و به سببی باطل است. ان مضار به 
محکوم به صخت می‌باشد و سودهای حاصله از آن 
که به صاحبان اموال می‌دهد. برای آنان صحیح و 
لا 


مه 


aa‏ مت 

محبت وابراز آن یکی دیگر از شاخصه‌های مهم 
ویکی دیگر از وی ژگی‌های خانواده‌در سبک زند گی 
قر انی است. 

رو o‏ 
رحمت کند زن و شوهری را که در خانواده به دیده 
محبت به یکدیگر نگاه می کنند. 

در یک خانواده قر آنی محبت به کود کان نیز از 
اهمیت ویزه‌ای بر خوردار است.در حدیثی از امام 
صادق (ع) می‌خوانيم. در خان_واده‌ای که پدر ومادر 
فر زندانشان رامی بو سند خداوند برای انها حسنه‌ای 
می‌نویسد و کسی که فر زندانش راشاد کند. خداوند 
در روز قیامت او راشاد می‌سازد. 

همچنین از امام کاظم (ع) نقل است که در پاسخ 
یکی از باران خود که از کود کش شکایت داشت وبه 
نزدامام رفته بود فرمود: کود کت راهر گز تنبیه نکن 
او رابامحبت به خود جلب کن. که فرزندت به زودی 


فر مانبر دارت خواهد شد. ادامه دارد 


۵ 


س بهتړین چز ی را که دوست دار ید در داد ه 


شمادگو 


دند در دا 


ده مه دم 


6 امام محمد باق (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


گفت بالاخره زن من می‌شوی؟ 

گفتم چه خوش خیال... 

هجده‌سالم بود وسعید آمده‌بود از من‌خواستگاری 
کند ومراببردبه خانه‌ای‌دیگر وبرایش‌همسری‌وفادار 
و فداکار باشم.امامن آرزوهای بزر گتری داشتم. دلم 
می خواست به خارج از کش ور بر وم وادامه تحصیل 
بدهم. چند سالی بود که خواهرم به واسطه ازدواجش 
با سر دایی‌ام به خارج از کشور رفته بود ومدام توی 
گوش من می‌خواند که باید برای ادامه تحصیل بروم 
پیش آو. من هم حرفی نداشتم. وروياهايم پر می کشید 
به ان طرف مرزها. 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


امعان دوپاره 


سرم گرم زندگیام بود تا اینکه یک روز مادر خبر داد که دوباره سعید 
می خو اهد به خو استگاری‌ام بباید. ته دلم خوشحال بودم 


سعید اما به دور از رویاهای من می‌خواست یک 
زند گی ساده داشته باشد. تازه درسش تمام شده بود. 
از خد مت سربازی معاف بود و مستقیم رفته بود در 
یک شر کت بزر گ استخدام شده بود برای همین به 
راحتی می‌توانست به تشکیل خانواده فکر کند. 

جوابم به او نه بود اما سعید با خنده‌به من گفت 
که منتظر می ماند بی شک یک روزی نظر م عوض 
می سود ۱ 

سه ماه‌بعد در المان بودم کنار خواهرم که در 
انتظار به‌دنی || وردن بچه اش بود. بر خلاف تصورم 
دانشگاه رفتن و درس خواندن در آنجا اسان نبود. از 


می‌افتاد + 
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حامد مثل یک فرشته نجات بود. اما خیلی بدبین بود. مدام از من می‌خواسنت 
که راجع به گذشتهام صحبت کنم.رفت و آمدهای مرا کنترل می کرد و... 


محض رضای خداهم که بود نباید با من این کار 
رامی کرد. خودش می‌دانست که من هیچ سرپناه‌و 
حامی ندارم. گیرم که قاضی همین امر وز حکم طلاق را 
صادر کند. خب از فر دا کجابروم؟ کی رادارم؟ حامد 
ازهر کسی بهتر می داند که من در این شسهر غریبم. 
کجابروم؟ بر گردم شهر خودمان؟ چه‌جوری؟ با 
چه رویی؟ 

بی معرفتی می کند که دارد این جوری مراول 
می کند. بهش گفتم حداقل یک اتاق بر ایم اجاره کن. 
گفت تو حقت راخیلی وقته گرفتی ودیگر هیچ تعهدی 
تسیب توت وه این غین ی صان اس دام 


0 


می‌خواهم همین جا بنشینم و های‌های گریه کنم. 

گفته تاحکم طلاق صادر نشده‌می توانم در 
خان هاش بمانم ول ی به محض اینکه مهر طلاق رفت 
توی شناسنامه‌مان, کار تمام است و باید بروم. 

سه سال پیش که به من پیشنهاد ازدواج داد این 
جوری حرف نمی زد. بهم قول داد که مثل کوه‌پشت 
سرم‌هست وجای خالی پدر و مادر و خواهر وبرادر 
ا 

توی کار گاه کیف و کفش باهم اشناشده‌بودیم. 
کار گاه‌مال یک خانم برد وکیا شهر ستان آمدم 
تهران بااو آشناشدم. خدارحمتش کند. اگر نبود 


ای 


همه مهمتر اینکه خواهرم انتظار داشت در بچه‌داری 
به او کمک کنم.از من می‌خواست ساعت‌هایی که 
وقت اضافه دارم از بچه او مراقبت کنم. همه اینها کار 
راسخت‌تر می کرد ولی مرا بدیده کرد. به سختی 
درس خوان دم ولی خوب خواندم. لیسانسم را که 
گرفتم بر گشتم ایران. دیگر اشتیاقی به زند گی در 
خارج از کشور نداشتم.از سعید هم خبری نبود. نسبت 
فامیلی دوری داشتیم ومادر می گفت از وقتی من 
جواب رد داده‌ام انها هم ار تباطشان را کم کر ده‌اند. 
دنبال کار می گشتم. بالاخره در یک موسسه اموزش 
زبان آلمانی مشغول به کار شدم. سرم گرم زند گی‌ام 
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نمی دانم چه سر نوشتی پیدامی کردم.به من جا وشغل 
داد و گفت نبینم اسم دختر فراری روی تو بگذارند. 
قرار بود شب عید برود شهرستان و با خانواده‌ام 
صحبت کند بلکه قبول کنند که من بر گردم.ولی 
عمرش قد نداد و من در این شهر ماند گار شدم. روی 
بر گشتن هم نداشتم. ۱ 

شبانه سواراتوبوس شده وبه تهران |مده‌بودم. 
امیدم لیلا دختر خالهام بود که در تهران درس 
می‌خواند. بر ای فر ار کر دن از دست عموهایم تنهاراه 
چاره‌همین بود. از وقتی پدر ومادرم در حادثه رانند گی 
فوت کردند. چهار عموی گردن کلفتم شدند قیّم من. 


م ۳ 
۲ ا رست ۹۵ اطاعات کی 


بود تااینکه یک روز مادر خبر داد که دوباره سعید 
می‌خواهد به خواستگاری م بیاید. ته دلم خوشحال 
بودم.حس می کردم مردی این همه سال منتظر من 
توح وا کو ارہ ی خراهد اتی ر امان کو 
فکر کردم چه عشقی در قلب آو هست واین بار ممکن 
بود به او جواب مثبت بدهم. 

درست شش سال از خواستگاری قبلی اش 
می‌گذشت. این بار هر دوی ما بزرگتر شده‌بودیم. 
وقتی آمدند. کم مویی و کمی چاق شدن او به چشمم 
آمد. گفت زمان من راهم عوض کرده. بعد مادرش 
از روز گاری که دراین شش ‌ سال ‌سپری شد ه گفت. 
اینکه سعید دختری رابه عقد خودش در اورد ولی 
به دلایلی بعد از سه ماه‌از هم جدا شدند. دلم‌هری 
ریخت.داستان عاشقانه‌ای که تصورش رامی کردم 
تغییر کرده‌بود. او در این سال ‌هامنتظر من نبود و 
حتی شانسش رابا دختر دیگری امتحان کرده که 
نمی دانستم به چه علتی به نتیجه نر سیده بود. 

صاد قانه بگویم خیلی بهم بر خورد. انقدر که شک 
نداشتم دیگر نمی خواهم سعید را ببینم. روز بعد وقتی 
به من تلفن کرد حسابی از دستش عصبانی بود م اما 
او باخونسردی گفت که در این شش سال تو رفتی 
سراغ زند گی‌ات و من هم رفتم سراغ زند گی خودم و 
حالا دوباره هر دو بر گشتیم به نقطه قبل. گفتم ولی تو 
ازدواج کردی. گفت توهم درس خواندی آن‌هم در 
خارج.هر دو ارزوهایمان راامتحان کردیم و دیدیم 


هر چند سال پیش یکی از آنها زند گی می کردم همه 
گوش به زنگ بودند که تاهجده‌سالم شد شوهرم 
بدهند. اما کی می آمد خواستگاری یک دختر بی کس 
و کاری مثل من؟... بالااخره هم خواستند مرابه مردی 
بدهند که اصلا دوستش نداشتم برای همین شبانه 
فرار کردم. وقتی رسیدم تهران. تازه متوجه شدم لیلا 
در خوایگاهزند گی فی کند وحق ندارد مهمان داشته 
باشد. یکی دوشب ماندم و شب سوم وقتی مسئول 
خوابگاه سوال جواب‌هایش راشروع کرد کار خراب 
شد. تصمیم داشت سریع به پلیس زنگ بزند و مرا به 
عنوان دختر فراری معرفی کند که این زن خير پیداشد 
و مانع این کار شد مرابرد خانه‌اش که همان کار گاه 
کیف دوزی بود.با خانواده‌ام تماس گرفت و آنها گفتند 
دختری که فرار کرده‌همان بهتر که بر نگر دد. 

خانم سلطانی می گفت چند وقت که بگذرد آرام 
می‌شوند. اماعمرش قد نداد ومن در کار گاهش 
مان کار ده دوب ال عد جانا شا خیم بای 
مغازه‌اش از ماخر ید می کرد و در همین رابطه کاری 
بود که به من پیشنهاد از د واج داد. من هم قبول کر دم... 
البته از سیر تا پیاز ماجرارابرايش تعریف کردم. 

بگذریم که ازدواج ما بامخالفت شد ید خانواده 
حامد انجام شد وبرای همین ته جشن عروسی داشتیم 
نه هب مراسم دیگری. 

حامد مثل یک فر شته نجات بود اما خیلی بدبین 
بود. مدام از من می‌خواست که راجع به گذشته‌ام 
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به نتیجه نمی ر سیم. 

حرف‌هایش ارامم کرد. بعد راجع به دختری که 
فقط سه ماه عقد او بود پرسیدم. گفت دختر خوبی بود. 
می توانست مادر و همسر خوبی باشد ولی متوجه شد م 
که مرا دوست ندارد و به اجبار خانواده با من عر وسی 
کرده. این را که فهمیدم. گفتم بهتر است راهمان را 
عوض کنیم. پرسیدم چراقبل از عقد از او نپرسیده 
بودی؟ گفت باور نمی کر دم دوستم نداشته باشد. 
چون همه چیز سریع گذشت نتوانستم درست درک 
کنم در چه وضعیتی هستم. 

شماره تلفن آن دختر راهم به من داد. به آوزنگ 
زدم و دختر هیچ حرفی جز مردانگی و انسانیت سعید 
نزد. آنقدر از سعید تعریف کرد که من حس کردم او 
می‌تواند همسر ایده آل من باشد. سعید بدون اینکه 
به کسی بگوید که آن دختر دلبسته مرد دیگری 
است طلاقش داده بود تابتواند برود سراغ زندگی 

همه اینها باعث شد من به سعید بیشتر علاقه‌مند 
شوم و به او جواب مثبت بدهم. حالا نز دیک به ده سال 
از زند گی مشترک مامی گذرد. به دلایلی که هنوز 
نمی‌دانم چه حکمتی در آن است نتوانستم صاحب 
فرزند شوم.ولی سعید مثل یک دوست وشریک 
مهرب ان ووفادار کنارم مانده ودر کنارش احساس 
آرامش می کنم و خوشحالم که خداوند سعید را برای 
من انتخاب کرد. 


صحبت کنم.رفت و آمدهای مرا کنترل می کرد و 
همیشه می خواست در دسترس باشم. 

من هم یک زن بی‌پناه‌بودم. تنها کاری که مخفیانه 
ازاوانجام می دادم این بود که اند کی از خرجی خانه 
رابه عنوان پس آنداز خودم برمی‌داشتم. خیلی بی‌پناه 
بودم برای‌همین بای د به آینده‌ام فکر می کر دم. 
می‌دانستم این آخرین شانس زند گی من است و باید 
حواسم به پس سرم هم باشد. 

حامد هر چقدر پول می خواستم در اختیارم 
می گذاشت و من هم برای خودم پس انداز می کر دم. 
تااینکه یک روزحامد گفت که توی حساب و 
کتاب‌هایش دچار مشکل شده و موجودی کم اورده. 
رس ها اف کرد الاس قا را 
بشویم, هر چه پول پیدا کردم برای خودم برداشتم. 
چند باری‌هم تراول چک بر داشتم ونمی‌دانستم حامد 
حساب و کتاب همه‌اینهارادارد. خلاصه اینکه یک 
روز حامد فهمید من در حساب بانکیام ۱۴ میلیون 
پول دارم واين موضوع خیلی عصبانی اش کرد. آنقدر 
نسبت به من بدبین شده بود که هر چه گم می کرد به 
من تهمت می زد که تو بر داشته‌ای. 

جنگ ودعواهای سختی داشتیم.دست آخر گفت 
طلاقت می‌دهم. اولش فکر می کر دم شوخی می کند 
ولی‌اين کار را کرد. پرونده‌برایم درست کرد ومرا 
کشاند داد گاه. نمی دانم قضاوت داد گاه چه خواهد بود 
ولی خوب می‌دانم که باز آواره و بی کس خواهم شد. 
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خلاصه شماره قبل: 


رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 
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نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبرت پودل ماجراجو که برای اولین بار به آمازون سفر کر ده بود. دوست داشت هیجان را به معنای واقعی آن 
تجربه کند بنابراین از کاپتان کوچکشان می خواهد قایق رابه شاخه‌های فرعی آ ماز ون هدایت کند. آ نبادر دل جنگل 
آ نقد رپیش می روند تابه جایی می ر سند که از مواد غذ ایی خبری نبود ه. به پیش نباد استیونز میمون شکار می کنند. 
این شکار باماجرایی همراه بود که نشان داد پسر ک قایقران در شکار میمون ماهر تر است. آ نباپس از شکار وسیر 
شدن,به راهشاناد امه می د هند. د ریکی از مسیرهای آ بی پودل که می خواست خستگی سفر رابا آ بتنی از تن خود 
بیرون کند. نا گیبان به آ ب می‌پرد ومقابل چشمان نگران همسفرانش از شنالذ ت می‌ بر د. قایقران که بسی نگران 
بود سعی می کرد آلبرت پودل را متقاعد کند که به قایق بر گرد د تااینکه گله‌ای پیرانابه آنبا نزدیک شدند واگر 
پسرک قایقران برای نجات پودل اقدام نمی کرد. این سفر نامه در همین جا تمام می‌شد... 


قبیله‌ای ناشناخته 

وقتی به‌هوش آمدم. تاچند لحظه موقعیت 
زمانی ومکانی خودم رادرک نمی کردم کمی بعد 
که‌اخم‌هارولد وخانم معلم و کاپتان کوچک رادیدم 
که‌بالای سرم جمع شده‌بودند, یادم مد چه اتفاقی 
افتاده‌بود.به آنها گفتم: شاید اگر پیراناهامراخورده 
بودند.حالابه استخوان‌هایم احترام می گذاشتید 
ولی حالا که زنده‌مانده‌ام.اخم می کنید. هارولد 
گفت: آقای آلبرت یودل جرامتوجه نیستید که بااین 
بی‌اختاطی داشتی خودت رابه کشستن می‌دادی ؟ ۰ 
گفتم: عوضش وقتی که سفرنامه‌ام رابنویسم. این 
قسمتش از پاراگراف‌های هیجان‌انگی ز ش می‌ شود 
وفروش کتابم ان رابالامی‌بردوپولدارمی‌شویم." 
هارولد لبخند کوچکی زد و گفت: ببین! دوست ندارم 
این سفر رابدون توتمام کنم... فهمیدی؟ خانم معلم 
کار 
گفت: من هم دوست ندارم این اتفاق بیفتد. در 
این سفر شما تنها کسی هستید که مرآقب من 


وروجک چی میگه. و خانم معلم برای ما تر جمه کرد که 
یسر ک در ساحل جند بومی | دمخوار دیده و می گوید 
باید زود فرار کنیم. من و استیونز به ساحل خیره شد یم 
ولی چیزی ندیدیم. گفتم: این بچه خیالاتی شده... 
سال‌هاست که‌دیگر قبایل آمازونی انسان‌نمی خورند." 
از مارا بخور ند فقط و فقط درباره خوشمز گی گوشت 
MNA ZN‏ مد ما ای ره بر ۱۳ ۳ 
تو تبلیغ کنم! و به قایقران گفت: برویم به جهنمی که 
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در ساحل قایق رابه درختی بستیم و به سمتی که 
کوره‌راهی داشت.رفتیم. ان کوره راه‌بر اثر جای پای 
را را 
قبایل آمازون خواهد برد. داشتم از هیجان می تر کیدم. 
درباره‌زنان وحشی | مازون داستان‌های زیادی شنیده 
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ml 2‏ ان به همراهانم ندادند. بعد ناهار خوشمزه‌ای به 


هستند که‌ریاست آنهابازنان است وهنوز دارای 
قوائین زن‌سال ی ھت ابالل ماکان اجود ات 
که من با یکی از قبایل روبرو شوم؟ 

من به هیجان فکر می کردم و همراهانم به ترسی 
مهیب دچار شده‌بودند. پسرک قایقران مدام اظهار 
ترس می کرد واز هر صدایی میخکوب می‌شد. 
اگر میمونی از شاخه‌ای می‌پرید. فریاد می کشید: 
آدمخواره ا!ولی حتی از پلنگ و خرس آدمخوار هم 
خبری نبود جه برسد به انسانی که | دمخوار باشد. 
همین‌طور که جلو می‌رفتیم. بوی دود شنیدیم. مطمتّن 
بودم داریم به قبیله می رسیم. قایقران‌می گفت مارا 
دیده‌اند و آتش درست کرده‌اند تامارا کباب کنند. 
من بهاو گفتم مز خرف نگو و به راهمان ادامه دادیم. 
پس از دویست سیصد متر به یک دورآهی رسیدیم. 
داشتیم بحث می کر دیم که از کدام راه برویم.ناگهان 
سه نفر که نقاب ز ده بودند ولباسی از پوشال به تن 
داشتند.نمایان‌شدند.ماازدیدن آنهاتر سیدیم‌ولی 
أ اا دیدن ما غر و ال دنو شاد رودو 
ما امد کته کیان کم با آ ماجرف زد ويه ا 
گفت: این دام است.' مترجم ما پرسید: "چه دامی؟" 
پسرک گفت: اينها می گویند مارابه جشن عروسی 
دعوت می کنند. من گفتم: توبه این می گویی دام؟" 
و دنبال ان سه نفر رفتیم. 

قبیله کوجکی داشتند که زياد دور نبود. خانه‌های 
آنها از جوت و پوشال بود. هنوز کاملاً ابتدایی زند گی 
می کر دند و هیچ‌یک از مظاهر تمدن و تکنولوژی در آن 
قبیله دیده نمی‌شد. انها | تشی افروخته بودند و چند 
مرد میانسال وپیر دور آن می‌رقصیدند. زنی مسن 
که نیمه لباسی از پوست حیوانات داشت. روی تختی 
شس ته بود و جیزی شببه گر ز دستش موک: اهسته 
به‌هارولد گفتم: "آن زن رتیس است. "مارا پیش او 
بردند.من‌دیدم یک نفر باساییدن دو چوب به‌هم.دارد 
آتش روشن می کند. من خودشیرینی کردم وفند کم را 
نشان دادم و آتش راروشن کردم. آن زن از من چیزی 
پرسید. کایتان در جواب او سرش راتکان داد بعنی 
بلسه از خانم معلم پرسسیدم چی گفت؟ گفت فکر کنم 
می خواست بداند تورئیس گروه‌هستی یانه. بعد رئیس 
ك 

میزبانان مہربان 

ادم‌های آن قبیله ناشناخته» مردمان مهربانی 
بودند. برای من و زنی که رئیس قبیله بود. نوشیدنی 
مخصوصی آوردند که طعم خوبی داشت ولی از 


بودید ومرادرک کردید.اگر پیر اناهاشمارا ۱ ۱ i‏ مادادند.وقتی سیر شدیم.پر سیدم این چی بود ؟ 
خورده‌بودند..! و گریه‌اش کمی شدید شد و گفت ا 1 أ پسر ک کت "خوراک روده تمساح!...دیگر دير 
معذرت می‌خواهم و سمت دیگر قایق رفت. من و 1 ِ ۲ بود که بالا بیاورم. 

هارولد نگاهی به هم انداختیم وهیچ نگفتیم احتمال ۱ MM‏ آنهامارادرفبیله‌تگه‌داشتندوچندروز 
مدام باخانم معلم دعوامی کردم! مجال‌نشد به e‏ 0 3 خیلی تحویل می گرفتند طوری که افراد قبیله با 


گروهی که نقاب زده بودند و لباس پوشالی بر تن دا نا و یکدفعه نمایان شدند 


قایق را تغییر داد. از خانم معلم پرسیدم ببین این نمی‌شنوم. به او گفتم فکر بد نکن. چند روز اینجا 
۹ 
۲۸ ۷۲ ست ٩۵‏ اطلاعات سل 


زنان بومی آمازون که ما می‌ترسیدیم آدمخوار باشند 


می‌مأنیم بعد به سفر مان ادامه می‌دهیم. هارولد گفت: 
"اینها منظوری دارند و تابه هدف خودشان نرسند. 
گفت بیاامتحان کنیم و به کاپتان گفت به انهابگوما 
دیگرمی‌خواهیم برویسم.وقتی که کاپتان‌این جمله را 
به انها گفت.رئیس دستورهایی داد و جند نفر نیزه 
به دست مارا دوره کر دند. و فهمیدم هارولد درست 
حدس زده. ماحق خروج نداشتیم. 

کاپتان کوچولواطمینان داشت که مهربانی‌این 
غر یبه‌هادر دسر خواهد شد.من‌به‌حر ف‌هاونگر انی‌های 
همیشگی او عادت کرده بودم. من خیلی خوشحال 
بودم که‌موفق شد هام بایکی از قبایلی که درباره‌شان 
خوانده و شنیده بودم. از نزدیک اشنا می‌شوم. هارولد 
استیونز نگر انی دیگری داشست. او می گفت بر خی از 
قبایل | مازون بخصوص آنهایی که دور از تمدن و بقیه 
آدم‌ه ازند گی می کنند. آدمخوارند واینها دارند مارا 
گفت شاید خوشمزه نباشد اما از روده تمساح که بهتر 
است. از این حرف استیونز حسابی خنده‌ام گرفت ولی 
کمی هم تر سیدم. بعد به خودم دلداری دادم که اگر 
آنها آدمخوار بودند.در این چند روزی که‌مهمانشان 
بودیم. مارا خور ده بودند. استخوان‌های ماهم خوراک 
جانوران درنده شده بود. 
را ۱ 
من عمل کرده با دردسری بز رگ مواجه شده. من 
می گفتم آدم‌های این قبیله مهربان و دوست داشتنی 
به نظر می ر سند و مارادوست دارند. خودت می‌بینی 
که همه جوره‌هوای مارا دارند. هارولد گفت: فقط 
هوای تو را دارند. انها با تو طوری رفتار و 

ا 1 

کاپتان کوچول وی ماوخانم معلم 
تاحدودی زبان انهارامی‌فهمیدند و 
اطلاعاتی به دست آوردیم: آنها چند 
نفر از مردهای قبیله را در جنگ با قبیله 
مجاور از دست داده بودند. زن‌هابه 
قبیله حکومت می کر دند. هیچ مردی 
حق نداشت بیشتر از یک همسر داشته 
ری ار ناتسا 
می‌دادن د و تصمیم گیری و قضاوت و 


ا 
اطلامات ی سا رو ۳۹۹۹ 
ریس . ا ‏ 


حل کردن مشکلات و اداره جامعه به دست زنان بود. 
زن‌هاحق داشتند مردان را تنبیه کنند ولی هیچ مردی 
چنین اجازه‌ای نداشت. به خانم معلم گفتم سال‌هاست 
که زنان جوامع متمدن دنبال بر ابری حقوق زن و مرد 
هستند ولی در این قبیله این مر دان هستند که باید 
دنبال حقوق مساوی بازنان باش ند. خانم معلم ازین 
حرفم خوشش نیامد. 

غریبه‌ها به شر طی می توانستند به قبیله نزدیک 
را رسا هاا ا 
یار بود ورئیس بدون‌اینکه زحمتی بکشیم یا چیزی 
طلب کند به مااجازه حضور در قبیله راداه بود. خیلی 
شادمان بودم و به خودم می‌بالیدم. 

یک‌هفته بود که در ان قبیله بودیم.ماچند 


1 
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پل‌های عجیبی که قدم گذاشتن روی آنها وحشت را به جان مامی‌انداخت| 


میمون‌های زیبایی که گویی برای وارد نشدن به منطقه خطر به ما هشدار می‌دادند 


مراقب داشتیم که معلوم بود اگر بخواهیم بی‌اجازه از 
قبیله برویم. مانع می‌شد ند ولی متوجه شدیم که این 
مک Ele‏ سیک 
قایقران یا خانم معلم بخواهند بروند. راه برایشان باز 
است.واين موضوع مارا کمی نگران کرد زیرادر 
قصه‌ه]خوان ده‌بودم که زنان آمازون.مردان رابه 
اسارت می گیر ند. 

غروب شب هفتم رئیس جشن مفصلی تر تیب 
داد.جشن زاوایل غروب شروع شد واز همان اعدا 
رئی س وچند نفر دیگر که معلوم بود از سران قبیله 
هستند. من و استیونز رابه کلبه‌ای بر دند. اجازه ندادند 
خانم معلم و کاپتان با ما بيایند. در آن کلبه لباس‌های 
مارابالباسی از پوست جانور عوض کر دند. به صورت 
ماروغن مالیدند وروی بدن مانقش‌هایی زدند. بعد 
مرا کنار رئیس و هارولد را کنار زن میانسال دیگری 
نشاندند. بعد نوشیدنی آبی رنگ و غلیظی آوردند. 
هارولد گفت اگر زهر مار هم بود بخور که از م رگ بهتر 
است.اینهاروی جیزی که تعارف می کنند. تعصب 
دارند. نوشیدنی راخوردیم. خوشمزه و گس بود. بعد 
نوبت پذیرایی بامیوه رسید.دلیل آن‌همه توجه را 
نمی‌فهمی دم ما به خودم می گفتم حتماً فهمید هاند که 
من و هاولد از جهانگر دان معروف هستیم. به هارولد 
گفتم کاش مردم کشور خودمان هم همین قدر به ما 
احترام می‌گذاشتند. 

کم کم نگاهها و توجه‌ها بیشتر شد و برایم سوال 
شد که چه منظوری دارند ؟ یک هفته است دارند به ما 
می‌رسند؛ چرا؟ بعد از شام مفصل و کباب خوشمزه‌ای 
که خوردیم. رئیس با نفیر ی مخصوص همه راساکت 
کر د. کمی بعد کف دست‌هایش رابه هم کوفت و تمام 
مردان که تعدادشان از زن‌ ها کمتر بود. جلو زن‌ها و 
رئیس وزنی که کنارش بود به سجده 
افتادند. بعد غیر از رئی س وزنی که 
| شاید وزیرش بود و من و هارولد. رقص 
3 شدیدی را شروع کردند. 

ECG OE 
همه هیجان تنها یک معنی دارد: آغاز‎ 
مراسم آدمخواری!... آب دهانمان‎ 
خشک شده بود. دیگر حسابی ترس و‎ 
لرزبه جانمان نفوذ کرده‌بود ولحظات‎ 
ار کی رای ری‎ 
راستی‌قراراست چه‌بلایی‌سرمان‎ 


بیاید ... ادامه دارد 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
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ےک ا کل 


در بخش نخست داستان "دختری در بوته زار" از نظر گاه راوی اول شخص مفرد. 
یعنی یک بانوی آموز گار خواندیم که در مدرسه‌ای روستایی و یک کلاس دارای 
دانش آموزانی دختر از اول تا پنجم ابتدایی. سال تحصیلی جدید شروع می‌شود. 
این معلم جدی و دلسوز خیلی زود درمی‌یابد که یکی از دانش آموزان کوچک او 


برایم عجیب است که چرامرضیه تامرامی بیند 
خود راپنهان می کند. می روم سراغ پدرش که می 
دانم همراه گله گوسفندهاست. اطر افم رادید می‌زنم. 
در دوردست‌ها سیاهی‌هایی رامی‌بینم که به سمتم 
میآیند.از جایم بر می‌خیزم وبادقت بیشتری‌سیاهی‌ها 
رانگاه‌می‌کنم. کم کم گله گوسفندهارااز دور تشخیص 
می‌دهم و می‌فهمم گله گوسفندهای پدر مر ضیه است. 
خوشحال می‌شوم و همان جامنتظر امدن پدر مرضیه 
می‌مانم. چند دقیقه که می گذرد. گوسفندهایکی 
کم سا ک ری کر توا 
تماشای گوسفندهامی‌شوم که یکد فعه صدای پارس 
سگی بلند می‌شود و به دنبال آن سگ سیاه‌بزرگی در 
برابرم نمایان‌می‌شود. دستپاچه قلوه‌سنگی را زمین 
برمی دارم تا از خودم دفاع کنم. سگ کمی نزدیکتر 
می شود و حالت حمله به خود می گیر د. تپش قلبم تند تر 
می شود. می خواهم سنگ رابه طر فش پرت کنم که 
یکدفعه پدر مرضیه کمی دور تر از مامتو جه حضورم 
می‌شسود و سوت می‌زند وسگ رااز آنجادورمی کند 
وبعد هم با چهره‌ای خاک | لود به نزدیکی‌ام می‌رسد. 
دستپاچه سلام می کنم واو با چهره‌ای متعجب پاسخ 
سلامم رامی‌دهد و می‌پرسد: خانوم شمااینجا چه 
کار می کنید ؟!" 

می گویم: من معلم دختر تون هستم." 

- معلم مرضیه! واسه چی اومدین اینجا؟ " 

- اومدم شما رو ببینم." 

- من رو ببینید! مرضیه خودش کجاست؟" 

- اون‌هاش... اون بالاء روی تپه " 

کر 

- واللّه چی بگم... وقتی من رو دید فرار کرد ۱ 

۱ 


@ 


۳۹ 
۳ 
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A 


ا ۰ مه ۰ ۰ 
= نمی‌دونم! فقط آمروز مدرسه نیومده بود و من 
واسه همین رفتم در خونه تون اونجام تامن رو دید 
فرار کر د." 
ا 1 
رفته بودین در خونه‌مون! 
TI‏ ۰ 1 
بح ار خواستم مادر مرضیه رو ببینم 
۳ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ 1 
۳ در مرضیه!... ولی آون... اون مر بصه 
"۳ تم ھر فتاه خر فیرش 5 کفر ۲5 
ره, می دوم مر . چرادمی بر یس ۳ 
ای خانوم چی بگم!؟ واللّه مریضیش سخته, 
معالجه‌ش کار د کترای‌اینجانیست.باید ببرمش 
تهران..ای خداشکرت!اون از پس ر کوچکم. این از 
م۰ ۰ 
زنم. این هم از کارو بارم... 
چرانمی‌بریش تهران ؟!دختر تم داره‌از دست 
می‌رها تاحالابهرنگ‌ورووسرولباسش‌دقت 
" 
کردی : 
۲ وس 2ے | 
ك والله راست می گی! گفتم بلکه این دوره چوپونیم 
i‏ 1 
بستریش کنم و... 
چن وقته این طوری E‏ 
- سه سال قبل که پش ر کوچکم افتاد...تاچندوقت 
فقط گریه‌می کر د بعد که‌اشکاش تموم شد.یه گوشه‌ای 
شد... چند وقته هم دیگه نه بامر ضيه حرف می ز نه نه تر 
و خشکش می کنه... واسه همین دخترم همه ش بیر ون 
خونه‌س. حالااگه اهر نداری با اجازه‌تون می‌خوام 
4 ۹ 1 
و آماده رفتن می‌شود. می گویم یه لحظه ببخشید. 
می‌شه من آمشب مر ضيه رو با خودم ببرم خونه‌مون 


به نام "مرضیه " که پدرش فقیر و چوپان است. معصومانه و بی‌پناه. گرفتار یک رنج 
و مشکل سخت است. مادر مرضیه که پسر یک ساله‌اش در تنور افتاده و به وضعی 
فجیع جان سپرده. به بیماری روانی دچار شده و پدر مرضیه هیچ امکان و پولی برای 
درمان او ندارد. اکنون ادامه داستان: 


- می‌خوام با اجازه‌تون براش یه خرده‌وسایل 
ت ۱۱ 
بگیرم و... 

پدر مرضیه با شنیدن این حرف لحظه کوتاهی به 
فکر فرو می‌رود وبعد با حالتی خجالت زده می‌گوید:" 
لی خا: تاه ها 
:۱ ۳ ۰ 

می گویم: زحمت ؟... ن 4 نه. من مر ضیه رو 
خیلی دوست دارم. حالا می‌شه صداش بزنین بیاد 
پیشمون؟ واوبااشارهدست مر ضيه رافر امی‌خواند 
ومرضیه هم ارام ارام از دامنه کوه‌پایین می اید و 
به‌مانزدیک می‌شود.سلام می کند وروبه رویمان 
می‌ایستد.پدرش با زبان محلی جریان را با او درمیان 
می گذارد.یک لحظه برق شادی در جشمهای مر ضیه 
من بدون معطلی جلو می‌روم. دستهایش رامی گیر م 
ویس از خداحافظی از پدرش به سمت جاده به راه 
می‌افتم.داخل مینی بوس فقط یکی از صندلی‌ها خالی 
است.روی آن می‌نشینم و مرضیه راهم روی پاهایم 
جامی‌دهم و به او می گویم از شيشه بیر ون را نگاه کند. 
0 0 ۹۳ 
تعادلم به هم می خورد. چشمانم راباز می کنم و می‌بینم 
مرضیه با نگاهی خسته و حالتی معذب. خیره‌ام شده 
است.اورابه سینه‌ام می‌چسبانم و دستم رابه دور 
" بخواب مرضیه جان ".مینی بوس که به ترمینال 
مسافران پیاده می شوم و... در بین راه مرضیه هیجان 
به مغازه‌ها چشم می‌دوزد و... می‌گویم: آمرضیه جان» 

ى ا 

۲ رست ۹۵ اللاعات 


ی اک سح 


تا تهر توت راربا ان سر ده 
شهر نیامده است. و من همچنان که دست مر ضيه را 
دردستم می‌فشارم. مکان‌های مختلف سر راهمان را 
به او معرفی می کنم این که ماشینا توش ميان و میرن 
خیابونه. اون... .به خانه که می رسیم متوجه می‌شوم 
شسوهرم ناهارش راخورده ورفته اسست.پس بهاتفاق 
مرضیه در آشپزخانه ناهارمان را می‌خوریم و بعداز 
کمی استراحت با مر ضیه از خانه خارج می‌شویم و به 
طرف بازار شهر به راه می‌افتیم . 

به بازارشهر که‌می‌رسیم.از یک مغازه‌مانتوفروشی 
برای ش مانتوی تازه‌ای می خر م و بعد از آن مغازه‌های 
دیگر کفش و... دست آخر هم مرضیه را به مغازه 
نوشت افزار فر وشی شوهرم می‌برم. شوهرم به محض 
دیدنمان مرضیه رابا خوشرویی تحویل می گیر د و از او 
می خواهد هر جه دلش می خواهد از مغازه‌اش بر دارد. 
خودم هم به کمکش می‌روم و نوشت افزارهای لازم 
رابرایش انتخاب می کنم. موقع خداحافظی به حیدر 
می‌گویم: امشب زود بیای خونه! می‌بینی که مهمون 
داريم‌ها" وشوهرم‌باخنده‌می‌گوید: حتماً .به خانه که 
برمی گردیم قبل از درست کردن شام موهای مرضیه 
را کوتاه‌می کنم واورابه حمام می‌برم و... صبح قبل 
از سوار شدن به سر ویس با مرضیه به اداره آموزش 
وپرورش‌می‌روم وماجر ای مر ضیه رابارییس اداره 
دوشانمی گذارم آفای رس تاونس کو نت 
مرضیه.آورابه کنارش فرامی خواند. دستی برسرش 
می کشد و خطاب به اومی‌گوید: دخترم.اصلاً نگران 
مادرت نباش! آموزش وپرورش به شما کمک می کنه 
تامادرت خوب بشه ' بعد به من می‌گوید: خانم قبل 
از رفتن به روستا شماره همراهتون رو بدین به روابط 
عمومی. همین آمروز باهاتون تماس می گیریم. از 
ریی س خداحافظی می کنم و همراه مرضیه رهسپار 


جای رادم “oof‏ 


"عباس عابد ساوجی " نویسنده پر تجربه و پر کار این بار 
بانوشتن داستانک چای رادم کن... "با کوتاه گرایی و 
خودداری آ گاهانه از به کار بستن چندین عنصر اساسی 
داستان.حول گفت وگو کار کرده‌است. این هم برای 
ا ا ی اا 
"عباس عابد ساوجی "در چند سال‌اخیر چند ین مجموعه 


مه 4 


داستان منتشر شده است. 


عباس عابد ساوجی - انديشه کرج 


-چرا تو فکری؟ اتفاقی افتاده؟ 
-شاهرخ, برادر خانمم رو می‌شناختی؟ 
آرهبابا کیه که عاشق و کشته مرده پفک نمکی 
رو نشناسه. 
-آره همون» عاشق پفک نمکی!. 
-طوریش شده؟ 
-آره.جند روزییش باصاحب کارشدعواش‌شده. 


بدون اطلاع.لباس کارش رودر آورده‌بر گشته خونه. 


4 ۰» 


مات تشن نیا رو ۳۹۹۹ 


محل خدمتم می‌شسوم. هنوز چند کیلومتر مانده تا به 
زوا تسم که صد ای دوا لوا نتم ود یار 
ان ریس ادزم رانی قت انم ریم د که باس را 
می‌زنم. آقای رییس پس از سلام واحوالپر سی‌می گوید: 
خانم قاسمی» همین الان با کمیته خیرین شهرستان 
صحبت کردم.اونام قبول کردن که هزینه درمان... 
همین امروز بهش ون اطلاع بدین و... .باذوق وشوق 
زیاد موضوع رابه همکار انم در سرویس اطلاع می دهم 
وبه آنهامی گویم: "ظهر باسرویس برنمی گردم و... . 
به مدرسه که می‌رسم از همکار انم خداحافظی می کنم 
و همراه مرضیه وارد جمع بچه‌ها می‌شسوم. بچه‌ها با 
دیدن مرضیه. آو را دوره می کنند. به لباسهایش دست 
می کشند وبا زبان محلی شروع می کنند به سوال پیچ 
کردنش.می‌گویم: بچه‌ها مرضیه دیشب مهمون 
من‌بودهو... . کلاسهایم که تمام می شود به مرضیه 
می گویم: "تونر و خونه؛وایستاتا باهم بریم پیش پدرت 
"واوباچهره‌ای خندان کنار تخته سیاه می‌ایستد. با هم 
می‌رویم و بعد از نیم ساعت ایستادن در جای همیشگی 
مرضیه. پدرش از رآه‌می رسد. مر ضيه به طرف پدرش 
می دود وخودش رادر آغوشش می‌اندازد و باذوق 
وشوق وسایل تازه‌اش رابه او نشان می‌دهد. بدر 
مرضیه لحظاتی به سرو لباس دخترش نگاه می کند. 
بعد به طر فم می آید ومی‌گوید: "خانم. خداعوضت 
بده... " سریع سلام می کنم ومی گویم: "من کاری 
نکرده‌ام. مبار کش باشه... راستی اقای رحمانی خبر 
خوشی دارم بر اتون دارم. رییس اداره.. . پدر مر ضیه 
باشنیدن صحبت‌های من لحظاتی به فکر فر و می‌رود 
و بعد می‌گوید:" خانم خدا بهت عزت بده! چشم... این 
گوسفندارو که بسپارم دست کسی, دو سه روز دیگه 
می‌تونم ببرمش تهرآن, فقط مرضیه رو هم باید ببرم 
تهران, از درساش عقب بیفته عیب نداره؟" 


خانمش سر کار بو ده طناب و چهار یایه رو بر میداره 
میره زیر زمین می خواسته خود کشی کنه...! 
_خدارو شکر که نمرده. 
ار تا ی ی و 
-معلومه دیگه. وقتی میگی می خواسته خود کشی 
کنه.بعنی اینکه نجاتش دادند. بااینکه در اخرین 
لحظه پشیمون شده آمده پایین. 
_درست حدس زدی. در آخرین لحظه پشیمون 
شده.طن اب راباز کرده آمده‌پایین وزنگ زده‌به 
خانمش. همه ماجرا رو براش تعریف کرده... 
_ حالا که نمرده, جرالباس سياه تن کردی؟ 
۱۱1۰ ۰ ۳ * ۶ . 
_لطفا »هی نیر وسط حرف من.بقیه ش رو گوش 
دم وجون به لب می کنی تابخوای چیزی رو 
_خانمش ناراحت میشه» میگه: چایی رو دم کن 
MN. -. ۲۳ ۰‏ 
الان مررخصی میگیرم. میام خونه. 
شاهرخ از زیر زمین میاد بیر ون میره‌داخل 
گاز رو باز می کنه, در همین حین می‌بینه یک بشقاب 


می‌گویم: مگه تواین روستافامیل نزدیک 
ندارین!؟ واو پاسخ می‌دهد: ' نه خانم جان» هیچ قوم و 
خویشی نداریم که مرضیه رو نگه داره . 

- "خب باشه» من مر ضيه روشب ‌هاباخودم می‌برم 
شهر . 

- "ولی... ولی زحمت می‌شه براتون!تازه آقاتون 
شاید راضی نباشه . 

- "نه,اتفاقاً امروز صبح که‌بهش زنگ زدم وجریان 
رو گفتم. خودش پیشنهاد کرد مرضیه رو تاخوب شدن 
مادرش بیارم خونه خودمون... " 

"ممنون. ممنون خانم جان... "وبعدازمن 
خداحافظی می کند و دست دخترش رادر دست 
می‌گیرد و گوسفندان را به سمت آبادی می‌راند. 

یک هفته بعد از آن روز مادر مرضیه در بیمارستانی 
در تهرآن بستری می‌شود. من هم هر روز بعد از تمام شدن 
کلاس‌هایم مرضیه رابه خانه خودمان می‌برم و... روزها 
یکی پس از دیگری می آیند ومی‌روند. نزدیک به ۰ ۴روز 
از رفتن پدر ومادر مرضیه می گذرد. در یکی از روزهای 
اواسط پاییز. در کلاس مشغول تدریس روزانه هستم 
کهیکدفعه‌در کلاسم به صدادر می آید.در را که باز 
می کنم و بیر ون می‌روم. نا گهان با پدر و مادر مر ضیه روبه 
رومی‌شوم.برای لحظاتی حيرت زده نگاهشان می کنم. 
مادر مرضیه به طرفم می آید.مرادر آغوش می کشد و 
با زبان محلی در حالی که به شدت گریه می کند. از من 
تشکر می کند.مبصر کلاس سر ک می کشد و جریان رابه 
مر ضیه اطلاع می‌دهد. مر ضیه سر اسیمه از کلاس بیرون 
می‌آید و خودش رادر آغوش پدر و مادرش می‌اندازد. 
صدای گریه مادر و دختر در فضای مدرسه می‌پیجد. 
همه بچه‌های کلاس هم خودشان رابه‌مامی‌رسانند و 
مارادوره‌می کنند. حالا مرضیه. مادرش. بدرش ومن 
با شادی لبخند می‌زنیم. 


پفک نمکی روی میز | شپز خونه س. ميشینه و با اشتها 
همه رو می خور ۵. 

-بالاخره شاهر خ با اون شکمش. یک کاری دست 
خودش میده... 

-بقیه ش رو گوش کن. 

_خب بگو. 

_خانمش وقتی میره داخل خونه. می‌بینه شاهرخ 
افقتاده کف اشیز خونه. از دهنش کلی کف زده 

_جرا؟ مگه غش داره؟ 

-نه باباغش کجابوده؟ خانمش عجله داشته, 
یادش‌میره‌بشقاب پ فک نمکی رو ازروی‌میز 
بر دار ه... 

-کسی که یفک نمکی می خوره دهنش که کف 
نمی کنه! 

_بله. کف نمی کنه. به شرطی که الوده به سم 
مرگ موش نباشه! خانم می‌خواسته بشقاب پر از 
یفک نمکی الوده‌به سم رو بذاره داخل انباری و دخل 
موشها رو بیاره... 

غ اول دخل شوهره رو اورده...؟! 


(ع_«سصسطو اکر ند 
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گزارش 


گزارش: عباس آذرخش 
ی سعید دانش انده 


چند وقت پیش وقتی گذرم به خیابان زرافشان در شهر ک غرب افتاد. در کمال تعجب ديدم 
که سنگ فرش پیاده رو غرق لاله شده است.از شما پنهان نباشد من هم در همان نگاه اول فقط 


وفتی لخندهای مادر 


تعجب کردم و وقتی نزدیکتر رفتم, کنجکاوی عجیب خبرنگار جماعت در ذهنم جرقه زد و همین 
جرقه کافی بود تاامروز شماراباعلت کاشت این همه لاله رویایی آشنا کنم و اجازه ندهم این کار 


زیباء لابه‌لای شلوغی‌های اخبار خشن این روزها گم شود. بقیه ماجرا را خود تان بخوانید. 


فروردین سال ٩۱‏ خانم د کتر شهناز صابر ی که 
بر اثر برخورد سرش با در ورودی اتاق دچار ضر به 
مغزی شد و متعاقب ان به کمارفت وهر جند که در 
همان کشور مورد عمل جراحی قرار گر فت. اما دیگر 
به هوش نیامد. بنابراین با وجود تلاش زیاد پزشکان 
سرانجام مادر پس از دوماه‌به دید ارحق شتافت و 
یس او تصمیم گرفت در پی فوت مادر به ابتکاری 
جالب دست بزند و آن کاشت و ایجاد خیابان لاله در 
این کار باغبانان با تعویض و جابجایی دهها کامیون 
خاک ‌بستری‌مناسب برای‌این گل‌هاساختند.البته 
تجر به سه ساله د کتر اردبیلی در انجام این کار باعث 
شد که در سال ۹۴ بینند گان شاهد حضور سی هزار 
گل لاله باشند و حالا بانی این پر وژه می گوید. امیدوار 


است که سال ۹۵ پنجاه هزار گل و در سال‌های بعد 
بتواند به آمار یک میلیون گل بر سد. 

منهم برای دیدار و گفت و گو باد کتر هومن 
اردبیلی پسر مرحومه صابری به دفتر کارش در 
خیابان شیخ بهایی تهران ر فتم واو بالبخند وتعارفات 
زیبای خود به استقبال‌ما امد ودرنخستین دقایق 
سای ان 

وقتی خاکسپاری مادر در می ان بهت و اند وه 
بی‌پایان انجام شد, جاودانگی عشق اواین فکر رادر 
دلم پر ورانید تابا کاشت وپرورش هزاران گل لاله 
بهشتی, یادش را گرامی بدارم. 

اله در سل تست با موه ارستاو لاله کار 
را آغاز کردم وهر سال به تعداد آن اضافه شد تا 
امسال که چهل هزار پیاز گل پای در زمین کوفته‌اند 
و خیابان زرافشان رالاله افشان کردند. او در مورد 


هلندی‌ها با اهدای ده هزار پباز گل لاله در کاشت لاله‌های شهرک غرب مشارکت کردند 


دکتر هومن اردبیلی: می‌گوید, در سال‌های آینده یک میلیون لاله خواهم کاشت 


تالا تن ۱ 


| 


روزهای تعطیلات عید بازدیدکنندگان بسیاری داشتیم و همین 
که بعد از شنیدن داستان کاشت این کل‌ها فاتحه بر زیانشان 
جاری می‌شد خسنگی را از تنم به در می‌کرد 


دکتر هومن اردبیلی به همراه تصویر مادر مرحومش 


برخوردهای متفاوت با این کار می گوید: آوازه این 
عشق | نچنان پیچید که یک شر کت‌هلندی فر وشنده 
گل تعداد ده‌هزار پیاز گل لاله رابرای خوشنودی 
روح مادران وش رکت در این کار زیبابه ماهدیه 
داد و تشسویق هموطنان | نچنان بی‌سابقه بود که مرا 
مضا م کرد تا در سال آینده به امید خدانقشه کاشت 
گل‌های بیشتری رادر باغ لاله زرافشان بپر ورانم تا 
پذیرای قدم هموطنان باشند. 

وی در مورد بازدیدهای مردمی می گوید: 
روزهای تعطیلات عید بازدید کنند گان بسیاری 
داشتیم و همین که بعد از شنیدن داستان کاشت 
این گل‌ها فاتحه بر زبانشان جاری می شد خستگی 
رااز تنم به در می کرد تاباانرژی مضاعف این کار را 
دنبال کنم. البته این لاله هافقط برای مادر من نیست, 
بلکه آنهانماد ارواح پاک همه مادرانی هستند که 
دیگر در میان مانیستند و هر یک داغی از جدایی در 
سینه دارند و خوشوقتم که بگویم شهر داری تهر ان 
باهمکاری و تشویق مرادرانجام‌هر چه‌بهتر کار 
یاری رساند. 

لازم به ذ کر است که زمین زیر کشت پیاز لاله‌ها 
صد متر طول و ۲متر عرض داردو گل‌هادر ۱۵ رنگ 
واز گونه‌های مختلف انتخاب شد اند و نکته جالب 
این است که گر مای ناگهانی ه وا در فروردین ماه 
سال:۴ ٩‏ کر چا عت رند شرع لاله ها وی تور 
تند آفتاب گل‌هاراسوزاند که بلافاصله از شهر داری 
مجوز تصب سایبان گر فته واين اقدام باعث شد تا 
ماند گاری و عمر لاله‌ها بیشتر شود. 


u 
ت۹۵ ااعات ی‎ ۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: حدود یک سال پیش مجبور شدم 
چند میلیون تومان از مستأجر خود قرض بگیرم. 
ان کر را ای را ری 
از من گرفت.به تقاضای‌اومتن رسیدبه‌این 
صورت نوشته شد: ' بدینوسیله اقرار می‌نمایم و 
تأیید می کنم که در تاریخ ٩۴/۲/۱۵‏ مبلغ چهار 
میلیون تومان به عنوان امانت از اقای (...) دریافت 
شده‌است که ملزم هستم این مبلغ رابعد از سه 
ماه‌به ایشان باز گر دانم و در صورتی که نتوانم در 
زان مقر این ول را داد کب آشان عی دار د 
به‌ازای هر روز تاخیر در بازیر داخت مبلغ پنجاه 
را ا اراو را اس ان 
موضوع مستاًجرم از پر داخت‌اجاره‌بهای ملک به 
مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان خودداری کرد و به 
صورت شفاهی با هم قرار گذاشتیم که او برای مدت 
۴ ماه اجاره ندهد تابدهی‌ام به او صاف شود. پس از 
گذشتن چهار ماهو پاک شدن بدهی از او خواستم 
رسیدی را که داده‌ام به من باز گر داند.اماوی مدعی 
شد که در حدود همین مبلغ راهزینه تعمیرات ملک 
کرده و من همچنان به او بدهکار هستم و باید چهار 
میلیون رابه وی پرداخت کنم. در حالی که مورد 
اجار هاصلا به تعمیر ات نیاز نداشت و مستاجر بدون 
رت 
برای شیک تر کردن ملک انجام داده‌بود. بنابراین 
بن ده‌این هزینه‌ها راقبول نکر دم و اختلاف میان ما 
بالاگرفت.پس از مدتی که به مجادله گذشت ایشان 
با استناد به همان رسید از من به اتهام خیانت در 
امانت شکایت کرد و بنده به دادسر | احضار شدم و 
فعلاً باوثيقه آزاد هستم.اینک از شما استدعا دارم 
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اا اا اد دمص توس 
محک وم خواهم شد ؟ مجازات خیانت در امانت 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی سر شنبه ها 
از ساعت ۱۴۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره رز : تلفنی 2 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


4 ۰» 


اطلاعات کی ارو ۳۳۹۹۹ 


۲-آیامّلزم هستم به اوخسارت تأخیر 
۳-اجاره‌های معوقه او جه می‌ شود ؟ 
احمد ترابی - تهران 


تو جه به قصد مشتر ک طر فین 

پاسسخ: مطالعه رسیداخذ شده‌از شمامشخص 
می کند که ماهیت رابطه حقوقی شما و مستاًجر تان 
حکایت دارد که وجه نقدی به دیگری داده‌شدهو 
دریافت کننده متعهدشده در زمانی خاص مبلغی را 
هم جریمه روزانه تعیین شده‌است. بدین تر تیب به 


طلیکار این سند با سوء استفاده از 
کلمه امانت سعی دارد شما رامحکوم 
به جرم خیانت در امانت کند. جر می 
که به موجب قانون جزا مجازات ان 
شش ماه تاسه سال حبس است. اما 

تلاش او به نتیجه نخواهد رسید 


سند صر فا اثبات وجود بدهی و توافق بر جگونگی 

ار ان اا 
امانت سعی دارد شمارامحکوم به جر م خیانت در 
آن شش ماه‌تاسه سال حبس است.اماتلاش اوبه 
نتیجه نخواهد رسید. چون اتهام وار ده بر شماصحیح 
به نظر نمی رسد و شما مر تکب جرمی نشده‌اید. ز بر | 
در قضیه مطر وحه شرایط تحقق جرم انتسابی به 
شماوجود ندارد و نمی توان صر فا بااستناد به واژه 
امانت که در سند ذ کر شده‌ش مارا محکوم کرد. 
ازجا رای تس جر باه درا رن 
است که عین مال "به عنوان امانت داد هشود و 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


استفدز مانت 


مال توسط امانت گیر نده و به ضر ر مالک تصاحب 
استرداد عین وجه نقد مورد توافق طر فین نبوده و 
حتی ممکن و عملی نیست. این وجه نیز به موجب 
توافق طرفین از مالکیت طلبکار خارج و به مالکیت 
بدهکار در امده واو تعهد کرده‌سهماه‌بعد ان را 
مسترد کند. بنابراین هیچ کدام از شرایط لازم برای 
تحقق جرم خیانت در آمانت وجود ندارد. علاوه بر 
اینکه عناوین اعمال و وقایع حقوقی اتفاق افتاده که در 
متن سند درج می‌شود با توجه به قصد وأقعی طرفین 
سند تفسیر و تعیین می‌شود و در قالب قانونی خویش 
با مضمون واقعی سند که مغایر با قصد طرفین است 
و آن رااز قالب اصلی خویش خارج سازد. چه آن 
اعمال فریب و خدعه یکی از طرفین. خلاصه اینکه 
نمی توان باذ کر کلمه امانت عنوان و ماهیت عقد 
قرض را عوض کرد و برخلاف مفاد سایر عبارات 
سند نام آن راودیعه یا امانت گذارد. بدین تر تیب 
بسیار ناچیز است. 

در ضمن رسید صادره یک سند عادی بوده 
ودارای‌اعتبار است و طبق این سند شمابد هکار 
محس وب می‌شوید و چنانچه نتوانید اثبات کنید که 
مبلغ ان راقبل از موعد پرداخت کرده‌اید خسارت 
تأخیر هم بر عهده شما خواهد بود وطبق ماده ۵۱۵ 
از قانون آئین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت 
هستید. مشروط بر آنکه طلبکار با اقامه دعوی 
حقوقی طلب خویش و خسارت را مطالبه کند. 
باید با استناد به قر ارداد اجاره دادخواستی به مرجع 
قانونی تقدیم کنید.مر جع‌قانونی‌درزمانی که خواسته 
شما تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد شورای حل 
اختلاف و برای مبالغ بیشتر از بیست میلیون تومان 
داد گاه محل اقامت خوانده دعوی است. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
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گوشه و کنار جهان سرمایه گذاری میلیونی ناسا 


سهراب صفادار سے ناسادر تلاشی برای طر احی و ساخت موتورهای قدر تمند تر وبا کیفیت تر برای 


ل شر کت سازنده‌موشک بست که‌طی آن‌روی 
ساخت موتورهای الکتریک خورشیدی تمر کز خواهد شد. موتورهایی که بتوانند 
در سفر به اعماق فضا به ما کمک کنند. این موتورها این قدرت راخواهند داشت 
تا بیش از ۱۰ برابر عملکرد بهتری نسبت به موتورهای سوختی داشته باشند و نیز 
توانی ۲بر ابر نسبت به‌بهتر ین مو تور های‌الکتر یک کنونی خواهند داشت. انهابه 
ما کمک می کنند تامسافت بیشتری در منظومه شمسی سفر کنیم و حتی شاید 
بتوانیم پای انسان رابه سیاره مریخ بر سانیم. به همین منظور ناسا حاضر شده است 
۷میلیون دلار روی این پروژه هزینه کند! البته موتورهای الکتریک خورشیدی 
ايده جد بدی نیستند و اولین جر قه‌ها در سال ۱۹۵۰ زده شد امااز ان زمان تا کنون 
هنوز به قدری در این زمینه پیشر فت نکر ده‌ایم که به سفر هایی مانند سفر انسان به 
مریخ فکر کنیم. این سر مایه گذاری هنگفت نیز در راستای همین هدف ناساء یعنی 
سفر به سیارات دیگر است. بسته به اینکه روند تحقیقات و سرعت پیشرفت آن 


CML N NE‏ اه ار 
کامل رادر انتهای کار تحویل ناسا دهد. ناسااعلام کرد که قصد دارد یک شهاب را 
به دام جاذبه ماه بیاندازد تا دور ماه به گردش در ید وبرای این کار نیز از موتورهای 

اآلکتر یک خور شیدی استفاده خواهد کرد. 


ار تن ال ری مر خرن مر بت تبرت و پیرترین 
وی , جاندارانی با وجود 

سابقه‌ای ۰ ۲۰۰ ساله یابیشتر که هنوز از صحنه زمین محونشدهاند ومی‌خواهد قبل از نقراضشان ساکنان 
جر آنها گرد آوری کند .او این تصاویر و اطلاعات رادر کتابش به نام پیرترین 

جانداران زنده جهان" منتشر می کند که شامل انوا مختلفی از جانوران است. او در این جستجو زمین 
تاکنون به سرزمین‌هایی مانند قطب جنوب. گرینلند. نامیبیا و صحرای آتاکامای شیلی سفر 
کرده است و در این راه به گونه‌های بسیار جالب و بعضاً ناآشنایی از جانداران بر خورد کرد که 
رن ری لک ری را ره یر را ری 
شبیه ابر های اسفنجی دارد که روی ز مین پهن شده‌اند. ساسمن برای تکمیل این پر وژه جشمگیر 
با گروهی از زیست شناسان همراه شد که در یافتن و شناختن گونه‌های جانوری و تخمین سن 
آنها به او کمک می کردند. از دیگر موارد عجیبی که او به آنها بر خورد کرد یافتن نوعی سبزه در 
ترا رت رد حول اک ای ری کار ی 
استروماتول"برخورد کرد که نقشی اصلی در تولید اکسیژن کره زمین داشته و در واقع از بانیان 
حیات اولیه زمین هستند. تصویر تعدادی از موارد ثبت شده در کتاب او را مشاهده می کنید. 


8 آمیگل شوالیر تمام کف یک سالن بزر گ رابه یک طرح شطر نجی بز رگ تبد یل وتام 
کلیسای رنکین کرش ا ا ا ا ا 
lT CEC Me‏ 
ااس IC‏ ای رارکت ll N‏ 
رنگارنگ در کف سالن ایجاد می کند که از حر کت افرادی که روی آن راه می‌روند نیز 
تاثیر می گیر د و رنگ عوض می کند. این فرش مجازی در قسمت‌هایی که افراد حر کت 
می کنند تغییر رنگ می‌دهد واین کار نیز با نوعی موسیقی که میشل ردولفی ساخته 
است انجام می‌شود. زمانی که هیچ حر کتی در سالن وجود ندار د فرش به شکل شطر نجی 
دیده می شود اما به محض ایجاد هر نوع حر کتی این نقش‌ها در هم ريخته و منحنی‌های 
مختلف وزیبایی پدید می آورند. الگوهایایجاد شده توسط دو فر دی که در سالن راه 
می‌روند. با برخورد به یکدیگر باهم تر کیب شده و خود نقشی متفاوت می آفرینند. 
شوالیر در انتخاب الگوی تغییر طر ح‌ها و نیز طیف رنگ‌های انتخاب شده‌در اجرای طر ح 
خود از رنگ‌های رایج در فرش‌های ایرانی الهام گرفته است. این حر کات و تغییرات 
توسط سنسورهایی که در قسمت‌های مختلف سالن کار گذاشته شده‌اند. دریافت شده 


۳ E e 
TCE E O r Ks 
م . 1 تک ۳ 9 د سیستم کنتر بر زش نور منتقل می شو 7 وی 1 بر رس ل ر د‎ 


نوع اجرای نور را با دقتی شگفت انگیز از محل عبور افراد اجرامی کند. 


۲ ارت ۹۵ اطلاعات شم 


کوسه سفید بز رگ علاوه بر اینکه یکی از ترسناک ترین ماهیان برای 
کسانی است که می خواهند در آب‌های آزاد شنا کنند. در عین حال یکی 
ار ی را ار 
نزدیک ببینند و عده‌ای‌هم بر ای شکار آن دل به در یامی‌زنند.اما اندی هیلز "و 
دوستش ریچارد فاستر از این دسته افر اد نیستند و آنها تنها برای‌ماهیگیری 
به آمریکای جنوبی سفر کرده بودند و سر قلاب‌های خود را به درون آب 
انداخته و قلاب را به دیواره قایقشان تکیه داده بودند که ناگهان قلاب اندی 
OSCE E‏ 
کی کر کف اک مر طول کا ان ف > عدا ور که 
بسیار قد ر تمند بود و قایق ۱۰متری انهاراحدود ۲مایل در اقیانوس به دنبال 
خود کشید. در نهایت بعد از دوساعت مبار زه‌ماهیگیر ان با این کوسه سر کش: 
کوسه خسته شد واندی کم کم آن رابه سمت قایق کشید.اندی که هنوز هم 
لحظه دیدن کوسه رابه یاد دارد و از ان با حيرت و هیجان یاد می کند. با دیدن 
اندازه بز رگ کوسه پس از رسیدن به ساحل آن راوزن کرد و اندازه گرفت. او 
هیچ وقت تصور نمی کرد یک سفر ماهیگیری بادوستش به صید بزر گترین 
کوسه سفید منجر شود. ر کورد قبلی بزر گترین کوسه سفید به حدود ۵۵ سال 
پیش بر می گردد که متعلق به کوسه‌ای با وزن حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم بود که 
در استرالیا صید شده بود. 


یک انیم ر کا کیو میت مارد ل بر اا 
اا ول ا را اا0 ا در ا هر 
در طول شب چراغ‌های خیابان‌ هاو خانه‌هایمان راروشن کنیم چقدر در مصرف برق صر فه جویی می‌شد.اماشیوه 
پیشنهادی برای اجرای این طرح از سوی این کمپانی این است که بخشی از سطح ماه را توسط سطحی بازتاب کننده 
بپوشانیم تامیزان نوری که در هنگام شب به سمت زمین بازتاب می کند افزایش یابد . کمیانی فوریواینطور می گوید 
کر کو ا ر ا ار رک ا ا ااا اا الا 
۳ میلیارد دلار تنها برای روشن کردن خیابان‌هایش هزینه می کند.اگر ماه کمی بیشتر و بهتر نور خور شید رابازتاب 
TS‏ 
بازمی تابد. همچنین بیان می کند که اگر تنهایک در صد از سطح ماه رابپوشانیم می‌توانیم روزهایی بلندتر وشب‌هایی 
را ا ا وال را کن لا وا 
جانداران بتوانند خود راباشرایط جدید وفق دهند پیش بینی می کند. طرح پیشنهادی این شر کت مشکلات متفاوتی 
اا سل ا ارا ااا را ا ا ا 
وحیوانات وحتی سلامت‌انسان تاثیر خواهد گذاشت.باوجوداین مشکلات واینکه بسیاری آن‌رایک توهم می‌خوانند. 
سای E E‏ لت اند 


معمولا یک سنگ سخت چندان اثری در شاد کر دن مردم ندارد و هر قدر هم که قوه تخیّل خود 
رابه کار گیرید شاید نتوانید آنطور که "هیر وتوشی ایتو" به آنها شکل و جان داده‌است. آنها را 
زنده کنید. این هنر مند ژاینی با مهار تی شگفت انگیز شکل و شمایلی به سنگ‌ها می‌دهد که گویی 
ار ار را 
سنگ خندان که محبوب‌ترین طرح از مجموعه مجسمه‌هایش است را می‌سازد. او سال ۱۹۸۹۲ 
از دانشکده‌هنرهای زیبای تو کیو فارغ التحصیل شد و پیش از روی آوردن به مجسمه‌سازی. 
ی و ۱ 
اجسام فکر کند سعی کرد در این کار خود مهارت و خلاقیت متفاوتی داشته باشد .گاهی به آنها 
با ات ری ار ار 
سنگ‌هایی است که در هنگام پیاده‌روی در کناره رودخانه محل زند گی‌اش جمع آوری و سپس 
ار را ار 
دوستانه‌ای به آنها بدهد. او در این مجموعه بیشتر سعی کر ده‌است با حفظ شکل طبیعی سنگ و 
تنها اضافه کردن موارد دیگر به آن. ظاهر شان را تغییر دهد و مرسوم‌ترین کارش اضافه کردن 
یک زیپ روی سطح سنگ است که می تواند محتویات متفاوتی را در دل سنگ نمایش دهد. و 
یاتراشسیدن سنگ‌هابه شکل پارچه ولباس که آن رابامهارت ودقتی بی‌نظیر انجام می‌دهد و 
در ناسکی ی ll‏ 
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از عمر شان را در تلاش د ای نشان دادن دهد گی هایی که نداد ند تلف ہبی کنند 


۵ سامول حاسون 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


در خاطرات مربوط به استاد شهر پار نوشتم که این 
شاعر بزرگ آذربایجانی زمانی از مخالفان سر سخت 
غر نوبو دوبعدا خود نهجر گه‌تویرد از آن و سىت: 
اما در زمان مخالفت با شعر نو. کدورتی میان او و دیگر 
شاعران نوپرداز.از آن جلمه نیمایوشیج "_معروف 


۲ ۱ ۱ 1 


نا ی اا. ۱ „٢‏ ۱ 
پس از رفع کدورت. نیما برای‌دیدار شهریار 


به تبریز آمد. من هم در آن زمان همراه خانواده‌ام در 
آن شهر به سر می‌بردم. یک روز که به خانه استاد 
شهریار "رفته بودم. اومثل همیشه با خوشحالی خطاب 
به‌همسرش گفت: بیاببین کی آمده؟ برادرزاده 
عزیزم آمده!" 

همین که وارد اتاق شدم دانستم که استاد. تنها 
نیست. چشمم به مر د دیگری‌افتاد که بینی قلمی 
صورتی استخوانی و کشیده قیافه عبوس و اخمالویی 
داشت.قیافه‌اش بیشتر به ما موران خفیه می مانست! 
از دی دناوجاخوردم.این‌مرد که موهای جو گندمی 
داشت ووسط سرش تنک بود. روی تشکچه‌ای در کنار 
آشهریار" نشسته وبه یک مخدهلم داده‌بود .سماور 
در کنارشان غلغل می کرد . بساطشان رو به راه بود. آن 
مرد متفکر و غمگین بود. انگار گرد و غبار زمانه بر سر 
وصورتش نشسته بود! در حالی که زیر چشمی به من 
می‌نگریست از شهریار پرسید: ایشان برادرزاده 
تما هش 

"سهریار"باهمان لحن کتابی اش گفت:"ایشان 
در حکم بر آدرزاده من هستند و مثل بر آدرزاده برایم 
عویز آستگه, 

حال, نوبت شهریار بود که مهمانش رابه من 
معرفی کند:ایش ان ‌استاد نیمایوشیج شاعر پر آوازه 
ماهستند. شماحتما | ثارشان را خوانده‌اید ایشان از 
مفاخر شعر وادب این سرزمین هستند ووجودشان 
برای همه ما مغتنم است. 

من‌نام نیما راشنیده‌بودم واشعارش رادیده 
بودم. اماراستش چنگی به دلم نزده بود. یعنی در ان 
زمان که هنوز دوران خام سالی را می گذراندم. چیزی 
ازاشعارش سر در نياور ده ب ودم بخصوص یکی از 
شعرهایش که در پایانبرایتاننقل می کنم. گفتم. 
اخوشوقتم ‏ 

"نیما مانند بازیرسی که می خواست از فر د مظنون 
بازجویی کند. نگاه مشکوکی به من انداخت و با لحن 
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خشکی گفت: جرانمی‌فرمایید ؟" 

شهریار باچای و شیرینی از من پذیرایی کرد وبا 
همان لحن مهربان و شیرینش گفت: 

-آقای سیروس "خان. جه خوب شد که آمدید. 
انگار شماراخدااز آسمان فر ستاد!دنبال کسی می گشتم 
که شهر زیبای ما رابه استاد نیما نشان بدهد. چه 
کسی بهتر از شما. اما خیلی مراقبت کنید. 

او مهمان عزیز ماست! 

اطاعت کردم ودقایقی بعد. همراه‌این شاعر 
نوپر داز از خانه شهریار آبیرون آمدیم.هنگام عبور 
از عرض خیابان, ارنج او رامثل بچه‌ای چسبیدم تابه 
سلامت از خیابان عبور کند. خر استاد شهر یار او را 
به سس من سپرده‌بوداشهر تبریز در آن‌زمان: 
دیدنی‌های در دسترس زیادی نداشت. 

بجز ارک تبریز که یک بنای خشت و گلی بود. 
بقیه جاهای دیدنی مثل مسجد کبود و شاه گلی "که 
عمارتی در وسط آب بود. دور از شهر قرار داشت. فقط 
"باغ گلستان می‌ماند که تنها گردشگاه عمومی مردم 
شهر به شمار می‌رفت .و من استاد نما رابه آنجا 
بردم. در وسط این باغ: استخر 
بزرگی به شکل دایره ساخته 
شده بود و مردم. در یک دایره 
بسته به دور این استخر بیاده 
روی می کردند.از پاخوردن 
مکرر. خود به خود جاده‌ای از | 
خاک رس. گر داگر د این استخر 
احداث شده بود. من ناگزیر 
بودم گام‌های خود رابااستاد 
"نیما" که در آن زمان, دوران 
جوانی راپشت سر گذاشته بود هماهنگ کنم. هر دو 
وارد این دایره بسته شدیم و مثل بقیه مر دم شر وع به 
چرخیدن کردیم! 

در تمام مدت این شاعر پر آوازه زیر چشم با 
چهره عبوس و چشمان تیزبین خود. جوری به مردم 
نگاه‌می کرد که انگار کار آ گاهی بود که به دنبال قاتل 
می گشت! کمتر کسی اورامی‌شناخت. فقط یک 
SCE DS ES‏ 
گفتند: مثل اینکه نیمایو پوشیج " است! امااز آن شور 
و حالی که معمولاً؛ هنگام دیدن خوانند گان محبوب یا 
بازیگران سینما در جوانان پیدا می‌شد خبری نبود. کم 
کم احساس کردم که او هم برای من غریبه‌ای بیش 
نیست! چون در تمام آن مدت. حتی یک کلمه بامن 
که نوجوانی تشنه آموختن بودم-حرف نزده بود. 
در تمام مدت در تالاب ذهن خود شنامی کر د! من هم 
رعایت ادب رامی کردم و به خود اجازه نمی‌دادم که 
در سخن گفتن پیشدستی کنم. سرانجام در نقطه‌ای از 
این پر گار ایستادیم.احساس کردم دیگر چر خیدن به 
دور این حوض بزرگ کافی است و نباید بیش از این. 
همراه خود را خسته کنم. 

اوفقط یک کلمه حرف زد: "باز هم بچ ر خیم؟ من با 
علامت سر پاسخ دادم که نه!می‌بایستی هر چه زود تر. 
این امانت متحر ک. این مهمان عالیقدر شهریار رابه 


میزبانش بازمی گرداندم. 

وقتی‌واردخانه شهریار شدیم.این‌شاعر گرانمایه 
تبریزی, با همان لحن محبت آمیز و کتابی خود گفت: 

-شهر زیبای مارابه استاد "نیما "نشان دادی؟ 
شهر مادیدنی‌های زیادی دار د.حالا یک روز شمارا 
به تماشای "شاه گلی می‌برم. عمارت باشکوهی است 
که دور تا دورش را آب فرا گرفته است! 

استاد نیما" باهمان لحن جدی که شاید کنایه‌ای 
هم در آن نبود -پاسخ داد: 

_خدابه داد بر سد!امشب که استخر در وسط بود. 
دورش راه رفتیم. در انجا که عمارت وسط است. لابد 
اید دورش شنا کنیم! 

همگی‌ازاین حرف زیر خنده‌زدیم ومن:برای‌اولین 
بار خنده این شاعر گرانمایه سرزمینمان رادیدم! 

وقتی خاطرات نوجوانی خود رابا بعضی مشاهیر 
زمان خود مرور می کنم: به خود می گویم: حیف که 
زود آشناشدم"وگرته از این اساتید علم و ادب و 
موسیقی و هنرهای نمایشی, می توانستم خیلی چیز ها 
بیاموزم! 
قطعه شعر ی که در زیر از نیما 
| یوشیج می‌خوانید همان قطعه 
شعری است که از نوجوانی با ان 
مستله داشتم. اين شاعر گرانمایه 
۽ دراین چندبیت پر معنی‌از مانلی" 
ق که اشعار عرفانی حافظ و مولوی 
وسنایی رابه‌ یادمی‌آاوردچنین 


"وین سخن آمد و امس 

"که ز عمر گذران‌مان راهی اسر" 

ف لل 1 

"این همه پنهان را" 

۱۱ ۵ ۳ Ll تا‎ 

يا تو را باید بودن همه تن 

"یابه جای آری با تن جان را" 

ال سا اد رانا ی وان 
را تفسیر کر ده است: 

'دراین قطعه شعر تر کیب تازه چشم باش 
(به معنی 'منتظر )هم جالب وهم زیباست. شاعر 
از پیدا" یازندگی‌خاکی,راهی‌به سوی نهان یاجهان 
بعدی‌برمی‌دارد و در این رهگذر.یاباید کوشش را 
مصروف "تن کرد ویاجون عرفای پاک باخته, در 
راه‌هدف سر وجان باخته و جهار تکبیر زد یکسره‌بر 
آنچه که هست؟" 

گرچه در آن دایره بسته دور استخره .می‌پنداشتم 
که‌این سراینده یوشی, کار آگاهی است که دنبال قاتل 
می گر دد.امادر حقیقت‌قاتل.همان اجل بود که سر انجام 
اما تامش جاودان ماند! روانش شاد باد. 
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وقتی مردها کم می آورند 


یک مرد آمریکایی هنگام جر وبحث باهمسرش برای فرار از دست وی خود را 
از کامیون در حال حر کت به بیرون پرت کرد. 

کریستی, زن ۲۳ ساله آمریکایی با شوهرش "دونالد 

پیدر" ۲۴ساله سوار بر کامیون شخصی‌شان بودند 


که بین این دو جر وبحث شدیدی در گرفت و شوهر 
از همسرش که رانند گی می کر د خواست خودرو را 
متوقف کند تپیادهشسود. اما کردسستی هیچ توجهی به 
خواسته او نکر د و به راه‌خود ادامه داد که در همین زمان 
شوهر عصبانی که از خشم و طعنه‌های ز نش به ستوه 
آمده‌بود. نا گهان در کامیون راباز کرد و خودش رابه 
بیرون انداخت که در این حادثه جان خود رااز دست 
داد.بدین تر تیب پلیس همسر جوان رادستگیر کر دو 
ا رات ار رف ا 
به جرم قتل غير عمد محکوم و روانه زندان کر د! 


۰ ۳ 
این مرد برق رامی‌گیرد؛ 

بسیار عجیب و باور نکر دنی نیست چون سیستم بدن یک دزد به گونه‌ای است 

که در برابر برق هم مقاومت نشان می‌دهد. 
اراس SM E‏ 
برایش بیفتد. وقتی در برابر چشمان بهت زده حاضران رشته‌های سیم برق را در 
دستانش گرفت.بی‌هیچ حادثه‌ای نمایش خارق العاده‌اش رابه بایان بر د. مدت‌ها 
بود که پلیس بابل به دنبال دزد سیم‌های برق کوچه‌های این شهر بود و کسی که 
بااقدام‌های خود مر دم این شهر و روستاهای اطر اف را کلافه کر ده‌بود. تااینکه 
بالاخره‌موفق شد به وسیله یکی از دوربین‌های نصب شده خیابانی تصویر او را 
شکار کند و با شناسایی جهره‌این دزد وی رادر مخفیگاهش دستگیر کر دند. 
پلیس بابل درباره این دزد ویژه گفت:در 
پی وقوع چند ین سرقت سیم برق و کابل در 
سطح شهر بابل و روستاهای حومه. موضوع 
در کارا ا اھ ارک فته 
ماموران با تلاش شبانه روزی موفق شدند 
مرد جوانی به نام مهدی ۲۲سلله‌رادر 
مخفیگاهش دستگیر کنند. این دزد در 
باز جویی‌ ها گفت:به بیش از ۰ ۲سرقت 
سیم برق به میزآن یک هزار و ۰ ۰ ۶متر در 
سطح شهر و روست دست زده و ادعامی کند 
چون بدنش نسبت به برق مقاوم است. 
به هیچ وجه حتی در زمان بارند گی 
و خیس بودن لباس‌ها دچار برق 
گرفتگی نمی‌شود. کار آ گاهان 
بسا اسان ارات 
این دزد. وی رابا رعایت همه 


قرار دادند که‌مشخص شد هر گز 
دچار برق گرفتگی نمی‌شود. 
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مھ 
اطلاعات :ی سا رو ۳۹۹۹ 
۱۳۳۳۳ 


سیاهکاری با جک پول‌های 
داطله 


۰ 


زن‌جوانی که‌بایوشاندن ‌سوراخ‌های 
ایجاد شده روی چک پول‌های باطله 
اقدام به خر ج کر خی 


MS 
افتاد.‎ 


از مغازه‌داران اعلام 
کر دند که یک زن در حالی 
که‌لباس‌های‌ شیک بر تن‌دارد 
و خود رامسافر معرفی می کند. به مغازه‌ها مر اجعه کر ده‌و با یر داخت 
ها ار ار 
این زن جوان در اغلب خر بدهایش با ادعای اینکه خودرویش رادر 
ll‏ 
را N MISC‏ 
باز گر داندن باقی مانده پول به وی می کر دند.اما مغازه داران هنگامی که 
در بانک قصد واریز پول به حساب خود را داشتند متو جه می شوند جک 
را ار uD aD‏ 
انجام اقدام‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی موفق شدنداین زن راهنگام استفاده 
جک یول‌های باطله دستگیر کنند.جالب اینکه زن شیاد سعی داشت 
با داد و بیداد و ایجاد سر و صدا خود را بیگناه جلوه دهد و از دست پلیس 
بگریزد که در بازرسی بدنی چند چک پول صد هزار تومانی بازسازی 
شده از وی به دست آمد و او ناچار به اعتراف شد و گفت. محل پانچ چک 
پول‌ها راطوری تر میم می کردم که به ساد گی قابل تشخیص نبود و... 
این زن پس از تشکیل پرونده» برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضایی شد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


پدری که پسرش را زیادی تکان داد 
پدر خشمگین برای آرام کردن پسر دو ماهه‌اش او را طوری تکان داد 
این مرد جوان ۳ ساله که "سین مایکل نام دارد باهمسر و فرزندش در 
ولز زند گی می کند و آن روز شوم بعد از یک شیفت سنگین کاری در خانه 
TE‏ 
یک سری مواد غذایی برای میهمانی از خانه خارج شده‌بود ومردجوان 
قصد داشت استراحت کند امافر زندش در نبود مادر بی‌تابی می کرد و 
وقتی پد ر نتوانست‌پسر ک را آرام کند. ا 
کود ک خردسال از هوش رفت. سین مایکل 0 5 
TET‏ 
ار رک E‏ 
رساند.امامتاسفانه پزشکان اعلام کر دند او 
دچار اسیب مغزی شده و جان باخته است. 
بااعلام م رگ این نوزاد پدر به اتهام کود ک 
ارای وتا ه رس ۱ ۰ یاو در 
همه جلسات محا کمه اتهام قتل رانپذیرفت و 
محا کمه او همجنان ادامه دارد. 


سح ننهازند گی ارز شمند است که صر ف دگ ان شود 
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وناب ین نعل الله نو ری بزرگفر ین مجنهد روزگار فاجار 


طالب الحق و یوسف خان که در حمله به حرم بازوی روس‌ها بودند. پاداش بدی 
گر فتند :ار باب روسی یوسف رااعدام کرد. طالب الحق‌هم به بغداد گر یخت و 
کشته شد. کمی هم از شیخ فضل الله نوری و مقام علمی و فقاهت او خواندید که از 
همه علمای زمانش عالم تر بود.اين جمله اش راهم خواندید که آخوند سی سال 
پیش هم نمی تواند برای امروز حکم کند.' 


در شماره‌ی‌پیش در باره تعرض‌سالار خان‌به آستان قدس مختصری گفتم. 
سرنوشتش راهم دیدید. تهاجم روس‌ها راهم به حرم رضوی خواند ید. علتش 
هم این بود که دولت قاجار به مور گان شوستر آمر یکایی ریاست ژاندارمری را 
داده بود.روسیه مخالف بود و در تبر یز ومشهد کشتارها کرد. آنها آستان قدس 
راچهار روز در اشغال داشتند و دفینه‌های قیمتی ومقدس حرم را تاراج کر دند. 


مشروطه نمی خو اهیم 

شاید برخی از مورخان معاصر هنگام نوشتن 
برخی از پاراگراف‌های زند گی شیخ فضل الله نوری 
خودسانسوری پیشه کنند وبرای‌مثال هر جارا که شیخ 
فضل الله عليه مشر وطیت فعالیت‌هایی کر ده سانسور 
گند و خت نتو بسند اواز طرفداران مش وطت يود 
یاشاید وقتی که ماجرای فروختن قبر ستان پیش 
می‌آید. آن راننویسند وبگویند خوبیت ندارد از شیخنا 
چنین چیزهایی بنویسیم. از طر فی همه معتقد بوده‌اند 
شیخ فضل الله از تمام فقیهان روز گار خودش عالم تر 
و مرجع فتوای مردم بوده. خب حالا این سوژال پیش 
می‌آید:ا گر شیخ فضل الله را آعلم مجتهدان آن زمان 
می‌دانیم. واگر دوست ودشمن قدرت تشخیص او 
رادر فقه ستوده‌اند. من مورخ کی باشم که با سانسور 
کردن برخی از کارهای آن بزر گوار. مقام فقاهتش 
رازیر سوال ببرم ؟!در حقیقت وقتی چیزی رااز او 
سانسور می کنیم داریم ادعامی کنیم که کار شیخ غلط 
بوده و حالا خجالت می کشیم آن رابه زبان بياوریم. 
و ایاماچقدر فقه می‌دانیم و چقدر تفقه کر ده‌ایم که 
تشخیص بزر گترین فقیه قاجار راقضاوت کنیم ؟ ايا 
از میر زای شیرازی بز رگ بیشتر فقه بلدیم؟ اگر از آن 
مجتهد نامدار بیشتر نمی‌دانیم. خوب است بدانیم که 
میرزای شیر ازی‌هم در مخالفت بامشر وطیت.همرزم 
شيخ فضل الله بود. غیر از میرزای شیرازی, بز رگان 
دیگری هم بااو همد استان بودند. از جمله: میرزاحسن 
آ انی :مید جال الدین اد یدش یم دواد 
نخست وزی ر, آخوند ملاقربانعلی زنجانی» سید 
0 
محدث و ری حاج شسیخ دا ی لنکرانی؛ حاجی میر زا 
حسن |قا مجتهد تبریزی, | خوند ملامحمد خمامی 
رشتی, آخوند رستم آبادی.سید احمد طباطبایی بر ادر 
سید محمد طباطبایی, ملا محمد آملی, شیخ عبدالنبی 
نوری. سید محمد یزدی. شیخ محمد بر وجردی. حاج 
میرزالطف الله حاج آ قا نورالّه مجتهد عراقی. شیخ 
علی |کبر مجتهد. سید علی قطب نخجوانی, شیخ محمد 
علی پیشنماز, آقا جمال الدین افجه‌ای, شیخ علی اکبر 
الا نے و کف فیک بات روط وه داران آنه 
مبارزه‌ای اصولی قد برافراشتند. ما نمی‌توانیم بگوییم 
چون مشر وطه چیز خوبی بوده, مخالفت این همه عالم و 


۳ 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۱۴ 


روشنفکر غلط بوده. شیخ ة فضا الله معتقد بود مشر وطه 
باید مشروعه باشد یعنی قوانین اسلامی در ان رعایت 
شود. خودش این‌طور گفته: 

"من والله بامشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص 
بی‌دین وفرقه ضالّه و مضه مخالفم که می‌خواهند به 
اسلام لطمه وارد بیاورند. روزنامه‌ها به انبیاء و اولیاء 
توهین می کنند و حرف‌های کفر امیز می‌زنند. علمای 
اسلام. ما مور ندبرایاجرای عدالت وجار گیری از ظلم| 
من درهمین‌جاقر ان رااز بغل خود در آورده قسم 
خوردم و قر آن را شاهد عقیده‌ام قرار دادم که مخالف 
مشروطه نیستم. معاندین گفتند این قر آن نبوده‌است 
بلکه قوطی سیگار بوده. حال با همجو مردمی جگونه 
من الف اسای مر وطبت نیستم بلکه ازل کسی 
که طالب این اساس بود من بودم وفعلا هم مخالفتی 
انس اران دای هکت بانت ای با رغ 
باشد." 

یعنی همان حرفی که امام خمینی(ره) شعارش 
بود. 


مگر خودمان قانون نداریم؟ 

شیخ فضل‌اله قانون اساسی رادستور ملعون و 
مشیرالملک و موّتمن الملک از روی قانون اساسی 
فرانسه تر جمه کر ده‌بودند.به گمان من حق داشت 
اداب و مسائلی دارد و نمی‌ شود برای تمام دنیایک 
قانوق اسای نو سره این است ك امروزقانون 
خود شیخ دراین باره چنین نوشته: آمروز دشمنان 
آورده‌اند که دین شماو دولت شماراضعیف کردهاند 
ودر خطری عظیم افتاده‌ایم. جماعت ازادی طلب 
ب یط دوا دار رایع ال مش ورام ادراق 
ا اده کارا انا وس رسا 
هو رات ما زاس نات سید این 


مشروطه باعث می‌شود اسلام به سوی کفر برود. 

اگر از دید یک فقیه آن روز به داستان مشروطیت 
درزمان سلسله پهلوی نگاه کنید. می‌بینید آن فقیه حق 
داشته که با مشر وطه مخالف باشد.بر ای مال در زمان 
رضاشاه پهلوی فرمان کشف حجاب صادر شد و هیچ 
فقیهی نمی پذ یرد زنان بی حجاب باشند.مثال دیگر 
قانون‌طلای در مان بهلوی است که را قوآنین کی 
منطبق نبود و علمااز جمله امام خمینی(ره) طلاقی را که 
در شوراهای‌داوری" ثبت می‌شد.باطل و غیر شرعی 
می‌دانستند. لابد فقیهی مانند شیخ فضل الله ومیرزای 
شیرازی بز رگ و دیگران این جیزها را دیده بودند که 
می گفتند مشروطه و قانون اساسی و مجلسش خلاف 
اسلام هستند. شیخ فضل الله برای اصلاح مشروطه 
طرح‌هایی داشت. از جمله می گفت هیا تی از مجتهدان 
جامع الشسرایط برای مراقبت بر مجلس شسوراتعیین 
وم کف اعضای این هیا تباید از مجلس شور 
مستقل باشند. یعنی همان مجلس خبر گان و شورای 
نگهبان و فقاهتی که امروز داریم. 

شیخ فضل الله در آغاز جنبش مشر وطه از موافقان 
بود ولی پس از چندی که به قم مهاجرت کرد. از 
ان هاف ار یر 
فرقه‌هایی بود که مش وطه‌خواهان از آنها حمایت 
می کردند. آنارشیسم, نیهیلیسم. سوسیالیسم. 
فراماسونری یاف راموشخانه, ومکتبادبی ناتورال از 
آن جمله بودند.ا گر فقط کمی دقیق باشیم, خواهیم دید 
محال است اسلام باحتی یکی از این فر قه‌ها موافقت 
کند زیر از ريشه با هم اختلاف دارند. 

از نوشته‌ها و رفتار شیخ فضل الله نوری نتیجه 
می‌گیرم که گر طرح‌های اواج امی‌شد. جمهوری 
اسلامی خیلی زود تر متولد می‌شد زیر ااودنبال 
حکومت اسلامی بود. 


فروختن کورستان 
درزمان محمد علی شاه‌د ولت روسیه دنبال زمینی 
بود تا بانک استقراضی روسیه تزاری رادر آن بسازند. 
آنهاعلاقه‌مند بودند که این ساختمان رادر مر کز 
شهر بسازند. رفتند و گشتند ویک مدرسه مترو که 
ویک قبرستان مترو که تر پیدا کر دند که در بازار 
امیر تهران» نز دیک آمامزاده ولی(ع) بود. مدت‌ها بود 


ِ 
۲ ا رتست ۹۵ ااعات ی 


ا س 


که‌این زمین |فتاده بود و خاک وزباله می‌خورد ولی 
روس‌هاخواستند ان رابخر ند امامشکلاتی سر راه 
فروش بود که یکی از مجتهدآن معروف اجازه فروش 
راصادر می کر د. ضمناً چون ر وحانیت معامله با اجنبی 
را ممنوع اعلام کر ده بود روس‌ها نمی توانستند برای 
ORE E TE‏ 
طباطبایی بر ودوزمین رابخرد.طباطبایی گفت 
اینجاموقوفه و قبررستان مسلمین است. نه موقوفه 
رامی‌ت-وان فر وخت ونه مرد گان رامی‌توان از خاک 

۰ ۰ 1 
بیرون کشید. 

مسا ار اون ر اد مر 
زلف د گری 'رفتار کرد و پیش شیخ فضل الله نوری 
رفت. شيخ تر جیح داد که ان ز مین متر و که رابفروشد 
وبا پولش مدرسه دیگری بسازد یعنی آن موقوفه را 
لبه اجن کا تس | شتا ارو 
البته خبر نداشت که مستشارالتجار دروغ گفته که 
ان زمین رابرای خودش می خواهد. زمین به هفتصد 
و پنجاه تومان فر وخته شد. روس‌ها خانه‌های مجاور 
زمین راهم از مالکانش خر یدند وبه کار گران ایرانی 
بیل و کلنگ دادند و مشغول خاک بر داری و پی‌ریزی 
شدند. یک چاه‌هم در آنجا کندند تااستخون مرده‌ها 

ایت‌اللّه طباطبایی اعتراض کرد و این خرید و 
بانک استقر اضی نوشت و به او هشدارهایی داد. در 
شیخ محمد واعظ که از خطیبان پر شور واز مخالفان 
محمد علی شاه و از متحدان طباطبایی وبهبهانی بود.در 
خطبه‌ای ضمن اینکه اعلام کرد کار بانک استقراضی 
رباخواری‌است وربادر اسلام حرام است.درباره 
جسد آن زن که کنار استخوان مرد گان مرد انداخته 
شد.فصلی بیان کر د ونماز گزاران راتشویق کرد به 
زیارت قبور برویم و آنهارابه گورستان مترو که برد. 
مردم به‌هیجان | مدند وهر چه را که روس‌هاتا ان 
روز ساخته بودند. ویر آن کر دند. بانک از دولت بیست 
وا نان کم ارت سدع ا دور 
داد خسارت رابپر دازند با روحانی‌هایی هم که مسبب 
این ماجرابودند. کاری نداشته‌باشند. غائله‌خماسد 
ولی از اعتبار شیخ فضل الله کاسته شد و 
اعتبار طباطبایی و بهبهانی ال رفت. 


ترور شیخ فضل‌الته نوری 

نوری از رهبران قیام تنبا کوبود. 
ی رانا سس 5 
اص رالدین ری مره 
ناصرالدین‌شاه‌هم باقیام تنبا کوموافق 
بود. آیاباید نتیجه می گرفتیم که شیخ 
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فضل الله نوری و میرزای‌ شیر ازی درباری 
م 


الاعات ی سارو ۳۳۹۹۹ 


شیخ دنبال حکومت اسلامی بود و بس 
بنابراین اشکالی نمی‌دید که برای رسیدن 
به هدفش از دربار بهره‌کشی کند 


بود ند ؟ مخالفت شیخ فضل الله بامشر وطیت هم همین 
طور بود. بعنی او با مشر وطه مخالف بود. محمدعلی 
شاه‌هم با مشر وطه مخالف بود امانیت این دو مخالفت 
اززمین تا | سمان باهم فرق داشت. شاه 
به اوسوءقصد کر ده‌بودند.از آنهابدش 
تی آمد ولی مخالفت شیخ فضل اه به 
این دلیل بود که معتقد بود اسلام و 
نمایند گان مجلس باید زیر نظر فقیهان 
باشند و گرنه حق ندارند درباره قوانین 
شرعی نظر بدهند. خیلی از منتقدان به 
شیخ فضل الله تهمت زدند که تومجتهد 
درباری هستی اما واقعیتش این است 
که‌اگر مشروطه شکست می خورد و جا 
برای مشر وطه مشر وعه باز می شد. محمد علی شاه 
اولین کسی بود که بامشر وطه مشر وعه می جنگید. 
از مش وطه مشروعه است. به شیخ تهمت زدند که 
تو طر فدار روس‌ها هستی ولی هفته بعد خواهید دید 
که وقتی که خواستند شيخ رااعدام کنند.روس‌هاو 
گفت من زیر حمایت اجنبی نمی ر وم. پس این بنده خدا 
اجنبی پرست هم نبود. 
درباربهره کشی کند.در آخرین روزهای یادشاهی 
محمدعلیشاه با انکه خود شاه و سعدالد وله و بیشتر 
درباریان به قبول مشروطیت تن داده بودند. شيخ 
همه ها ی ماس جوا 
می‌نویسد با سر سختی بسیار با مشر وطیت مبارزه 
خواهد کرد. 

شیخ فضل له سرانجام برای مباززه با مشروطیت 
تفنگ و روحانیت رایکی کرد و گروهی رامسلح کرد 
ودر جنگ سهروزه وفتح تهران شر کت کرد. در 
درباره‌مجلس شورااعلام کرد: مگر 
نمی‌دانید که‌در امور عامه و کالت 
صحیح نیست ؟ این باب ولایت 
شیعه است. یعنی تکلم در امور عامه 
است به امام علیهالسلام ی نواب عام 
اووربطی به‌دیگران‌نداردودخالت 
غير آنهادر این امور حرام و غصب 
نمودن مسند پیغمبر(ص) و امام 
علیهم‌السلام است." او با بحی که 


:»سس __. کا 


شیخ فضل‌اللّه نوری 


در قانون اساسی شده‌بود و مر دم راب ابر می‌دانست. 
مخال_ف بود و آزادی وبرابری رافارغ از دینروا 
نمی‌دانست: "صاحب شرع برای اینکه تو منتحل به 
اسلامی,برای توشرف مقر ر فر مود وامتیاز داده 
توراوتوخودت از خودت سلب امتی از می کنی و 
می گویی من باید با مج وس وارمنی و یهودی بر ادر 
وبرابرباشم. اوبادرس خوان_دن دختران مخالف 
نبود ولی مدرسه‌های جدید را که به شیوه اروپایی 
اداره‌ب,شدند. روا نمی‌دانست و می گفت: اباحه 
مسکرات و اشاعه فاحشهخانه‌ها 
و افتتاح مدارس تربیت نسوان و 
دبستان دوشیزگان و صرف وجوه 
روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد 
مقدسه در ایجاد کار خانجات و تسویه 
طرق و شوارع خرج شود... یعنی پولی 
که برای مشروب و خانه‌های فساد و 
مدرسه‌های دخترانه و روضه‌خوانی و 
زیارت هزینه می‌شود. برای احداث 
کارخانه و راهسازی خرج شود. 

شیخنا با این اخلاقی که داشت. 
منافع خیلی‌ها رابه خطر می‌انداخت 
و دشمنان زیادی داشت: مشروطه‌خواهان. 
سوسیالیست‌ها, فراماسونرهاء نهیلیست‌ها, برخی از 
روشنفکرانی که می‌خواستند همه چیز ایران را اروپایی 
کنند. وحتی مجتهدانی مانند طباطبایی و بهبهانی از 
مخالفان سر سخت او بودند زیر | خود این دونفر از 
موافقان مش وطه‌بودند وباشیخ فضل الله اختلافات 
سیاسی داشتند ضمن اینکه در برخی از امور فقهی نیز 
با هم نگرش‌های متفاوتی داشتند. نتیجه داشتن این 
همه دش من این شد که‌یک بار کر یم دواتگر که عضو 
کمیته مجازات بود فرمان گرفت شیخ راترور کند. 
کمیته مجاز ات اعضایی داشت که هد فشان تر ور کر دن 
اقا ود که را ما ار رام ارچ ها ند 

کسروی مورخ درباره ترور شيخ فضل الله 
چنین نوشته: جمعه‌شب بود و شیخ از دیدن کسی 
برمی گشت که هنگام پیاده شدن از در شکه توسط 
شخصی که بعد معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله 
ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله‌ها به همراهان شیخ 
اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به 
دربرد. کریم که خودرا گر فتاراطرافیان دید.زیر 
گلوی خود گلوله‌ای شلیک کرد که از گونه‌اش بیرون 
پرید. مجروحان رابه خانه شیخ بر دند و به مداوایشان 
پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجر وحان بهبود یافت 
وبه جرم این اقدام به زندان افتاد. شيخ فضل‌اللّه سه 
ماه و نیم بستری بود. او جوانمر دی کرد و از خون کریم 
گذشت. این کریم هشت سال پس از اعدام شدن شیخ 
بااختلاف یک روز کشته شد.قاتلانش ر شید السلطان, 
سید مر تضی و مير عبد الحسین ساعت‌ساز نام داشتند 
که اعضای کمیته مجازات بودند. 

هفته آینده فتوای مراجع نجف را درباره شیخ 
فظل له خر هنت وان میسن د کی ا عاد 


راتعریف خواهم کرد. ادامه دارد 


۳ 


~~ اچزی وا 


دیدن 
۳ 


مه 


درجم دمی نو 


مه 


اد 
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® کارل ده نکت 


موهاپس از ۰ ۴سالگی به طور طبیعی شروع به 
سفید شدن می کنند. سفید شدن موها علاوه‌بر سن 
رها رال که ار ارات ۵ 
عصبی. کار زیاد و سخت و بدون استراحت. تغذیه 
نادرست. ببوست‌های دائمی. کمبود ویتامین‌های 
ت, گوگرد. روی (برای موهای روشن و بور) و کمبود 
منگنز( برای موهای تیر هو سیاه) و نیز کمبود تیتانیوم 
(برای موهای سرخ) است. چند راز مهم برای به تاخیر 
انداختن سفیدی زودرس موها عبار تند از: 

۱-رژیم غذایی حاوی میوه‌ها و سبز یجات تازه‌مثل 
کرفس, کاهو جعفری و اسفناج.مثلاًاسفناج علاوه بر 
تقویت غده‌های رنگین مو. به واسطه میز ان بالای آهن. 
باعث تقوبت استخوان, مو و ناخن می‌شود و بهتر است 

۲-مس بر روی پوست وموتاثیر گذار است واز 
سفید شدن موها جلو گیری می کند.اين ماده غذایی در 
قار چ | جیل.لوبیاء عد س. گوجه فر نگی. موز | لو سویاو 
سیب زمینی به مقدار قابل توجهی وجود دارد. 
است و از دم کر ده ان مانند جای می‌توان استفاده کر د. 

۴ کمب ود فلزاتی در بدن مثل منگنز؛ روی و اهن 
تابر اس ارس ای وا وا قاد 
کر 
۵-کمبود ویتامین ۲ ۱ یکی دیگر از عوامل است. 
باخوردن لبنیات کم چرب نه تنهااز سفیدی جلو گیری 
می شود بلکه به افز ايش استحکام و جوان ماندن کمک 
می‌شود. 

۶-مالیدن روغن سیاهدانه بر سر 

۷ ارا وت د رای برای ران 
کمبود فلز روی موهای روشن و نیز خو ردن هلو سیب 
گلابی, زرد لوانگور گیلاس. کلم. گوجه فرنگی: 
موسیر.سی,پیاز شاهیء,ذرت. جو گندم.زرد چوبه 
و مغز گردو برای جبران کمبود فلز منگنز در موهای 
مشکی برای جلو گیری از سفید شدن مفید است. 

۸-خوردن نان جو مانع سپیدی موها می شود. 

9-خوردن یک عدد هلیله سیاه کوبیده از ریزش 
و سفیدی موها جلو گیری می کند. 

/ ۱-روغن‌های سیاهدانه و خر دل رامخلوط کرده 
و در آن مقداری سیاهدانه و محتویات داخل هندوانه 
ابوجهل را ريخته و پس از پختن به موها مالیده شوند. 


۳ 


علل ریزش موها 

۱-ارثی و هورمونی:این عامل بیشتر در مردها 
وجود دارد. ریزش موهااز جلوی پیشانی شروع و 
تاوسط سر پیش می رود واین ری زش قابل درمان 


ت 


است. 
اقرز ایق سن:باافزایش سن گا مره 

سمت عقب می رود و تارهای مو ناز ک و شکننده 

می‌شوند و مناطق کم مو در پشت سر دیده می‌شوند. 
۳-سوءتغذ به: رژیم‌های قدا ینس سکت: 

کمبود پروتئین‌ها, اسیدهای چرب. 

کربوهیدرات‌ه او بر خی از ویتامین‌ ها 

باعث ریزش موها می‌شوند. 

۴ -کمبود آهن.یکی از عوامل 
ریزش موها در خانم‌ها است. که 
با استفاده‌از غذاهای | هن دار و 
با قرص‌های آهن قابل جبران 
می‌باشد. 

۵-استرس وافسرد گی: 
فشارهای روحی و استرس‌های روانی از 
عوامل ریزش مو هستند. 

۶-جراحی‌هاوزایمان:زایم ان وی اهر عمل 
جراحی دیگر از عوامل ريزش مو هستند. اکثر خانم‌ها 
سه ماه پس از زایمان مستعد ریزش موبه واسطه 
فقر آهن حاصله و یا استرس‌های ناشی از زایمان و 
عمل‌ه ای جراحی ویابالا رفتن هورمون‌های جنسی 
در طول دوران بارداری هستند. 

۷-محکم بستن موهابا گیره یا کش.یکی از 
عوامل ریزش موها در خانم‌ها است. 

برخی از درمان‌ها برای جلو گیری از ریزش موها 
عبار تند از: 

۱-آردنخود راب ازرده‌تخم مرغ مخلوط کردهو 
مخلوط رابر روی موها ماس از دهید. این عمل علاوه 
بر تقویت موها باعث خوش حالت‌تر شدن آنها نیز 
. 

۲-مالیدن اب شنبلیله به موها باعث تقویت موها 
و نیز جلوگیری از ریزش موها می‌شود. 

۳-یکی از بهترین روغن‌های گیاهی.روغن نار گیل 


ت 


است. 


۴-مالیدن مخلوط روغن‌های زیتون واکالبپتوس 
به نسبت مساوی روزی ۲بار (هر صبح و شب) به ريشه 
مو از ریزش و طاسی جلو گیری می کند. 


۵-مقداری روغن بادام شیرین راروی پوست سر 
ريخته و سپس ماساژ دهید. 
اب خمیر کرده و به سر بمالید. 

بو سر زان اتاق اسا دهد 
زیتون تصفیه شده موهاراماساژ داده و یک حوله به سر 
پیچانده و صبح‌ها با استفاده از آب ولرم بشویید. 

9-گل بابونه را جوشانده و آب غلیظ شده رابا 
روغن کنجد مخلوط کرده و روزانه به میزان ۲ بار 
بر موها بمالید. 


کا ۱۰-برای معالجه طاسی سر مخلوط ب رگ 


ا چغندرله شده‌ویاآب گرفته شده‌به همراه 
عسل موثر است. 

۱ -خوردن ترب. جریان خون را به 
سمت موهامی کشاند وموجب تقویت 
پیاز مو می‌شود و همچنین خوردن طالبی 
و گرم ک ویاآب آنهاو نیز خوردن انگور. خیار و هلو 
برای جلو گیری از ریزش مو مفید بوده و خوردن هویج 
به دلیل وجود ویتامین ۸ پیاز مو را تقویت می کند. 

نکته مهم :آنتی بیو تیک هااثر بدی روی استحکام 
موهادارند.ا گر ناگزیر از خوردن آنها هستید بهتر 
است روزانه یک فنجان ماست در برنامه غذابی 
گنجانده تا به واسطه با کتری‌های مفید ماست در بدن؛ 
آسیب‌های آنتی بیوتیک‌ها به پوست و مو به حداقل 


جلوگیری از جوش و قارچ سر 

دراثر کثیفی خون و کندی کبد و تنبلی کلیه که 
نمی‌توانند سموم را کاملاً دفع کنند. و یا در اثر خوردن 
زیاد از حد مغز گردو و خرما؛ کشمش موز و انگور. 
در سر جوش‌های ریزی همراه با خارش زیاد ایجاد 
می‌شود که در صورت در مان نشدن منجر به کچلی 
اه ام ری 

ا-شاه‌تره‌سدروجوش شیرین رابه مقدار مساوی 
با ماست خمیر کر ده و بر پوست سر بمالید. 

۲-سدر. گل ختمی و گل بابونه شیرازی راپودر 
کر ده و با ابغوره خمیر کرده و بر پوست سر بمالید. 

۵۰-۲ گرم‌ماست رابا ۲۰ گرم سدرو ۱۰ گرم 
جوش شیرین مخلوط کرده و بر پوست سر بمالید. 


۳ مد 
۷۲ سب ٩۵‏ الاعات ی 


رس سس ۳۳۹ .۵ 


یادش بخیر سال‌های زیبای هشت سال دفاع مقدس. 

آن سالها پر از خاطره بود ند و من هم می‌خواهم از آن روزها خاطره‌ای شیرین اما 
تاثیر گذار را برایتان تعریف کنم... 

زمان جنگ به عنوان بسیجی با چند اتوبوس همراه‌دوستانم از گچساران عازم 
جبهه شدیم. به آهواز که رسیدیم ما رابه پاد گان شهید غلامی بر دند.امااز آنجا که از 
شهرهای اطراف هم نیرو آورده بودند. باید چند روزی را در پاد گان می‌ماندیم تا ما 
راتقسیم کنند.در پاد گان بایکی از دوستانم به نام رضا که اهل دهد شت بود اتفاقی 
روبرو شدم. با همدیگر روبوسی کردیم و از دیدن یکدیگر خیلی خوشحال شدیم. او 
هم داوطلب و به صورت بسیجی آمده‌بود. دوروز از استقرار مادر پاد گان گذشته 
بود که از طریق بلند گوی‌پاد گان نام دوستم رااعلام کر دند که جلوی در ورودی 
دژبانی ملاقاتی دارد. رضا به من گفت: با هم بریم ببینیم چه خبره! 

با هم به قسمت دژبانی مراجعه کر دیم. جلوی در دوستم به نگهبانی که ایستاده 
بود گفت:من ملاقاتی دارم ؟ نگهبان گفت: یک پیر مرد و پیرزن به دیدن شما 
آمده‌اند. و مارا به اتاق نگهبانی راهنمایی کرد. در انجا پیر مرد و پیرزنی رادیدم که 
با دیدن دوستم رضامثل ابر بهار اشک می‌ریختند و سر و صورت رضا راغرق بوسه 
کردند.رضاسر هر دوی آنهارادر آغوش گرفت بویید و بوسید و لحظاتی بعد گفت: 
اینقدر گریه نکنید. بسه دیگه! و به زور انهارا ارام کرد.سپس او مرابه پدر و مادرش 
معرفی کرد. پیر مر د چهره مرآهم بوسید ومن هم دستش را. هر دو ساده صمیمی: 
مهربان ومتواضع بودند و بالحنی ملتمسانه به من گفتند: پسرم, تو رو خدامواظب 
TS‏ 
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نگهبانی بودیم. بعد رضااز طریق نگهبانی با مسئول واحدمان صحبت کرد و جریان را 
گفت و مر خصی دو ساعته گرفت وبا هم پدر و مادرش رابه ترمینال برده و سوارشان 
کردیم که به سوی دهدشت بروند. وقتی به پاد گان بر گشتیم. رضا به من گفت: اگر 
اینجاباشم پدر ومادرم هر روز باید بیان اینجابه من سر بزنن. می خوام در خواست 
کنم منو ببرن کر دستان که دیگه دستشون بهم نرسه. 

گفتم:رضا جان پدر و مادرت هستن. گناه دارن» اهواز به دهد شت نز دیکه. بگذ ار 
هفته‌ای یک بار بیان اینجا تو رو ببینن خوشحال بشن! 

گفت:اینا پیر و ناتوانن به سختی ميان و میرن نمی خوام این همه سختی راه رو 
تحمل کنن. وقتی بفهمن من رفته‌ام کردستان دیگه نمی تونن د بیان و مجبورن با 
دوری من بسازن! 

ری ترا ترا رب رت برس سس اه 
داوطلب شدم وبا هم عازم کر دستان و در منطقه جنگی بانه مستقر شدیم. مدت 
دو ماه بود که در منطقه مذ کور در میان برف وسرمابه سر می‌بردیم که یک روز 
را ار را ار ی ار رای 
تو رو خواسته‌اند. هر جه زودتر برو سقز ببین جه کارت دارن. 

اصاعات کل مارم ۳۹۹۹ 


سس کا 


غلامعلی چریکی -گچساران 
رضامتعجب شد و با خود گفت: یعنی جه شده؟! 
وبعد به من گفت: میای با هم بریم ؟ من هم پذ یر فتم. هر دو بایک ماشین لند کروز 
سپاه‌عازم سقز شدیم. شب بود که به سقز رسیدیم. هوابسیار سرد بود وبرف سنگینی 
همه‌جاراسپید پوش کر ده بود. وارد ستاد فر ماندهی شدیم. خد ای من چه دید یم! 
ار ای رال کر ملس این ری را 
بودند. با دیدن ما بلند شدند و شروع کردند به گریه و زاری. 

رضا بغض کرد. اما گریه نکرد. در این موقع رضا با صدایی نسبتا عصبانی گفت: 
TT‏ 

پدرش گفت:یکبار دیگه اومدیم جلوی پاد گان و سراغت رو گرفتیم. گفتند 
رفته‌ای کر مانشاه.اصرار کر دم» گر یه کر دم تابالا خره‌نشانی ات روبه من دادند وطبق 
این نشانی اومدیم اینجا. من و رضا و پدر و مادرش یک شب در ستاد مهمان بودیم. 
فرداصیح فر مانده چند روزی مر خصی برای رضانوشت وتا کید کرد که احترام 
پدر ومادر واجب است. انهاراسالم به شهر خود تان ببر و بعد از پایان مر خصی در 
همان پاد گان شهید غلامی بمان. ۱۵ روز بعد من هم به پاد گان شهید غلامی بر گشتم 
و دوباره بارضا همراه شدم. اد 


بعداز بایان جنگ وبعد از سال‌هادوری تصمیم گرفتم دیداری بادوست همرزمم 
رضاداشته باشم. رهسپار شهر ستان دهد شت شدم و طبق | درسی که از او داشتم به 
در خانه شان رسیدم. در زدم. دختر جوانی در رابه رویم باز کرد. بعد از سلام خودم 
رامعرفی کردم و گفتم که بارضادر جبهه بودیم. دختر جوان لحظاتی با تعجب نگاهم 
کرد و گفت:شما آقای چر یکی هستید؟ با خوشحالی گفتم: بله خودمم. گفت:بابام 
خدا بیامرز از شما خیلی تعریف می کرد. شگفت زده و ناراحت پر سیدم: دخترم چی 
گفتی؟ سرش را پایین گرفت بعد که بلند کرد دیدم اشک در چشمانش حلقه زده. با 
صدای گر فته و غمگین گفت:بابای من جند سال پیش در اثر بیماری قلبی در گذشت. 
اندوه عجیبی به وجودم چنگ انداخت. در حالی که بغض گلویم را گرفته بود. سوال 
کر دم: قبرش کجاست ؟ او چادر به سر کرد و راهی قبرستان شدیم. در انجاسه قبر 
در کنار هم قر ار داشتند. قبر وسط قبر دوست من رضابود وقبرهای دوطر ف. قبرهای 
پدر ومادرش. از او پرسیدم: پدربز رگ و مادربز رگ شما چطور فوت کردند ؟ گفت: 
پدربزرگ و مادربز رگم بابای مراخیلی دوست داشتند حتی یک دقیقه طاقت دوری 
او را نداشتند. بعد از اینکه پدرم در اثر بیماری قلبی به رحمت خدارفت. انهاهم به 
فاصله یک هفته یکی پس از دیگری از دنیا رفتند و به پدرم پیوستند. یکباره بغضم 
تر کید. نشستم روی قبر هر سه نفرشان وباصدای بلند گریه کر دم. دختر رضاهم 
به شدت می گریست.یاد مهر بانی‌های رضاافتادم ویاد محبت و علاقه عجیبی که 
پدر و مادر رضا به رضا داشتند و با رفتن رضا آ نها هم شتابزده به او پیوستند. افتاب 
غروب کرده بود که همراه دختر دوستم رضا بعد از قرائت فاتحه‌ای دوباره برای هر 
سه آنها.به سوی خانه شان | مدیم و بعد از خداحافظی بایک دنیا حسرت به سوی 


راهمای خو 


شحج . حور 


مه 
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شمر دن مر کت است 


وون 


۰ )2 ۰ 
نماشاکه راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


تمرته‌شعر تون 


یاد رخسار تو را در دل نهان داریم ما 

در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما 
در چنین راهی که مردان توشه از دل کر ده‌اند 
ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما 
ا هم ر کاب ماست هر جا می‌رویم 
در سفرها طالع ریگ روان داریم ما 
قسمت ما چون کمان از صید خود خمبازه‌ای‌ست 
8 صان دست ما خالی‌ست از نقد جهان 
جون جرس اوازه‌ای در کاروان داریم ما 


ا 
تیگ 


موند درو 


زمان نمی گذرد. عمر ره نمی‌سپر د 


صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است 


نه شنبه هست و نه حمعه 
نه یار و پیر ار است 
زود و دیر کدام؟ 


LY o‏ ار 


عشق را به زوایای جان صلا زده‌ای 


دست و پا زده‌ای 


زمان نمی گذرد 
صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است 
خوشابه حال کسی 
که لحظه لحظه‌اش 


فربدون مشیری 


دو شعر کو تاه از حسن فرازمند -ورامین 


سبکم کن 

e 

و سبک‌تر. که مرا 
ك 

و بیندازدم ارام 

به روی دامن چین دار گل مریم و شب بو 


E ai 

مل > 

رنگ و رو رفته. صمیمی 

شندره. کهنه, قدیمی 

شعر هم. وصله ناجور و لطیفی است - 
که جسبانده فلک 

به سر زانویم. راست -دروغ 

ومرا کوک زده 

به درختان اقاقی, به فروغ ' 


به مادرم که عمر گرانبهایش وقف 
کود کانگی‌های من است 


در حوالی تو 

هميیشه ارامش می‌وزد 

و رودخانه‌ها در حنجره‌ات 
در گوشة دلت همیشه برایم 
9 رم شوم 

رم شوم 

و خواب خورشید ببینم 

تو ذره ذره مال من شدی 

و من روز به روز مال تو 

ان قدر مال من شدی 

که خودت را گم کردی 
گلدان من شدی 

و ارزوهایت را 

به شاخه‌هایم اویختی 

حالا من درخت ارزوهای توام 
و نمی‌دانم چند بهار 


سعیده اصلاحی 


حجاست 

در این شبانة جام و شراب شورانگیز 
مباد اینکه کنی از شب و غزل برهیز 
دل شکستة من ماند و لعنت پاییز 

به جام خالی من در شبی چنین روشن 
هزار مر تبه ساقی. شراب ناب بریز 

بریز جام پیاپی» بریز خوش باشیم 

به یاد خنده شیر ویه» ضجهة پرویز 
تو آب خورده‌ای آیا به شکل آتش تیز؟ 
کجام می‌برد این روزها خیال عزیز 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


دو(ل( 
به هر دری بزنم از تو دور تر شده‌ام 
ز هر که دل بکنم با تو جورتر شده‌ام 
عصا به دست. به دریا نمی شود دل زد 
از این تلاش سراپا قصور,تر شده‌ام 
کسی د گر شده‌ام, فرق کرده‌ام. اما 
چطور با تو بگویم چه جور تر شده‌ام؟ 
بزن به سنگ دلم راو بشکنش, خوب است 
محک بزن که ببینی صبور تر شده‌ام 
نمک بزن به تن زخمهای تشنة من 
که از تمام نمکها بلور تر شده‌ام 
بگو به دام بیفتم بگو اسیر شوم 
بگو چکار کنم؟ من جسورتر شده‌ام 
بگو چکار کنم تا تو باورت بشود 


که عشق آمد و من کور و کورتر شده‌ام 
راهله معماریان 


اسیر 
امشب اسیر ساحل دردم بدون تو 
یک بی‌پناه بادیه گر دم بدون تو 
یک دشت اشک و ناله و تنهایی و نیاز 
بااین زمانه گرم نبر دم بدون تو 
مرغی اسیر در قفس تنگ ناله‌ها 
یک تک درخت تشنه و زردم بدون تو 
در روح خسته‌ام گل امید مرده است 
یک جسم زخم خورده و سردم بدون تو 
با درد بی‌وفایی تو خو گرفته‌ام 


آمشب اسیر ساحل دردم بدون تو 
سیداسماعیل داورپناه -دهدشت 


HE مر‎ 


۳0۳۹ ااا 


م 


مدل دک ساعت 

مثل یک ساعت از رونق و کار افتاده 
هر که در عشق ر کب خورده کنار افتاده 
از سرم میل به پاییز و بهار افتاده 
حس من بی تو به خود نفرت دأنشجویی‌ست؛ 
از همان درس که در ان دو سه بار افتاده 
سهمم از عشق تو عکسی‌ست که دیدم آن هم 
دستم آن قدر تکان خورد که تار افتاده 


سید سعید صاحب علم 


صدایم 


صدایم کرت در اس ماما 
میان اختران در کهکشانهاست 
شکافد سبنهة تاریک ظلمت 
صدایم جون صدای خسته جانهاست 
عبدالکر یم شعیب -اهواز 


جوت ھی کے 


#خانم شیداشاکر 
نثرادبی نٌ ماراخواندم. بامطالعه و تمرین 


مر کف پر خر افد ندمت .در اها که 
راز نثر ادبی چاپ نمی شود. 

#آقای حمید اکرم پور -اصفهان 

دار با کلماتی جون کار و غار قافیه می‌شود. 
درحالی که شماآن راباتردی د و آتش قافیه 
کر ده‌اید. در واقع سرود ش ما از لحاظ وزن و 
قافیه د جار اشکالات عدیده است. 

# آقای رضا ملک آبادی - کرج 

سر وده‌اید: 

باتو می ايم 

نس اند 
تاجایی که در میان دریا 
گل می‌روید 

و در گلبر گهای گل سرخ 
دریاموج می‌زند 

این شعر رامی‌توانستم در جوانه‌های ادبی چاپ 
کنم.اما حیفم آمد که‌اولین بار شعر شما در این 
بخش بیاید. چون حتم دارم اشعار بهتری نیز 
دارید که شایسته چاپ در تماشاگه رازهستند. 
# خانم صبا موسوی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: . 

اگر آن تر ک شیرازی, به دست ارد دل مارا 
به خال هندویش بخشم. سمرقند و بخارا را 
وزن این بیت: "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
بقاعای اه 

اگر آن تر -مفاعیلن 
ک شیرازی-مفاعیلن 


سکونت) 
سکوتت شر مسارم می کند. بر خیز و دعوا کن 
مراهم در میان دشمنانت نازنین جا کن 
هوس راسر بریدم زیر پای پاک تقوایت 

تو کابوس عبوسم رامیان شهر رسوا کن 
هدایت می کنی هر دم به سوی شهر پاریسم 
من آن کورم تو بوفم خوان و شیدا کن 

جگر پاشیده‌ام بر راه عشقت ای عقاب مست 
ميان ماندن و رفتن بساط دار برپا کن 
مجید جوادی زاویه-کرج 


سنف 
سنگی و نخوانده‌ای هجایی از آب 


دای که دمم رز 


حان 


ترسم که چو کارت شده با دوست تمام ۱ 
یک آدم دیگری در آیی از اب 
حمدا... احمدی -رامهرمز 


به دست آرد-مفاعیلن 
E‏ 
به خال هن -مفاعیلن 
دویش بخشم - مفاعیلن 
سمرقند و -مفاعیلن 
بخارا را-مفاعیلن 
# خانم زاهده میری -نور 
پاییز با کلماتی چون جالیز و آویز قافیه می‌شود. 
دوبینی 

تو که از نغمه سر شاری دوبیتی 

نگو که بی کس و کاری دوبیتی 
ميان کوچه باغ شعر امروز 


به چشم عده‌ای, خاری دوبیتی 
محمدرضا زارعی 


نگاه 


همی داشت نهفت 


دید 


ده 


ددان 


حال دا خلق کف 


از نگاه تو 

از همین پنجرة فرسوده 

دنا را تازه‌تر می‌بینم 

پرندگان 

قشنگ تر از دیر وزند 

و آسمان آبی‌تر از هميشه است 


وردد کی 


شاید 

+ » م2 

زند گی 

دوباره به دنیا بیاید 


هستی امیدیان -شهریار 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان 
i‏ ۱۳ 

تیمور گرگین-گیلان. محسن اعلا-نور مازندران» علی 

حسنی‌بز مین بادی.اسماعیل‌فرید ی گلستان. محمد ررضا 

معین دریایسی سنور. محمد فرخ طلب فومتی. اصغر ره 

انجام-تهران, امیر محمد ایمانی 


نو نه شته‌های ناب 


Neveshte_Nab@yahoo 


: شماره برای ارسال پیامک البته باذکر * 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ > 


نازنینم» خو بم ! ° 


ببرجیرک‌ها یک کلمه‌بیشترندارنه‌باهمان‌ یک 
کلمه‌هم‌بی‌شک پیزی به مز عاشقم نمی‌گویند 
دیوانه که نبستند کدام حرف ر( می‌شود تاصبع بیدار 


ماندو(بن همه تکرار کردو فسته نشد! ۱ 
شهروز 


و عمج تب 


لب من لایق بوسیدن لب‌های تو نیست /زین سب 


زهره‌عظیمی 
21 1 
بخشیدن بخشی از جیزی که دارید, بیشت از انجه 


می‌خواهید به دست خواهید آورد. کشاورزی که طالب 
محصول فراوان است باید بخشی از بذر خود رابه زمین 
ببخشد.سعادت و خوشبختی جریان‌همیشگی از یک 
دست دادن واز دست دیگر گرفتن است 

مر تضی‌ابراهیمی_اصفهان 
به هر کسی محبتی کنی او راساختی وبه هر کس بدی 
کنی به اوباختی. پس بساز با تمام وجود ونباز 


بادلت حسرت هم صحبتی آم هست ولی 


سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 


#یدا... علافی نازنین ببخش من رو که اسم ناب تو رو 
به اشتباه چاپ کردم! 

رستم ارجمند عزیز تقاضا دارم و بارها این تقاضا رو 
تکرار کردم وقتی پیامی بدون نام ارسال شد نوشتن 
نام به تنهایی در یک پیام جدا دردی رو دوا نمی کنه, و 
کاش باور کنیم, توجه به تقاضای دیگران عین ثوابه 
#فروغ کریم -آستاراء دوست مهربونم؛ من از تو و 
همه کسانی که با حوصله متنی می‌فرستن و تحملم 
می کنن متشکرم! 


کت ات ات تا ات ات تا تا تا e e‏ تا تا ات تا 


ان ناکت رای 5 


چه سود اگر بگویمت که شام تا سحر نخفته‌ام /و یا 
اگر دمی به خواب رفته‌ام تو را به خواب دیده‌ام؟ 
9جیل بیتا 
مزرعه را ملخ‌ها خوردند و مابرای کلاغ‌ها مترسک 
ساختیم و این شروع جهالت ما بود ح 


ترا تم تم رن ك ق شرت زر یر SSS SS‏ ور SS‏ 


شاید به راه‌بسته هم باید امید بست ورفت 


ما که‌هستیم در جم ال خاک تو /دل‌ف دای لحظه 


دیدار تو 
جعفر بر زگر_چشمه قصابان 
#۶ یک زن نمی شکند. هزار تکه می شود. وقتی در عمق 
صبوری, دروغ مردی رابه جارختی تظاهر می آویزد و 
آنقدر اتومی کشد تاشکل راستی بگیرد.اماباتو,لباس 
بد قواره‌همیشه به تن من زار می زن د و معجزه هیچ 
خیاطی هم کافی نیست و توای مر د رویای من چگونه از 
سازی‌شکسته شوق‌شنیدن آوایی خوش داری 
رزافتخاری-تهران 


ےا“ 
و 


6 بر آنکه کنار تخته فر سود سلام /خود سوخت ولی 
روشنی آفروخت سلام /بر موی سپید و تن افتاده‌ز 
تاب /بر دست وبر انگشت گچ | لوده‌سلام 
شهریور-نور آبادممسنی 
مروازپیشم وعمری نگر انم مگذار /یاچورفتی به 
امید د گرانم مگذار/ گاهگاهی به من از مهر پیامی 
بفرست /فارغ از حال خود ای جان جهانم مگذ ار 
گندم_بافران 
از بزرگی پر سیدند مرگ چیست؟ گفت:م رگ هم 
پس از کود کی.جوانی وییری.دوره‌ای از زند گی است 
که ‌فرامی رسد 
احمد فیاضی_بندر عباس 
+ انسان برای دیدن چهره‌اش به آب رونده‌نگاه 
نمی کند.بلکه به آب ایستاده‌روی می آورد. زیرا 
آنچه خود آرام است می‌تواند دیگران را به ارامش 
برساند 
ابوالفضل-ورامین 
#* سود کردن بدن ریسک. تجربه کردن بدون خطرء 
یاداش بدون تلاش. چشم انتظار حادثه‌ای ناگهان 
مباش. با مرگ زند گی کن و با زند گی بمیر 
محمد -گرگان 
۶+ دل داد به او جه ساده تنها بااشعر / کس دل به 
کسی نداده تنها با شعر /عمریست که کوچه تا سحر 
می‌بیند / مردی دل شب پیاده تنها با شعر 
بهر اداعتمادی -گیلان 
# به کسی کینه نگیرد / دل بی کینه, قشنگ است /به 
همه مهر بورزد. به خدا مهر قشنگ است 


س ان ات الا ات ات ات ات ات ات ات ات ات ات ات اا ات تا تا ات ات 


9 فکر تو 


می گیر د / اشک می‌شوی و از چشم‌هایم می‌ریزی و 
این می‌شود حاصل یک لحظه فکر کردن به تو 


را 


نصیحت گر؛ چه می‌پرسی علاج جان بیمارم. س 
ا طا افا ان ا 


SNS SR SS SS ا ا ق مر‎ 


رمع .حص 


1 
1 
1 
1 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


EEE‏ ار 
دوستت دارم. خرس گفت: الان می‌خوام بخوابم 
بیدار شدم حرف می‌زنيم و هیچ وقت نفهمید عمر 
پروانه ۲ روز است 

مصطفی زمانی:بفض که در گل_وم بالا و پایین 
ميشه و بیرون نمی‌یاد. آشنای دیرین منه 

زینب علوی: خدایا دلتنگم همین و اين نیاز به 
هیچ زبان شاعرانه‌ای ندارد 

قطره اشک: مگوی آن سخن کاندرو سود نیست؛ 
کر ارت N‏ و 

مریم فهیمی -قسم: چیزهایی را که دست کم 
می‌گیریم. کسی دیگر برای به دست آوردنشان 
راز و نیاز می کند 

امینه -بابلسر: آدم‌های خوش قلب رادوست 
دارم همان‌هایی که برای همه کس لبخند دارند. 
همان‌هایی که بوی ناب مهربانی می‌دهند. 
همان‌هایی که بدی هیچکس را باور ندارند 
احمد تانی: این جماعتی که دوره‌ام کر ده‌اند. از 
همدیگر شرم حضور دارند از خدا شرم نمی کنند. 
سارا-ر: اگر خیلی مهربان شود. ورق می‌زند. ولی 
اغلب آدم را مچاله می‌ کند. روز گار این ا 
خدای سکوت شدهام, خفقان گرفته‌ام تا آرامش 
هالی زمین خط خطی نشود 

مصطفی نبکخواه -یزد: به درویشی قناعت کن 
که سلطانی خطر دارد 

الهه بیگدلی -بیجار: گاه می‌اندیشم چندان مهم 
نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم. همین مرا 
بس که کوچه‌ای داشته باشم و باران و انسان‌هایی 
زلال‌تر از آن 

نیلوفر ج-محسن سهرابی-ساوه: بهتره 
نداشته باشمت. تا اینکه داشته باشم و ندانم با چند 
ری 

سید علومت کش: با هر که نشستیم دل از او 
نشکستیم. بر جام و می و میکده مر دونه نشستیم. 
هر چند که این جام پر از جور و جفا بود. خوردیم. 
ولی حرمت ساقی نشکستیم 

عظیمه افضلی - کرمان: دیشب از دفتر عمرم 
صفحاتی خواندم. چون به اسم تو رسیدم لحظاتی 
ماندم. همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود. همه در 
دفتر من حسرت دیدار تو بود 

فاطمه واحدی چاکسر: می گن دلتنگش نباش: 
مثل اينه که به آب بکن خیس نباش 


مر فة 


۳ از 
۲ اروت ٩۹۵‏ اطاعات کل 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


می برای رم هي ۱ TTI‏ 
ا 


و 
-زرشک ۳-صمغ ساقه گون-صف. 
دسته_لقب کشورهای ارویایی - 
عدد ماه ۴ گندم از اساب بر گشته 
سازی بادی -منصف -رحلت کننده ۶ 
-او -مادر -قومی ایرانی -قلب -شهر 
واستانی در غرب ۷-هرم‌ها_دریا- 
واحد غذا-متضاد غرب -بندری 
توریستی در تر کیه -نوعی حلوا -شانه 
دات فد رودق در اسا اهنکت: 
نغمه-عقل ١٠-حرف‏ ندا-عملى 
در باغبانی -پسوند مانند -منهدم 
کننده ۱ ۱-برزن -چین و شکن -بوی 
رطوبت -نادر. کمیاب ۱۲ -رشوه 
-موجودی نادیدنی -دانه معطر ۱۳- 
در اسلحه بجوییدش -نوعی شیرینی 
-گل نومیدی ۱۵ -تصدیق انگلیسی - 
بقین -مربوط به ملت -دلخوری ۱۶- 
بیج پیچیدنی _الفت -عقیم ۱۷-ارتقای 
رایانه‌ای -چک -مفتون لیلی 


عمودی: 

ا-نقاش معروف اسپانیایی _-رمانی جذاب از 
لئوتولستوی ۲ -ستاره-هذیان -پول اروپای متحد 
-غذای مریض ۳-بافتن_مسافر خانه مدرن - 
پدرمرده-جوی خون ۴-فهم -سوبسید -ستاره 
روشن ۵-طمع زیاد -تب نوبه_خوشحالی ۶- 
جات ات مرا و اک 
مجله ویژه مد لباس -حرف سیزدهم انگلیسی -شهر 
ارزو -پایتخت ایتالیا ۸-به رسم یادبود می‌دهند - 
سست -خالص از معاونین هیتلر ٩-به‏ هوش باش 
-دریانورد -همه دارند ۱۰ -پس ندادنی خسیس - 
نظر دوختن تن -محبت _خودمختار بودن ۱ ۱-طاقجه 
بالا -کوهی در اروپا_ضمیر انگلیسی -منسوب به 
برلین ۱۲ -زیاده‌روی در مصرف -حرف صریح - 
پول ژاپن -تکرارش نوعی بازیچه است ۱۳ -بچه 
کوچولو-بیرون کشیدن_عیب و عار ۱۴ -ارابه اسبی 


هب 


که 
اطلاعات ل سیا رو ۳۹۹۹ 


زبین O O I‏ 
ایمیل درج شده ارسال با ادخ لت درا ید در کرد 

للفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سود وکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 


۳ وب تا 


و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


نیست پست سفارشی شود. 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ 


اا 
7 
لمآ 


_مجموعه عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به 
یک هدف مشخص -جای خلوت و آرام ۱۵ -نوعی 
گل-متکا- کوهی در ایرانکتاب شعر ۱۶-از 
رودهای مرزی -پاسبان-نوعی گلیم -چشمداشت 
۷ -تاحد توانایی - کشوری در اروپا 
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نداسته داشد 


هثل اسکاتلندي 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حا ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
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بااهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 


مارپیچ 
دراین مارپیج می‌خواهیم از قسمت پایین آن وارد بشوید و تامر کز 
بپیمایید. باور ندارید امتحان کنید. 


و ر صاداشی ز ند گی به د لخواه می سپار ی 


شکلبای پنبان در تصویر بازی بچه ها 
بچه‌ها هر کدام وسیله‌ای برای بازی خود بر داشته اند امادر این تصویر زیبا ۲۰ 
شکل دیگر نیز پنهان شده است که ما آنها را به همراه اسامی شان برایتان آورده ایم و 
حال از شمامی خواهیم تاشکلهای پنهان رادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق 
نشدید می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب اصلی را بیابید. 
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9 مسر 
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5 کے 7 
در مین این نقاط و اعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. برای ده اختلاف در تصویر د وستی تام و جری 

پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط رابه تر تیب از ظاهر آتام وجری باهم طرح دوستی ريخته اند و آنها رامشغول حمام کردن‌می 

شماره یک تا ۱۰۰ با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک بینید.امادر این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می رسند. ده‌اختلاف 

نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کنید. 


ی »له 
اطلاعات ی سارو ۳۹۹۹ ۴۷ 
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صبا اد بب Saba Adi}b(@ya100.°C011‏ سے 


-ایناخیال نیست. هر چی که گفتم 
به زودی به واقعیت تبدیل‌میشه.من 
منتظرم تو دیپلم بگیری تا با خانواده م بیام 
خواستگار یت! 

این حرف‌هارا جمشید تحویلم داد.در 
کلاس دوم دبیرستان درس می‌خوان‌دم که با 
جمشید اشنا شدم. جوانی قدبلند و خوش قیافه که 
بیست ودو.سه سلله‌بود.اودوست بر ادر یکی از 
همکلاسی‌هايم بود و توسط همین همکلاسم برایم 
پیغام فر ستاد که می‌خواهد مرااز نزدیک بشناسد. 
روزی که همدیگر رادر پار ک پشت دبیرستان دیدیم. 
آنقدر زبان ریخت واز من و آینده روشنی که پیش 
رویمان‌بود تعریف کرد که شیفته‌اش شدم.من در 
خانواده‌ای بز رگ شده‌بودم که‌هر کس سرش به 
کار خودش گرم بود. پدرم تجارت می کرد و شاید 
درماه‌حتی چند جمله هم بامن حرف ‌نمی‌زد.مادر م 
هم متخصص خر ج کردن پول‌های باد |ورده پدر بود. 
سالی سه چهار بار به تر کیه و دبی می‌رفت وبهترین 
لباس‌ها و لوازم آرایش رابرای خودش می‌خرید. یک 
پایش در خانه بود وپای‌دیگرش در مهمانی.من و 
خواهرم تنهافر زندان خانواده‌بودیم که هر دوهم 
کمبود محبت داشتیم. شاید به همین دلیل بود که 
جمشید خیلی زود توانست در دل من راه پیدا کند. 
روزبه روز بیشتر به او علاقه‌مند می‌ شدم و از درس 
و مشق فاصله می گرفتم. به خانه که می‌رسیدم. توی 
فکر و خیالم بااو حرف می‌زدم وساعت‌ها جلوی آینه 
خودم را بر انداز می کردم. در کنارم او رامی‌دیدم که 
به من و بچه‌هایمان لبخند می‌زند. گاهی با جمشید 
درباره خیالبافی‌هايم حرف می زدم و او تشویقم می کرد 
کهبه این خیال‌هابال و پر بدهم. هر موقع حرف از 
خواستگاری می‌زد. مضطر ب می شدم و دلشوره 
می‌گرفتم.دلم می خواست در همین فضای خیالی و 
شیشه‌ای که برای خودم ساخته بودم. باقی بمانم. چون 
حتم داشتم اگر جمشید قدم جلو بگذارد. پدرم به او 
جواب منفی می‌دهد. او نقشه‌های زیادی بر ایم داشت 
وهمیشهمی گفت: حالا که پس ندارم‌باید یه داماد 
خوب وباعرضه و تحصیلکر ده نصیبم بشه. جمشید 
به زور دییلمش را گرفته بود و تمایلی به ادامه تحصیل 
نداشت. او کار گر ساده یک ساندویچ فروشی بود. البته 
تسف مغازه‌مال اوست., اما بعدها 
فهمیدم دروغ می گوید. حتی اگر حرفش هم درست 
بود. پدرم حاضر نمی‌شد مرا به او بدهد. 


ای ما ماد 
داد ماج 


-جمشید. تو باید ادامه تحصیل بدی! 

ل ره می زدم. پوزخند ی 
می‌زد و می گفت: مگه خلم که وقتم رو تلف کنم؟ پول 
توی‌شغل آزاده.مگه پدر تو تحصیلات عالیه‌داره؟نگاه 


۳4 


کن چه ثروتی به هم زده؟ "دیپلم که گرفتم از جمشید 
خواستم به خواستگاری‌ام بياید امابهانه آورد که قعل 
آماد گی‌اش راندارد. از دور ونزدیک می‌شنیدم که 
سرو گوشش می‌جنبد اماخودم رابه آن‌راه‌می‌زدم. 
فکر اینکه یک روز از جمشید جدا شوم دیوانه‌ام 
می کر د. با خودم می گفتم شاید حسودها نمی خواهند 
من واوبه هم بر سیم. هفته‌ها وماهها پشت سر هم 
می | مدند و می‌رفتند تااینکه جمشید راتهدید کردم 
اگر به خواستگاری‌ام نياید. برای همشیه به این دوستی 
پایان می‌دهم. او قسم خورد که مرادوست دارد و جز 
من با کس دیگری ازدواج نخواهد کرد؛ فقط باید به او 
فرصت بدهم تا خودش راجمع و جور کند. قبول کردم 
یکس ال به او وقت بدهم اما دو ماه بعد پدرم خبر داد 
که پسریکی از همکارانش به زودی به خواستگاریام 
می‌آید. پدر. خواستگارم راتایید می کر د.می گفت پسر 
خوبی است و در حجره پدرش که یکی از معتبر ترین 
تاجران‌بازاراست.همه کاره‌است.به پدر گفتم آماد گی 
ازدواج ندارم. گفتم نوزده سالگی سن مناسبی برای 
کے ناراحت شد.انتظار نداشت روی 
حرف او حرف بزنم.می گفت: گه براشون ناز کنیم 
دختر دیگه‌ای رو انتخاب می کنن. این پسر وارث 
ثروت پدرشه! مرغ من یک پا داشت. پدر وقتی دید 
حریفم نمی‌شود. به دوستش جواب منفی داد.از آن روز 
به بعد به جمشید بیشتر فشار می آوردم و می گفتم:" 
من نمی تونم به همه خواستگارام نه بگم. باید زود تر 
تکلیف من رو روشن کنی. واو هربار می گفت: چشم. 
همین روزا با خانواده‌م دربارەت حرف می‌زنم." 

پدر جمشید باز نشسته بود ومادرش خانه‌دار و 
سه برادر و یک خواهر داشت. مطمئن بودم که پدر به 
او جواب منفی می دهد آمادلم می خواست یک جوری 
به پدر بفهمانم که جمشید را دوست دارم و جز او با 
کس دیگری ازدواج نمی کنم.وقتی مادر جمشید به 
کک روا تاره گرفت برای خواستگازی 
بیاید.مادرم مشخصات پسرش راپرسید و اینکه 
چه کاره‌است وبعد در کم ال احترام گفت: پدرش 
صددرصد مخالفت می کنه. یس به خود تون ز حمت 
ندیم." مادرم نمی‌دانست من و جمشید چهار سال 


استت که همدیگر رآ ی شناسیم.بتابرانن با مقذمه 
چینی فراوان ماجر ارابه او گفتم.حیرت زده‌نگاهم 
کردوپرسید: چرابهش قول ازدواج دادی؟ تو 
خواستگارای خوبی رورد کردی. چرافکر می کنی 
پدرت با ازدواج توواون پسره موافقت می کنه؟" در 
حالیک ه از حرف مادر ناراحت شده بسودم,اخمی به 
چهره‌ام نشاندم و گفتم: برای اینکه از قدرت عشق 
باخبرم.من و جمشید همه مشکلات و موانع رو از پیش 
رومون برمی‌داریم. مادرم لب خود را گزید و گفت:" 
خجالت می کشم که یه دیپلمه ساندویچ فروش داماد م 
بشه. دوست و فامیل مسخره‌مون می کنن. نمی د ونم 
این جمشید کیه؟ اماحتم دارم تو رو جادو کرده. به هر 
حال من جرات نمی کنم این مسأله روبه پدرت بگم." 
روزی که جمشید رادیدم. طلبکارانه و بالحنی که بوی 
رنجش‌می‌داد. گفت: دیدی عجله توبیهوده‌بود. 
مادرت حسابی مادرم رو کنف کرد. خانواده تو خیلی 
از خود متشکر تشریف دارن. از اینکه جمشید طلبکار 
شده‌بود لجم گرفت. پرخاشگرانه گفتم: مادرم حرف 
بدی‌نزد. خیلی محتر مانه بر خورد کر د. تازه‌یر بیر اه 
هم نگفته. شما کجا, خانواده ما کجا؟ لحنم به قدری 
نیش دار و تحقیر | میز بود که جمشید بد ون خداحافظی 
سرش را پایین انداخت و رفت. از اینکه کمی تند با او 
حرف زده بودم» پشیمان شدم. چند روزی از او بی‌خبر 
بودم.هر وقت به مغازه تلفن می زدم همکارش می گفت 
نیست. نمی‌خواستم غرورم را بشکنم اما دلم خیلی 
برایش تنگ شده بود. سر انجام یک روز سراغش رفتم 
وعذرخواهی کردم اماوقتی می‌خواستم از مغازه بیرون 
بیایم دختری رادیدم که داخل شد ونگاه آشنایی به 
جمشید انداخت. کنجکاو شدم و بیر ون مغازه انها را 
پاییدم. حدسم درست بود. انها با هم دوست بودند. 
پس حرف‌هایی که قبلا درباره جمشید شنیده بودم. 
درست بود.مادرم راست می گفت. جمشید فقط به 
ثروت پدرم چشم دوخته بود. جلو رفتم و یقه آن دختر 
راگرفتم وهر چه‌از دهانم در آمد به او گفتم و بعد شیشه 
مغازه‌راشکستم.مردم جمع شدند. صاحب مغازه به 
کلانتری تلفن زد و ماموران آمدند. وقتی مرابه پاسگاه 
بردند.باخواهش وتمتااز آنهاخواستم خانواده‌ام راخبر 
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۲ اروت ۹۵ فلامات ا 


۳۳ 


وقنتی می‌خواستم از مغازه 
بیرون بیایم. دختری را ديدم 
که داخل شد و نگاه آشنایی به 


جمشید انداخت. کنجکاو شدم و 
بیرون مغازه انها را پاییدم 


کنند. ه صاحب مغازهگفتم تا ریال آخر خسار تش را 
می‌دهم.بالا خره‌راضی‌اش کردم وماجراختم به خیر 
شد. وقتی از کلانتری بیرون آمدیم» به جمشید گفتم: 
ازت انتقام می گیرم. پوزخن دی زد و گفت: هیچ 
غلطی نمی تونی بکنی. می‌بینی که چقدر طر فدار دارم. 
تیپ من به ثروت پدرت می‌ارزه. چند لیچار دیگر هم 
بارم کرد که ناگهان کنترلم رااز دست دادم وبامشت 
ولگد به جانش افتادم ودر همین حین انگشترم به چشم 
راستش خورد. جمشید رابه بیمارستان بر دند و مرا 
که هنوز چند قدم بیشتر از کلانتری دور نشده بودم. 
دوباره به باز داشتگاه بر گر داندند. متاسفانه جمشید 
بینایی یک چش مش رااز دست داد. پد رم خیلی سعی 
کر درضایت اور ابگیر داماقبول‌نکر دو گفت: به‌شرطی 
رضایت میدم که دختر تون با من ازدواج کنه. پدرم 
شدید ا مخالفت کرد و دیه‌ای را که داد گاه تعیین کر ده 
بود. پرداخت. دلم برای جمشید می‌سوخت. احساس 
عذاب وجدان می کر دم. چند ماه‌بعد به دیدنش رفتم و 
گفتم: علیر غم مخالفت خانوادهم حاضرم زنت بشم." 
جمت یدای بفش لد کشت یت 
اشک چشمم راپاک کردم و گفتم: نه خودت می‌دونی 
که‌من عاشقت هستم. جمشید سرش راتکان داد و 
گفت: پدرت جی؟ اون مخالف سر سخته. لبخندی 
زدم و گفتم: کاری می کنم که موافقت کنه. خود کشی 
می کنم. برای ترسوندنش, ر گم رو می‌زنم. جمشید با 
حيرت گفت: دیوونه نشو دختر. من کینه‌ای ازت به 
دل نگرفتم. پس به خاطر رضایت خانوادهت دست به 
همچین کاری نزن. برو دنبال زند گیت و با همون پسر 
دوست پدرت ازدواج کن. من خیلی مغرور بودم و به 
قیافه‌م می‌نازیدم. شاید حقم بود که این اتفاق بیفته و 
روم کم بشه. گریه کنان گفتم:" من پای تو می‌ایستم. 
هنوز دوستت دارم ! 


-چرااین کار رو کردی دخترم؟ 

این راپدرم پررسید.در جوابش گفتم: چون ‌می خوام 
باجمشید ازدواج کنم و اگه شما رضایت ندین دوباره 
این کار رومی کنم. نگاه پدر پر از خشم و عصبانیت 
واا او ا ی 
دیوانه!اگه خودت رو تیکه تیکه هم کنی نمیذارم زن 
جمشید بشی. از آن زمان چند سال می گذرد. نه 
جمشید ازدواج کر ده ونه من. پسر دوست پدرم چند 
مسال فل ازدواج کرد والان یک پسر چهارساله ارد 
من همچنان خواستگارانم رارد می کنم. نمی دانم پدر 
تا کی می‌خواهد مخالفت کند ؟ نمی‌دانم کارم درست 
است یا نه؟ آیا اصلاً معنی واقعی عشق رامی‌دانم ؟ آیا 
جمشید آرزش این همه ستم کشیدن را دارد؟ 


dê مر‎ 
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حسین رضازاده پیشکس وت و قهر مان وزنه 
ار اراد رای ی 
شهر تهران رادار د به سرای‌احسان آمد در این دیدار 
کوروش باقری وی را همراهی می کرد. از ابتدای 
ورود رضازاده, بجه‌های سرای احسان صحنه‌های 
به یاد ماندنی را خلق کردند. دسته‌ای از بجه‌ها با 
دوچرخه‌هایشان در مسیر ورود آنهاقرار گرفتند 
ور کاب زنان در یک مسیر طولانی از آنها استقبال 
کر دند وورودشان راگلباران و آنهاراغرق‌بوسه 
و 

جو حاکم بر این بازدید چشمان بزر گان وزنه 
برداری و همراهانشان راخیس کر ده بود. رضازاده 
CI TIN‏ 
هر کدامشان به زبانی با وی به گفت و گو پر داختند. 
یکی از لحظات تماشای رضازاده در المییک سخن 
می گفت و دیگری از ذ کر یا ابوالفضل او و یکی به زبان 
آذری با او چاق سلامتی می کر د. 

حسین رضازاده 
و کوروش باقری 
از همه بخشهای 
سرای احسان بازدید 
و از مددجویان 
ات 
بخش دیگر این 
بازدید حضور 
یسنان در E‏ 
ورزش سرای احسان بود. آنها بابچه‌ها فوتبال دستی 
بازی کردند و به آنها روحیه دادند. 

رال سا سک اش رای اسان حان: 
او شده‌بود با بیانی شکسته از حضور رضاز اده تشکر 
کرد. جلال به او گفت:دیدار با وی از آرزوهایش 


بوده‌و شب عید در یک برنامه تلویزیونی ارزویش 
رابه مهران غفوریان گفته بود و حالا هم قهرمان 


به سراغ طر فداران و دوستانش آمده‌بود.وی به 


آنها قول داد تابه وضعیت ورزش بچه‌های سرای 


احسان‌سامان دهد و کمکهایش رابه آنهاقطع نکند. 
البته این دو وزنه‌بر دار 
ا ار سا 
۱ هم تقدیم مددجویان 
سرا اسان کر دنه 

فرید. یکی از 
مددجویان خم شد تا 
دست قهرمان وزنه 
برداری‌جهان راببوسد 
الا اا اا 
رابوسه زدواورادر آغوش گرفت.دیدن‌این صحنه 
اشک همه را در | ورده بود. 

رضازاده‌از همه دست اندر کار ان موسسه 
تشکر کرد و گفت مهر بانی از صفات خداوند است 
و شما که از این صفت خدایی بر خوردار هستید 
قدرش را بدانید. خداوند مجال اینگونه خدمت 
رسانی رابه راحتی به کسی نمی دهد و مابه حال 
شماغبطه می‌خوریم . 

گرفتن عکسهای یاد گاری و حرفها و درد دلها 
روزی به یادماندنی رابرای قهر مانان و بچه‌های 
سرای احسان به یاد گار گذاشت. 

رضازاده و باقر ی صدای بچه‌ها را شنید ند خدا 


۳۹ 


کند بقیه هم بشنوند! 


ل مه 


مه 
عبت 
هه 


ودد خو دب 


ډه دن 


۰ 


ل شما ذخو احد آمد 


6 ماروا کلب 


mr 


هفت هنر 


از رش ی 


«خانم مظفری, چندباری در گفت و گوهایتان 
گفته بودید که دوست دارید برای پدر. زن بگیرید. 
دلیل این همه اصر ار چیست؟ 

(خنده هر دو نفر) نیکی:ا گر خودشان بخواهند 
وفردی‌باشد که‌بافا کتورهای ذهنی پدر مطابقت 
داشته باشد. جرا که نه؟! 

«خودشان می خواهند يا شمااین همه اصر ار 


6 «مجید انیکی دربحت‌های خصوصی خودمان 
پیش آمده که پیشنهاد ازدواج به من داده‌اما واقعاً 
دغدغه من هم این روزها ازدواج کردن نیست. 

*+شمادر ذهنتان‌ فردی‌راب رای پدر بسند 
کرده‌اید؟ 

دنیکی :آن فردی که در ذهن من وجود دارد 
ايد آن فردی نباشد که پدر دوست داشته باشد .یه 
همین دليل ڌ تصمیم اصلی با پد ر است و بهتر است که 
شس همم راید آلش راپیدا کند. 

چقدر در روز برای هم وقت می گذارید؟ 


به من می کند. 

6 محید :ماموجی در زمینه فیلمنامه خوانی راه 
انداخته‌ایم که تر کیبی از سینماو تثاتر است.یعنی 
شی از فیلمنامه خواندهوبخش دیگری از فیلم پخش 
می‌شود. من قرار بود به جای آقای انتظامی سناریوی 
اجاره‌نشین‌هار ابخوانم و بسیار نگر ان بودم که ریتم کار 
درست درنياید وبه فیلم لطمه بخورد. اعتماد فر اوانم 
به نیکی باعث شد تااز وی راهنمایی بخواهم. اینگونه 
نیست که من فقط به دخترم کمک کنم. برعکس ان 
نیز در زند گی ما صادق است! 


دارید؟ ٭نیکی :همیشه باهم هستیم. نیکی :در باره فیلمنامه خوانی بايد یک نکته 
#نیکی رای رد اا قرار 25 محید e‏ پروژه‌ای شع زيم استقبال کار بسیار عالی‌بود لبته قرارهم ۳ 
ار TT‏ ۴۲ امروز فعال نیستند و از لحاظ مالی کم توان هستند. 
و نظر شما آقای مظفری» چيه ؟ 6 محيد :کتاب می‌خوانیم فیلم می‌بینیم. .غذا اختصاص یابد. 
بو 1۳7 ست ۲ ۲ ؟ 
٤‏ ڊمحسد ۳ مجید:(یس از کمی ۹ 5 ) آن جیز که امروز در می کنیم باهم مسافرت می‌رویم باشگاه و ۶ چند سال است صمیمیت شمان بیشتر شده 
اهم ی ت و آینده‌دخترم پیاده روی می‌رویم. ۱ | ۴ مچید :ده سال پیش مادر نیکی فوت کرد و از 
EE. |‏ ی دارد. من و نیکی باهم زند گی می کنیم پس فکر کنم کارهای خانه در اصل با اقای ان زمان به بعد ما باهم بسیار صمیمی تر شدیم. 
مظفری است؟ «صحبت تئاتر شد. بعد از بیست سال دختر تان 


وممکن است همسر آینده‌من در این رابطه دچار 
مشکل شود. صبر می کنم نیکی ازدواج کند و بعد به 
خودم فکر می کنم. 

۶ بااین حساب شماقصد ندار ید ازدواج کنید که 
پدر با خیالی آسوده‌تر ازدواج کند؟ 

نیکی: شرایط این موضوع هنوز پیش نیامده 
وت لهس روزهای I‏ 


#مجید :همه کارهاخیر اما کنر کارهارامن 
انجام می‌دهم و باید اعتراف کنم که دستپخت خیلی 
خوبی هم دارم. 

#«باتوجه به وقتی که‌می گذرانید.دیگر دلیلی 
ندارد آقای مظفری ازدواج کند. 

6« مجید : :خدا را شکر زند گی خوبی در کنار هم 


کاری کرد که به تئاتر باز گر دید. 

۴ مجید :بله, خوشبختانه (باخنده) بهتر است | 
زبان خودش بشنویم. 

نیکی۔اولین تثاتر رابا هادی مرزبان کار کر ا 
در آنجاباایوب آقاخانی آشنا شدم. وی به من پیشنهاد 
حضوردر آن کار راداد که قرار بود در سنگلج اجرا 


۲ 3 داریم و آنقدر زمان خوبی را کنار هم می گذرانیم که به شود. آن کار ا شت.دوازده‌مر دو 
oy‏ ۱ ازدواج فکر نمی کنم. یک زن که نقش آن زن را من بازی می کردم. از سوی 
b7‏ و ۳ +فضای خانه شما جقدر دیگر مدير تولید کار نیز من بودم و هميشه دوست 

پ# نی کاری است؟ داشتم پدر پس از سال‌ها در صحنه تتّاتر باشد وخودم 
Ê‏ 6+نیکی: خیلی زیادا هم بتوانم با او همبازی شوم. نمایشنامه را به پدر دادم 

خداراشکر می کنم استادی و گفتم مطالعه کن. خواند و هر روز از او نظر می‌خواستم 

در کنارخوددارم که‌هرلحظه وکاری کردم به تدریج به نمايشنامه علاقه‌پیدا کند. 

می توانم از او و تجاربش استفاده یس با آقای آقاخانی جلسه مشتر ک گذاشتیم و 

کنم تاراه‌بهتری رادر پیش بگیرم. پدرقبول کرد پس زنزدیک به دو دهه دوباره‌روی 


که در زند گی‌ام می‌افتد. به کارم مر بوط 
باشد. هميشه هم پدر در کنارم بوده و 
از او راهنمایی می گیرم و کمک زیادی 


صحنه برود. 
«دلیل دوری بیست ساله شما چه بود ؟ 
۶ مجید :در گیر سینما و تلویزیون شدم واز سوی 
دیگر ده‌سال اخیر سینما و تئاتر و تلویزیون در گیر 


گفت و گوی خاص با مجید و نیکی مظفری 


خانو ارده‌ای‌دو نف ما" 


این روزهافرزندان بسیاری از هنر مندان پا به عرصه هنر گذاشته وبه نوعی دنباله 
الان ان دیاس جح ی ری متا اس مد ری 
هیچگاه نخواسته به عنوان پار تی باعث شود تانیکی در مجامع مختلف د يده شود وحتی 
زمانی که دفتر تهیه کنند گی داشت شت. در یکی از کارهایش هم از دخترش استفاده نکر د. 


ر ۳ 


مسائلی شده بود که دور از ذهن ما بود. سینمای دهه 
لاست وهفتاد راباده‌سال اخیر قباس کنید ا 
این ده سال نمی گویم کار خوبی ساخته نشد اما فضا 
فضا در حال بهتر شدن است و می‌توان دوباره کارهای 
خوبی انجام داد. 

پر وژه‌ای دارید ؟ 

6 محید ۳ 
دريف دسا 

۶ چند دقیقه‌ای است خانم مظفری سکوت 
کرده‌اید. راستی چند سال در لندن زند گی کردید؟ 

6 نیکی: :به سال نکشید! تازه مادر فوت شده بود 
وشرایط روحی خوبی نداشتم.بااو مدتی با پدر آنجا 
زند گی کردم و تصمیم به ادامه تحصیل داشتم اما 
به همین دلیل به ایران باز گشتیم. 

#زمانی که اسم نیکی مظفری رادر اینترنت سرچ 
می کنیم. بی بیشتر به تیپ و مدل لباس می‌ ر سیم... 

نیکی :از یک طرف خوشحال کننده‌است و 
یک طرف ناراحت کنندہ.ناراحت بەدلل :۱۳ 
دوست دارم مردم من راعلاوه‌بر تیپ ولباس به 
بازی‌ام پشناسند. درباره لباس هم باید بگویم. وقتی به 
مراسم خاصی دعوت هستید. باید لباسی بپوشید که 
به آن مراسم بخورد. 

در خوش پوشی پدر چقدر تاثیر گذار هستید؟ 

یکی :(باخنده) ارث پدر به من رسپده و من 
هم به او رفته‌ام! 

6 محید :گر عکس‌های دوران جوانی من 
رامشاهده کنید. متوجه می‌شوید که سعی کردم 
لباس‌های‌سنگین و شیک و خوش رنگ بیوشم.به 
نظر من یک هنر مند در جامعه الگوی جوان‌هاست 


سار جونحال 


به همین علت هم نیکی مظفری این روزها برای خود برندی جدا گانه شده. این پدر و 
در یک عصر زیبای بهاری مهمان مجله اطلاعات هفتگی بودند تا 
برای خوانند گان کمی از زند گی شخصی‌شان صحبت کنند. 

گفت و گو:هادی نصیری رحیمی -عکس: شهر زاد جودی 


دختر دوست داشتنی 


اعلاعات .سل پا رھ ۳۹۹۹ 


دوستان خودم داشته باشم. بد نیست وقتی هنر مندی 
به جشنواره فجر دعوت است.بالباس رسمی در انجا 
حضور داشته باشد نه شلوار جین و کتانی!مردمی و 
هنر مندی بودن به این مدل لباس یوشیدن نیست. 
پوشش مناسب یک هنر مند. احتر ام به مخاطبش نیز 
هست چرا که هنر مند. الگوی بسیاری از مردم است. 
البته هیچگاه به نیکی نگفته ام چی بپوش و چی بخر و 
چی نپوشاهمفکری باهم داریم اما اصلاً دخالتی در 
پوشش و تب تیپ هم نداریم. 

۶+ چرادر دانشگاه, طراحی صحنه و لباس 
خواند بد ؟ 

نیکی :بخش زیادی از بازیگری تجربی اس 
ومن نیز یک دانشگاه در خانه دارم! از سویی بايد 
کمک فراوانی کر د. خودم نیز سعی دارم هر روز خودم 
را | پدیت واز لحاظ فن بیان وبدن و... خوب‌تر کنم. 
مطالعه برخی کتاب‌ها و دیدن فیلم و تئاتر نیز بسپار 
داشتم.طراحی صحنه و لب اس چند فیلم بر عهده‌من 
ق از آن زمان بااین قضیه آش ناش دم باد ۳ 
طراحی و صحنه و لباس خیلی هم دور از بازیگری من 

«آیده همکاری دختر تان با شمادر دفتر. از کجا 
آمد؟ 

محد مجید :ز مانی که دفتر تاسیس شد »به افرادی 
از داشتیم که در گروه کاریمان حضور داشته باشند. 
زمانی که متوجه شدم نیکی علاقه فراوانی به این قضیه 
دارد. مسئولیت را به نیکی دادم. 

۴نیکی: البته بازیگری همیشه 
دغدغه من بوده‌اما یدر معتقد بوداگر 
باید صحنه و نور و گریم و...رابشناسی و 
به | نهاواردباشی!بودن من در دفتر باعث 
8 ناخود ‏ گاهبااین موضوعا تآشناشوم 
آن زمان جوانتر بودم وحس می کردم بااین 
می‌دهم! به همین دلیل اوایل شر ایط کار در 
ا دوشادت نموده کته ۳ ۳ 


اینکه در تمام کارهایی که پدر تهیه کنتده‌بود. یک نقش 
دختر وجود داشت شت اما هیچگاه هیچکدام از آن نقش‌ها 
به من نر سید آمروز متوجه شد م پدر کار درستی انجام 
داد که اجازه‌نداد در ان کارها حضور داشته باشم و 
کت گیری‌های پدر خیلی کمک کرده است. 

۶ چرابه نیکی نقش نمی داد بد ؟ در خانه دعوایتان 
نمی‌شد؟! 

مچید:(باخنده) ز مانی یک هنر پیشه انتخاب 
ا ود وزمانی هنرپیشه انتخاب می کند .ا 
که به کارتان آ گاهی داشته باشید. انتخاب می کنید 
9 گر آگاهی نباشد.انتخابتان‌می کننداهنر بیش ۲۱۵ 
که انتخابش می کنند خیلی ماند گار نخواهد بود. سعی 
کردم نیکی رابا کار آنقدر آشنا کنم که آ گاهی داشته 
باشد و خودش نقش‌هایش راانتخاب کند .امروزاگر 
پیشنهاد بازی به نیکی می شود دیگر لازم نیست حتماً 
با من مشورت کند تا متوجه شد که کار خوب است با 
خیر !خود ش تشخیص خوب و بد کار راراحت می‌دهد. 
کت گیری ده سال پیش من برای این روزها بود. 

«خاطره جالبی هم از فیلم جنگ نفت کش‌ها 
دار بد... 

۶نیکی:چهار پنج ساله بودم که متوجه حر فه 
درم شدم وبرایم خیلی عجیب بود که وقتی ب1 ۳ 
ارم نشسته , جطور در تلویزیون دیده می‌شود. آرام 
8 تهمیدم بدرم بازیگر است به خاطر دارم و 
به اتفاق او و مادرم فیلم "جنگ نفتکش‌ها رادر سینما 
می‌دیدیم. در دو بخش از فیلم حالم خیلی بد شد؛ در 

لطفاً ورق بزنید 


اڳ 


می خه ای 


۰ 


دند ٩۵‏ بت شیاسی ۱ 


۰ 
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مه 


¢ مه 


۰ 


+ م۵ 


9 ک دوال 


هفت هنر 


سکانسی پدرم در کشتی به سختی کتک می خور د و 
در سکانسی دیگر دختر بچه‌ای رابغل کر ده‌بود. در هر 
دوسکانس زدم زیر گریه که چراپدرم کتک می‌خورد 
وان دختر بچه به چه اجازه‌ای به جای من در اغوش 
پدرم است و... به مرور زمان متوجه شدم بازی و 
بازیگری چیست. 

«فکر کنم به شدت هم با آقای ضر غامی مشکل 
دار بد... 

مجید :با خود وی مشکلی ندارم اما باسیستمی 
که در سه چهار سال ا خر به وجود اورد مشکل دارم! 
آقای‌ضرغامی توقع داشت کارهایی را که می گوید 
بر خی از هنر مندان انجام دهند و اتفاقا من جزء کسانی 
بودم که انجام دادم!دوربین رااز تهران به شهر ستان‌ها 
می‌بردم ومبالغ کمتری نسبت به بقیه می گر فتم و به 
ااا LZ‏ ار ار رای ار 
می کر دیم. یعنی هر حرفی که می گفت رااجرا کردم اما 
دست آخر مبلغ بسیار زیادی از سازمان طلبکار شدم 
که هنوز هم با من تسویه نکر ده‌اند. 

#«احتمالا پولی ندارند... 

۴ مجید:اتفاقاً پول هست اما نه برای ماابرای 
خودشان هست و حسابی هم خرج می کنند. اصلاً توقع 
این رفتار رانداشتم. من از گر وه‌استان‌ها طلب بسیاری 
دارم شبکه دو کار را تحویل دادم اماپولی ندادند و 
سیم فیلم هم همینگونه است. از سوی دیگر به گونه‌ای 
رفتار کر دند که در شان من نبود تابرای وصول این 
بدهی سراغشان بروم. قضیه به مرور زمان یا از ذهن 
من پاک خواهد شد و یااز ذهن آنها! البته از ذهن انها 
۱ 

بگذاری دی ک مث ال از رفتار تلویزی ون‌برایتان 
بزنم. دو گروه‌بودیم. مابرای تهیه یک تله فیلم 
به‌مرز تر کیه رفتیم و گروه‌دیگر به سیستان 
و بلوچستان رفتیم. کار ضبط هر دو گر وه 
هم در یک بازه زمانی به پایان رسید. ان 
گروه ۰ ۵میلیون تومان در بافت کرد 
ی 
کم گرفتم این بود که به حرف آقای 
ضرغامی گوش می‌دادم! 

«داستان باز یگر شدن محید 
مظفری هم بسیار شنیدنی است. 

6 مجید :من در کار خانه 
مرسدس بنزایران یاهمان خاور. 
دوره‌فنی‌رامی گذ راندم‌وقراربود 
دوسال برای دوره به آلمان بروم ۱ 
و بر گردم. از طرف کار خانه مارا 
به کلاس زبان المانی فر ستادند. 
کلاس نزدیک تئاتر شهر بود.یک 
روز معلم زبان نیام د و با بچه‌ها 
گفتیم برویم سینما. مرحوم محسن 
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در هر دو سکانس زدم زیر 
کریه که چراپدرم کتک می‌خورد و 
ان دختر بچه به چه اجازه‌ای به جای 


من در اغوش پدرم است 


مرزبان گفت من سر تمرین تئاتر می‌روم.ا گر دوست 
رارصا لیر رتان رن 
اسم تئاتر راشنیده‌بودم. کنجکاو شدم وبا او به پامنار 
رفتم و سر تمرین آنها نشستم. خیلی بر ایم جذاب بود. 
کار گر دان با محسن گیی زد و محسن به من گفت یک 
نقش کوتاه برایت داریم. دو نفر قرار است بیایند و یک 
ادم شر را از صحنه بیرون کنند. تو نقش یکی از دو نفر 
چندباری در تمرین کار حضور یافتم تااینکه ان ادم 
شرور سر تمرین نیأمد و نقش وی که بیشتر بود به من 
حسن شیروانی سراغ من آمد.او | موزشگاه بازیگری 
گفت در کلاس من شر کت کن. چند ماهی در کلاسش 
کلاس حضور داشته باشم. کار خانه‌یافت | باد بود و 
گرفتم کار و کار خانه رارها کر ده و سراغ بازیگری روم. 
جالب آنکه اگر چند ماه‌صبر می کردم برای ان دوره 
کامل یاد گر فتم ونه آلمان رفتم! کمی بعد گر وه‌تئاتری 
تشکیل دادیم و داستان برای من حرفه‌ای شد. 


«محید مظفری چقدر از فر اموش شدن هر اس 
دارد؟ 

6مجید :همه مأ هراس داریم!هنرمندان زیادی 
رت ی ی 
تفکری. محمد علی جعفر ی ی امر حوم مهد ی فتحی. 
شدند و بد ترین اتفاق برای یک هنر مند این است که 
دیگر فردی سراغش نرود. افرادی که زمانی تیتر یک 
مجلات و روزنامه‌ها بودند. امر وز حتی یک خبر نگار 
پیدامی کند. کسی او رانمی‌شناسد. شما خبر نگار ها 
باید در این زمینه فعال باشید و اجازه‌ندهید ستار گان 
گذشته سینماو تئاتر و تلویزیون فر اموش شوند. در 
تمام دنی‌اهنر مندان حتی وقتی کار نمی کنند خیلی 
می‌شود. یعنی بنده صد کار دارم و در تلویزیون اکثر 
انهاراجندباره نمایش می‌دهند؛اگر حق کپی در ایران 
وجود داشته باشد واز هر کاری که پخش می‌شود 
مبلغی به حساب هنر مندان واریز شود. زند گی راحتی 
خواهند داشت.اماموضوع اینجاست که در حال حاضر 
تهیه کننده دستمزد اولیه شمارابدهد. جه بر سد به 
حق کپی آینده! 

و سوال آخر. یک بازه زمانی است که هنرمندان 
فرزن دان خود راوارد عرصه باز یگری و هنر می کنند. 
مانند خود شما.نظر خود شمادرباره‌این قضیه 
جیست؟ 

۶ مجید :اتفاق خوبی است جر اکهاز خانواده 
بازیگران و هنر مندان هستند و چند قدمی از افرادی 
که کار راتازهشروع کر ده‌اند جلوتر هستند. فرزندان 
بازیگران شناخت جامع تری نسبت به مشکلات 
بازیگری دارند و به این قضیه عادت کرده‌اند. اگر 

آمده‌اند, از لحاظ اخلاقی و رفتاری شغلشان, 

۶+ نیکی:خانواده‌های مانیز بهتر ما 
راد رک می کنند جرا که خودشان این 
زمانی نز دیک به یک ماه شب کاری 
داشتم و صبح وارد خانه می‌شدم و 
تنهابه فکر خواب‌بودم. ان زمان 
پدر به خوبی همکاری می کرد و 
خانه دررسکوت بود ویدر همه 
کارهای خانه را تنهایی انجام 
می داد و روحیه فراوانی نیز از 

وی می گرفتم.من از کود کی با 

این فضا اشناشدم و خانواده‌من 
نیز هیچ مشکلی با این طر ز زند گی 


من ندارد. 


۳ از 
٩‏ تب ۹۵ اطاعات ی 


کلاهبرداری ۳ میلیاردیازبازیکر سینما 


ار ۰ 
و تلویزیون گفت: ماههاست که 
mT‏ 
کارهای تثاتری و تلویزیونی هیچ 

[ | خبری‌نیست.همین‌می‌شود که 

۰ ۲۰نفرازبانوان‌سینماکه‌بیکار 
۱ ۱ شده‌اند نامه می‌نویسند. من هم به 
دنبال این هستم که از متر و اجازه بگیرم وبروم داخل یکی از واگن‌ها دستفروشی 
کنم. کار تنها برای یک عده خاص است و بر خی از طریق دوستان خود مشغول 
می شوند. به همین دلیل بر خی با بیکاری مواجه می شوند. در این ميان عده‌ای 
می‌نویسند کهدیگر نیکی کریمی توقع نقش عر وس راندارد. آنهانمی‌دانند 
این افرادی که اعتراض می کنند. در واقع نمی‌خواهند نقش یک دختر ۱۸ ساله 
یابازیگ ر اصلی راایفا کنند.اين افراد در واقع خواهان ایفای نقشی در جایگاه 
خود هستند. 

بازیگر اشیااز آنچه در آینه‌می‌بینید به شمانزدیکترند ادامه‌داد: گاهی 
ار ار ود تا را دا ۵ 
خر در را ار ای ای را رل 
است که امثال من که مدت‌ها در این حرفه فعالیت داشتند. بیکار هستند. البته 
من خودم کار تولید راهم با احتیاط انجام می‌دادم: زیرا ممکن بود پولش به من 
بازنگردد و نهایتا اخرین باری که با یکی از تهیه کننده‌ها در کار تولید همکاری 
داشتم, آن فر د پول همه راخورد. ۰سال کار تلویزیونی انجام دادم و خود را 
یک بازیگر تلویزیونی می‌دانم. به نظرم تلویزیون از ما که در واقع کارمندانش 
هستیم باید حمایت می کرد که نکر د. 

۱ بازیگر دنیای شیرین دریا تصریح کرد:همسرم کار گردان است و 
متأسفانه اوهم مشغول نیست. در واقع به اين تر تیب به سختی امرار معاش 
می کنیم. ۲ سال است که در گیر کارهای کلانتری و داد گاه‌هستم. یکی از | قایانی 
که زمانی در سینما جز و بچه‌های صحنه بود. از ۰ ۴ نفر از بچه‌های سینمایی 
کلاهبرداری کرد.ازمن‌هم ملکی بهارزش ۲میلیارد تومان‌برد. این پول در 
واقع مربوط به ملک ما در فشم بود مس لت سرا رت 
CIL‏ 
اا هیار ا اا ها ای ا ا ما و 
پول کلاهبرداری کرد. بیشترین کلاهبرداری‌اش هم از من بود. 


۱ بر دنیای تو ساغت | 


خاطره جالب کیانیان | ژبرخوردمردم 


سریال آپارتمان پخش می شد ومن تازه‌معر وف شده‌بودم.بارنو ۵سبز 
رنگم در خیابان طالقانی می‌راندم. کنارم یک پژوی خاکستری می اند از آنها 
که ان موقع به مدیران دولتی می‌دادند. سر نشینان پژو خیلی جالب چیده شده 
بودند. یک مدير دولتی آنکادر با پیراهن یقه سه سانتی و ریش مر تب و کت. 
ll Il‏ 
پیراهن سفید در کنارش. در صندلی پشت.دو خانم باچادر وعینک و مقعنه و 
دست کش سياه که معلوم بود یکی مادر خانواده است و یکی هم دختر دم بخت بخت 
خانواد... آنق در همه چیز کامل بود که گویی یک طراح صحنه ولباس فیلم 
را 

زن اشاره‌ای به شوهر کر د. شوهر به من نگاه و باادست اشاره کر د کنار خیابان 
بایستم.دستپاچه شدم.فکر کردم وقتی نگاهشان کردم ناراحت شدهاند. چه 
باید می کردم ؟ عجب دردسری درست کردم . گاز دادم و بی توجه به انهارفتم. 
از چهارراه که گذشتم. پژو جلوی من , بیج بیچید و من را وادار به ایستادن کرد کی 
فکر وخیال در همان لحظه از ذهنم گذشت. کلی داستان سرهم کردم که به آنها 
تحویل بدهم که‌اگر نگاهشان کردم منظور بدی نداشتم. پیاده شدم و آماده 
توضیحات. نها هم پیاده شدند. اول زن و دختر و بعد هم شوهر و پسر. قبل از 
اینکه دهان باز کنم. انها شروع کر دند به خوش و بش و تعریف از سریال و نقش 
منوچهر که من بازی می کردم. 
می کنی؟ من همه توضیحاتی را که | ماده کر ده‌بودم. قورت دادم.بعد از امضا 
گرفتن رفن ون مادم با نی وال 
فا ودمانیآنا ماد مال همیشه یک وب مت داشت شت. گفت آنها 
مریم 
حجاب ندارن د. تو 
می کنند و باتو 
را عضو خانواده‌شان 
می‌دانند. 
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درلوکیشن برنامه 'دورهمی ‏ حضور پیدا کنم و به عبار تی ممنوع الور ود به لو کیشن شدم. تاالان هم برای رفع این 
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اطاعات کل پا رھ ۳۹۹۹ 
ل 


ممنوعیت پیگیری‌های فراوانی کردم که لااقل دلیلش رامتوجه شوم اما متاسقانه دوستان در سازمان صداو سیما 

نویسنده‌سریال پژمان "در ادامه افزود:حتی از سه سال پیش من رادر صداوسیماممنوع 
اسر E‏ 
I |‏ را را ی ار E‏ 
درشبکه‌های مجازی فعالیت پررنگی دارم.امااین موضوع, دلیل ممنوع بودن کارهای من 
نیست.,چر که بر ادرم پیمان قاسم خانی هم بااینکه هیچ صفحه‌ای در این شبکه‌ها ندارد. ممنوع 
الفعالیت است. 

نوبسنده‌سریال سامان ان در ادامه‌بیان داشت 


ت: به هر حال ' دورهمی برنامه‌ای بود 


که ایده اولیه‌اش با من بود و حضور در آن رابسیار دوست داشتم»امازمانی که چندین بار می گویند 
نباید در لو کیشن برنامه قدم بگذاری» دیگر به غرور آدم برمی‌خورد. 


هنن داه و اي ۱ 


۰ 


شات صفاي 


۰ 


سم 


اه مانشان دادن خطاهاي ان است 


Ee 


و سا و زرا 
ترک شدند. آنها در روز گار دانشجویی و در 
دوران طولانی کارمندی, نامدار عاشقان بودند و زبانزد عشق و مهربانی. سلیمان 
چنان عاشق بود که حاضر شد از لذت پدر شدن انصراف دهد تا فاطمه رنج 
بارداری و زایمان نکشد. یک بار هم او راوادار کرد سقط کند. جلو خانه کعبه 
هم سو گند خورد که خدا یکی, یار یکی, و تو تنهاجان قلب منی. بعد آنوزادی از 
نوانخانه گر فتند و نیمی از ثروت خود راهم به او دادند. اسمش زهراست. خبر 
ندارد فرزند واقعی آنها نیست. فاطمه گاهی به سلیمان گیر می‌داد زن بگیر و 
وار نی حقیقی داشته باش. سلیمان هم اخمومی‌شد ومی گفت از این حرف‌هانزن! 
روزی برای‌سلیمان اسمس آمد وفاطمه وزهر افهمید نداوزنی رابه نام ساناز صیغه 
کرده. فاطمه این را به روی سلیمان آورد. حالا بقیه قصه را بخوانید. واقعیه ها! 


هجران کشیدند و چند سال بعد مشتر 


از چشم‌های سلیمان دو علامت سوّال بز رگ بیرون 
زد وپرسید: ساناز؟ چه اسم جالبی! حالا این ساناز 
خانم کی‌هست؟" فاطمه گفت: "باور کنم ساناز رو 
نمی‌شناسی؟ سلیمان گفت: دس بردار فاطمه! 
موافقی تو رو ببرم پیش مشاور؟ فکر کنم وسواسی 
ی 
e‏ ارت ی ای کی 
واول و آخر شماره‌ساناز رانوشت و گفت: اسمس‌هاشو 
دیدم... سلیمان تو رو خداانکار نکن و منو خر فرض 
نکن !همه چی رومی‌دونم. چطور دلت مياد به من دروغ 
بگی ؟ از وقتی که چهار ده‌ساله بود متو تنها مر د زند گیم 
بودی. حالا رفتی با یه زن جوون... ای خدا منو بکش! 
سلیمان از اتاق‌بیرون‌رفت.چند دقیقه بعد زهر | 
هراسان آمد و گفت: مامان! بابا رفت!" 

فاطمه به کوچه دوید.سلیمان نبود. فاطمه صد بار به 
اوز نگ واسمسزد.هیچ جوابی نیامد.ماه‌خوابید و 
خورشید بیدارشد وفاطمه کنار درنشست و خداخدا 
کردسلیمانش ب رگردد. امیدش به این بود که‌هر جارفته 
ری ان سای سای 
مرخصی گرفته. فاطمه به روی خودش نیاورد که خبر 
ندارد. عصر به دخترش گفت: بابات دیگه مارو دوست 
را ا یخرس ار ا چم رده 
منم دیگه دوسش ندارم."فاطمه دوقطره‌اشک ریخت و 
گفت: هر گز درباره‌بابات این‌طور حرف نزن!بابات من 
و تورواز دنیابیشتر دوس داره... 
TT Men‏ 
رادید. مثل دختربجه‌ای که ی درش راییدا کر ده 
پیش‌اورفت.اگر همکاران آ نجانبودند.زانومی زد و 
اشکیم رت TT‏ 
خوشحالم که برگشتی! سلیمان گفت: به شرطی 
برمی گردم خونه که دیگه درباره زن گرفتن و بچه‌دار 
شدن و ساناز حرفی نباشه." 

حرفی نبود.فاطمه وزهر | کنجکاوی خود را کنار 
گذاشتند و نخواستند معمای ساناز راییگیری کنند 
امایک چیزی ذهن هر دورانیشگون می گرفت که 


0 


ساده‌نباشیدابر وید ببینید این ساناز کیست ؟!اما 
هر گز اقدامی نکر دند و آن معمّای حل نشده را قورت 
دادند. روزی از روزهای گلعذار بهار فاطمه پشت 
میز اداره‌اش نشسته بود و از پنجره به منظر ه حياط 
اداره نگاه می کرد که پر از گل و شایر ک و زنبور عسل 
بود. تلفن اتاقش زنگ خورد. الو بفر مایین ؟ زنی گریان 
گفت: فاطمه خانم به خدامن نمی‌دونستم سلیمان 
زن داره. یه گولی خوردم ويه غلطی کردم. حالام 
پشیمونم." قلب فاطمه مثل تکه‌ای یخ که در آب داغ 
افتاده باشد, پراش پر اش شد. در سکوتی که کر ده بود 
صدای تکه‌تکه شدن قلبش رامی‌ شنید که موزیک 
متنش‌هم هق‌هق‌های‌زن آن‌طرف تلفن بود. آخرش 
فاطمه گفت: من‌متوجه‌منظور شمانشدم." آن‌زن 
گفت: "من ساناز هستم. دیشب فهمیدم شوهرم زن 
دیگه‌ای‌هم داره.خانم خورد شدم.نابود شدم.من با 
یه امیدی با سلیمان از د واج کر ده بودم. از ازدواج قبلی 
شکست بدی خورده بودم و حالا امیدم به سلیمان بود 
که اونم فهمیدم زن‌داره... تورو خدااز تقصیر م بگذر 
e‏ 

فاطمه تا پایان اداره خودش را کنترل کرد و هیچ بروز 
نداد .عصر وقتی که دات شت با سلیمان به خانه می‌رفت. 
ات را انار رواذیت می کنی؟ امروز 
ز نگ زدوهزار باراز من عذرخواهی کرد و گفت تا 
حالا نمی دونسته سلیمان زن داره. سلیمان ماشین 
را کنار کشید و گفت: تو قول داده بودی دیگه از این 
حرف‌هانزنی؟ فاطمه گفت: صدبار خودم بهت گفتم 
اگه بچه‌ای از نسل خودت می‌خوای, رضایت میدم 
تجدید فراش کنی, جلو خونه خداقسم خوردی که 
اهل این فکرها نیستی. چند ماه پیش بهت گفتم زنی رو 
به اسم ساناز صیغه کر دی. زدی زیرش وقهر کردی. 
حالام زن دومت به من زنگ میزنه و میگه تو سرش 
کلاه گذاشتی ووجود من روبه عنوان‌همسرت انکار 
رت امان کف هداد ان بسن و 
بینک... من به این وسواس توحساسیت دار م. برو پیش 
مشاور و حالت رو خوب کن و گرنه نه من نه توا" 


سلیمان از ماشین پیاده شد و رفت. فاطمه نه نگاهش 


خاطر داشتن بچه» ساناز راعقد کر ده. دوست داشت 


سلیمان با او صادق باشد. و دوست داشت صد سال در 
تنهایی بنشیند و گر یه کند. فاطمه و زهرامطمئن بودند 
که ان شب سلیمان نمی اید ولی مد.به سلام فاطمه 
جواب نداد.با کفش وارد اتاق شد وسراغ کشوهایش 
رفت. مدار کش رابرداشت و در کیفش ریخت. فاطمه 
وزهر امثل مادر مر ده‌ها ایستاده‌بودند ونگاه‌می کر دند 
وجرآت هیچ وا کنشی نداشتند. سلیمان زیپ کیفش 
رابست وبه زهرا گفت بیرون برود تابا مادرش کمی 
حرف بزند. زهر الب ور جید و رفت. سلیمان به فاطمه 
گفت: می‌بینی جه بساطی درست کردی؟ فاطمه 
اخم کرد: چه بساطی؟ قربون برم خدارایه بام و دو 
هوارا. خودت هر کار خواستی در خفا کردی. حالام دو 
قورت و نیمت باقیه و اومدی شناسنامه و مدار کت رو 
می‌بری که باساناز جونت آسوده‌باشی. سلیمان گفت: 
"آره...من زنی به اسم ساناز دارم.من وارث می خوام. 
من اصلاً خیلی بدم...ولی‌صبر کن! "ورفت. زهرا گریان 
وپریش ان پیش مادرش آمد: این حرفاچیه که بابا 
میزنه؟ مگه من بچه شماها نیستم که بابا میگه وارث 
می‌خوام؟ فاطمه‌او رادلداری داد که منظور پدرت 
این است که وارث‌های بیشتری می‌خواهد. و به او 
ارس داد که انسان باید در بحران صبور باشد. 

این صبوری دوهفته طول کشید. پایانش احضار یه 
داد گاه‌بود. سلیمان دادخواست طلاق داده‌بود. فاطمه 
تاب داد گاه نداشت. و کیل گرفت و به او اختیار تام داد. 
سلیمان هم انگار تاب نداشت زیرااو هم و کیل داشت. 
در دو جلسه کوتاه و کلا به توافق رسیدند و داد گاه‌حکم 
طلاق رجعی صادر کرد. این حادثه بر ای فاطمه و زهرا 
که شیفته سلیمان بودند. بسی ناگوار و دلخراش بود. 
صدای تر کیدن قلب این مادر و دختر در شهر پیچید و 

و رش نشد:مگر مک است مجتون 
به لیلا خیانت کند؟ برخی از دوستان به فاطمه گفتند 


۲ رتست ٩0‏ اعلاعات سل 


سس سس 


حتماً حکمتی در کار است و گر نه محال است سلیمان 
زن گرفته باشد.واگر هم توراطلاق‌داده.یااز عصبانیت 
بوده‌یا خواسته درسی به تو بدهد. فاطمه خواست 
نتیجه‌ای نر سید و بااینکه کسانی را گمار ده بود او را 
تعقیب کنند. سودی نداشت زیر تعقیب کنند گان به 
زود متوجه می‌شود و رد گم می کند. 
یکی از جاسوسان بر ای فاطمه خبری | ورد:سلیمان 
خواسته ساناز راعقد دائم کند ولی حراست ادارهاجازه 
نداده و گفته جون برادران ساناز از قاجاقجیان بنام و 
فر اری هستند. وصلت سلیمان با او اشکال امنیتی دارد. 
فاطمه با خودش گفت ای وای بر من! آیا اونقدر بد بودم 
که سلیمان با یه خون واده قاجاقجی وصلت کرده؟ و 
شب دهم طلاق بود. فاطمه زانوی غم خودش رابالش 
زهرای دلجر کین کرده بود و بی‌صدااشک می‌ر بخت. 
صدایی شنید. آهسته سر دخترش رابر بالش گذاشت 
و رفت ببیند جیست. در راباز کرد. سلیمان رادید که 
در حياط بود و به سوی اومی آمد. فاطمه از هیجان افتاد 
و از حال رفت.یاسی بعد با صدای زهر| یلک باز کرد 
که به‌صورت مادرش آب می زد ومی گفت: بیدار 
۳ ح( ۱۱ 
با ر که نودت اطلاق رجعی‌راباطل کت رک عم ان 
هم کادو | ورده‌بود.زهر اپررسید:مگر سفربودی؟سلیمان 
سرش در کار وزند گی خودش بوده.واز افرادی بد خواه 
و حسود حرف زد که چشم ندارند خوشبختی دیگران را 
ببینند.و گفت مد تی است‌عزم کر ده‌اندزند گی‌شیرینش 
رابه‌هم بزنند. زهرابه مادرش نگاهی کرد وباابروچیزی 
.۰ ۱1 مب ۹ 
گفت.فاطمه‌بر سید: این وسطتوباچشم وابروچی 
میگی؟ زهرالبی بر جید و گفت: هیچی! سلیمان گفت: 
۱7 ۲ 7 2 1 ۳ 
بگودخترم... میخواستی‌جی‌بگی؟ زهرابه‌مادرش 
که گفت: حرفای باباروقبول کن.به حر فاش اعتماد کن!" 
فاطمه‌سراورادر اغوش گرفت وبوسید وگ گفت: < چشم!" 
سلیمان گفت: جشمت بی‌بلاولی‌باید قول بدی دیگه به 
& ۲۱ 
اعتماد کند اما فقط کا که ۰ ۱۳ 
شدهاند. می دانند دور کر دن جنین شکی چه سخت 
است‌اهمیشه جير بو و۱۳۲۰ ۱۳ 
بیندازد که اعصاب و قلبش راپریشان کرده بود ولی 
گفته وبدخواهان کوشش می کنند زند گی آنهارابه 
هم بزنند. بعد از خودش می‌پر سید کدام بد خواه؟ 
خودش جواب‌می‌داد شغل مايه طوریه که چون 
بااشرار و خلافکارها طر فیم نسبت به ما کینه توز 
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 
میشن وزیرزیر کی بدخواهی می کنن. این فکر برای 
او ارامش‌بخش بود و تا حدودی قانع شده بود که کار. 


یر فة 


املاعات لی سره ۳۳۹۹۹ 


دروازه زندگی روی پاشنه دلخواه فاطمه می چر خید 
ولولاهای روح‌اوهیج ناله‌ای‌نداشت.سلیمان همان 
سلیمان اصل کاری شده بود و الهه عشق بر اسب 
زند گی آنهاسوار بود.امامگر این همان روز گاری 
نیست که یک روزش سرپایینی است و روز دیگرش 
سربالایی؟ یک روزش | فتابی و درخشان است ویک 
شبش ابرهای‌همه عالم در دلت می گریند ؟ پس 
بشنوید که چه شد: 

روزی فاطمه به شهری نز دیک می‌رفت تادر جلسه‌ای 
شر کت کند. بین راه یک مو تور سوار به او نزدیک شد و 
پا کتی در ماشین اوانداخت واز راه‌یک‌طرفه ب ر گشت و 
گریخت.فاطمه کنار زد وپاکت راباز کر د. یک فلش در 
آن بود. آن رابه سیستم ماشین زد و دود مغز استخوان 
دلش در افاق اعتمادش پیچید. جند عکس بود که 
سایمان رانا اا تان مىدا وه كە چە مهربان 
بودند باهم !در رستورانی که معلوم نبود کجاست. 
غذامی خوردند. عکسی هم بو داز ساعد سیمین ساناز 
که ‌باچندالنگوزرین شده‌بود. واین النگوها کپی 
همان ال گوهای ودد که اسان درا فا مه خر 
بود. همین عکس بس بود که فاطمه را خاکستر کند 
ولی عکس دیگری‌هم بود که‌اوراتاسرحدشب اول 
قبر ترساندادر ان عکس سلمان داشت از ساناز 
پول‌میتگرفت یراد سا ارفا ان ان 
هم کتار سانازبودند.واین بعتی عطربی آبرویی و 
بدنامی و خاک سیاه! تلفن فاطمه زنگ خور د.ساناز بود. 
صدایش یادش بود. گفت: قصد مااین نیست که به تو 
ثابت کنیم شوهرت با منه چون این روهمه می‌دونن. 
قصد مااینه که به اداره شماثابت کنیم سلیمان با ما 
همکاری می کنه اما اگه وادارش کنی تو رو طلاق بده 
به برادرم میگم آبروی سلیمان رو نبره." فاطمه دور 
زد و به خانه بر گشت. 

سلیمان پس از دیدن عکس‌ها فلش را بیر ون کشید و 
آن رابا خشونت شکست و گفت: "باز شروع کردی؟" 
فاطمه گفت: "بی‌انصاف من شروع کردم؟ می گفتی 
هیچ سانازی رو نمی‌شناسی. پس این دختره معلوم 
الحال کیه که تو رو به شیخ صنعان تبدیل کر ده و رفتی 
از قاچاقچیارشوه گرفتی؟ مگه ساناز چقدر عزیزه که 
غیراز من وزهرا شخصیت و آبروی خودت رو هم 
مایه گذاشتی؟ زهراپیش آنها آمد وبه‌مادرش گفت: 
"مامان بس کن!شاید بابا چیزی می دونه که من و تو 
نمی‌دونیم؟" فاطمه گفت: هر سه‌مون‌می‌دونیم قضیه 
چیه: هوس! جناب سلیمان اونقدر در هوس غرق شده 
که قسم خونه خداو آبروی خودشوزیر پا گذاشته.بااین 
آدم دیگه نميشه بحث کرد. کارش تمومه." 

سلیمان بار دیگر از خانه رفت. یک هفته بعد مرخصی 
طولانی گرفت. برای فاطمه هم پیغام فرستاد: شاید 
دیگر برنگشتم اماقسم می‌خورم با توصادق بودم. 
زهرامادرش راسرزنش می کرد که همه‌اش تقصیر 
توست. فاطمه گفت: بذار بز رگ شی و شوهر کنی 
اونوقت می‌فهمی من از این وضع چه رنجی می کشم. 
صد بار از بابات خواستم توضیح بده ولی فقط قسم 
خورده که هیچی نیست. یا یه هو حتی وقتایی هم که 


ورفته. خیلی‌ها میگن بابات با سانازه. منم یه زنم. 
رق ۳ ۹۱ بر ۲۲ مج رام 
رو نمی‌شناسی و نمی‌دونی اهل این کارها نیست؟ جرا 
۳ ۰ ۳ 
چشم‌های فاطمه ميخ شده‌بود و در پنجره فر و رفته 
بود. آیاتا حالاباناامیدی انتظار کشیده‌ای؟ "فرق است 
میان آنکه‌یارش دربر/ب آنکه دو چشم انتظارش بر 
در ... صبح روز بیست ویکم مر خصی, بر ای فاطمه 
بادپا شد و با جادری در باد به بیمارستان وزید و پر سید 
مگر جه‌شسده؟ سلیمان رابه اونشان دادند که گردن 
و سینه و شکمش باند بیچی شده بود. در آغمابود. سه 
گلوله خور ده بود. تنها توضیحی که به او دادند. این بود 
که با اشرار در گیری داشته. 
ده روز طول کشید تاسلیمان در بیمارستانی در تهران 
به هوش آمد. دوروز بعد سطح هوشپاری او طبیعی 
شد و می‌توانست کمی هم حر کت کند ولی حنجره‌اش 
| سیب دیده بود ونمی‌توانست جیزی بگوید. به فاطمه 
فهماند می‌خواهد جیزی بنویسد. دو روز بعداین را 
نوشت: 
محبوبم!از روزی که دل به توباختم. تاامر وز همچنان 
بازنده دل خود به تو بوده‌ام.امابعد... چهار سال بود 
می‌شناسی, خواهر رئیس اشرار بود و به دلیلی که 
نمی‌دانم چراء از من خوشش |مده بود. مدام به من پیام 
می داد وحرف‌هایی می‌زد. در اداره تحقیق کر دیم و 
فهمیدیم کیست. طبق آمر یه اداره قر ار شد وانمود کنم 
شیخ صنعان شده‌ام. وقر ار شد حقیقت رابه تونگویم 
تاتو به طور طبیعی به من شک کنی و به طور غریزی 
بامن قهر کنی و صفوراباور کند صنعانی شدهام. انها 
وقتی فکر کر دند من دلباخته صفوراشده‌ام.از من 
دارم همکاری می کنم. صفورامی گفت تو راطلاق بد هم 
وبا او ازدواج کنم. من بهانه می |وردم که چون اداره ما 
را یا ۰ 
اوزن حسودی است وروی بر ادرش اثر زیادی داشت. 
یک ماه‌پیش به‌نتیجهرسیدم‌وبرای | خرین‌پر ده‌نمایش. 
نفر کشته شدند.من‌هم به‌اين روز افتادم. کاش‌هر چه 
زود تر حنجرهام راتعمیر کنند تابازبانم خودم بگویم عشق 
من در وضعیتی بودم که شر خاصی از برای‌نفع عام اشرع 
می‌داردرواپس والسلام..." 
فاطمه زیر یاد داشت سلیمان نوشت: 


خودم بود. اعمال ا 
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دانند 


e‏ موذ ارت 


به یاد دستیخت عدسی 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم ر2 


بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


چه بگویم دیگر! 


با چنین وضعی به مدرسه می‌روند: لباس‌ها کهنه و ژنده. کیف‌هایشان کیسه 


چگ * برنج.وخودش ان نجیب وباهوش وموّدب وزیبا تاحالااسمی از لباس‌های 
ي مار کدار نشنیده‌اند. از قیمت آن لباسهاهم خبر ندارند. یعنی اصلاً باورشان 
۳*7 نمی‌شود قیمت یک پیراهن یا کفش یا کیف برابر است با قیمت یک سال زند گی 
| آنها. کلاس‌هایشان هم چند منظوره و چند پایه است. دختر و پسر. از کلاس اول 
تاششم در یک کلاس می‌نشینند. از کلاس‌های تقویتی و کتاب‌های آموزشی 
و آزمون‌های تست و تشریحی هم من دانم و خدا که بی خبرند. حتی وقتی که 
| در کتاب خود می‌خوانند که بچه‌ها به آزمایش‌گاه مدرسه رفتند, تصور واضحی 
از آن مدرسه‌ها ندارن د. و یکهو می‌بینی از بین همین بچه‌های عمیقاً محر وم. 
دانشمندانی ظهور می کنند که چه بگویم دیگرا...جون مادراتون از این به بعد 
وقتی خواستین به سگ و گربه‌های بی خانمان کمک مالی و محبت کنین, یه نظری 
هم به کیسه برنج این نازنین‌ها بندازین. 


پول در آوردن" و آدم دیگر مجبور نیست نصف پولش را خرج گردنش 
کند و می‌تواند همه راخرج زنش کند. بگوسیب پيشنهاد می کند به 
جای واردات تخمه ژاینی که برای دندان و برای رفتگران خوب نیست. 
"رئیس اداره آسان کردن پول در آوردن " وارد کنیم تا بلکه اداره سخت 
کردن پول در آوردن تغییری ماهیتی بنماید و ماراحت بتوانیم پول 
دربياوريم و خرج تفریحاتمون کنیم.... حسود به تو چه! 


این آقایی که آن یکی راقلمدوش کرده, دارد به همان آن یکی کمک 
می کند پول در بیاورد. بگوسیب هم از این عکس واقعاً نتیجه گرفت پول 
در آاوردن بسی سخت است.یاشاید سختش کرده‌اند و عایر بانک را 
برده‌اند آن بالای بالاو دو تا آدم می‌خواهد اوستا به‌دوش شوند تاصاحب 
کارت بتواند یارانه‌اش رابگیرد. و البت وقتی که پایین بیاید باید مقداری 
از پول راخرج گردن درد کند مقداری راهم به تورم بدهد تا اورا نخورد 
و دیگر چیز زیادی نمی ماند که بدهد زن و بچه‌اش بخورند. 

E‏ وا اس 
طرف ژاینی باشد. می گویند آنجا یک اداره‌ای دارد به نام "آسان کردن 
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آزمون دامادها 


زنی سه دختر داشت که هر سهازدواج کر ده 
بودند. یک روز تصمیم گرفت میزان علاقه‌ای که 
دامادهایش به او دارند راارزیابی کند. 

یکی از دامادها رابه خانه‌اش دعوت کرد و در 
حالی که در کنار استخر قدم می‌زدند. از قصد وانمود 
کرد کهپایش لیزخورده‌وخودرادرون استخر 
انداخت. دامادش فور شیر جه رفت توی آب واو را 
نجات داد. فر داصبح یک ماشین پزو ۰۶ ۲نو جلوی 
پار کینگ خانه داماد بود وروی شیشه‌اش نوشته بود: 
"متشکرم! از طرف مادر زنت" 

زن همین کار را با داماد دومش هم کرد و این بار 
هم داماد فور ا شیر جه رفت توی آب و جان زن را 
نجات داد. داماد دوم هم فردای ان روز یک ماشین 
را 
بود: "متشکرم! از طرف مادر رت 

نوبت به داماد اخری ر سید. 

زن‌باز هم همان صحنه را تکر ار کرد و خود رابه 
داخل استخر انداخت اما داماد از جایش تکان نخورد. 
او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده که این پیر زن از 
دنیابرود پس چرامن خودم رابه خطر بیاندازم؟ 

همین طور ایستاد تامادر زنش در اب غرق 
شد ومرد. فرداصبح یک ماشین بی.ام.و آخرین 
مدل جلوی پار کینگ خانه داماد سوم بود که روی 
شیشه‌اش نوشته بود: متشکرم! از طرف پدر زنت 


بقیه از صفحه ۱۵ 

آقااتابک یک مرتبه از جایرید و گفت: درسته.... 
من یقین دارم که فریبا می خواد با دخترهاش از ایران 
بره.... جون مطمئنه که من دیر یا زود از م رگ مادرت 
یکبار برای مادرت مقداری پول می‌فر ستادم.... البته 
بعد از ماجر ای کشته شدن مر تضی.من و طاهر ه‌هر گز 
بسک رو ا راز حالس 
باخبر بودم» یعنی من بودم که ونو تحریک می کردم 
که‌بره‌از فریبایول بگیره.اماوقتی طاهره‌از ترس 
باشه داریوش جان. که مادرت مثل بر گ گل پاک و 
نجیب بود! حالا هم قبل از اینکه دیر بشه و اونها فر ار 
حاضر نباشه ارث پدرم رو بده چی ؟ یا منکر حقیقت 
A‏ 

OT‏ ی 


اطلاعات کی س رو ۳۹۹۹ 


طوطی مدير 


مردی به یک مغازه‌فروش حیوانات رفت و 
درخواست یک طوطی کر د. صاحب فر وشگاه به سه 
طوطی زیبااشاره کرد و گفت: طوطی سمت چپ 
۳ 

N را‎ 

صاحب فروشگاه جواب داد: این طوطی توانایی 
انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد. 

مشتری پرسید: قیمت طوطی وسطی چقدر 
است؟ صاحب فروشگاه گفت: طوطی وسطی ۰ ۰ ۰ ۱ 
را 
مقاله‌ای را دارد که در هر مسابقه پیر وز می‌شود . 

و سرانجام مشتری از طوطی سوم پر سید و صاحب 
فروشگاه گفت: ۴۰۰۰ دلار . 

مشتری: این طوطی چه کاری می‌تواند انجام 
دهد؟" 

صاحب فر وشگاه‌جواب داد: صادقانه بگویم.من 
چیز خاصی از این طوطی ندید م ولی دو طوطی دیگر او 


رامدیر صدامی‌زنند . 


راننده کامیون ناشی! 

ی ار 
این که او شروع به غذا خوردن کرد.سه جوان موتور 
سیکلت سوارهم به رستورآن | مدند ویک راست به 
سراغ میز راننده کامیون رفتند . بعد از چند دقیقه یج 
کر رل کر تراد ی ی را 
خاموش کرد . راننده به او جیزی نگفت . 

دومی شيشه نوشابه راروی سر راننده خالی کرد و 


گفت:فر یباطمعکار هست امابیشعور نیست.اون 
خوب می‌دونه‌اگر کار به آزمایش ژنتیک بکشه, معلوم 
ميشه تو فر زند مر تضی هستی, و أون وقت شاید پای 
خودش‌هم بابت پنهان کر دن قتل مر تضی به قانون 
باز بشه و.... پس مطمئن باش حقت رو میده.. یعنی 
من‌ازش می‌گیرم.....به من که اعتماد داری داریوش 
جان؟ 

درلحن و کلام این مرد چیزی بود که وادارت 
می کرد به اينکه باورش کنی!اینطوری بود که ابتدا 
برای فر دا صبح دو تا بلیت به مقصد تهر آن رزرو کر دیم 
وسپس مرابازور به منز لش ان برد. ان شب پس از 
خوردن شام. آقااتابک راز من و مادرم و خودش را 
برای زنش فرنگیس و دو فرزندش به زبان آورد و بعد 
از اینکه پسر چهارده ساله‌اش خوابید. من که خیلی 
احساس بی‌پناهی می کر دم با مهتاب مشغول صحبت 
شسدم:د خترهیجده سالهتابک که وقتی به چشمانش 
نگاه‌می کر دم قلبم تکان می‌خورد! آن شب من ومهتاب 
تاصبح باهم حرف زدیم و موقعی که راهی فر ود گاه 
بودیم. مهتاب به آرامی پرسید: آیعنی من دیگه شما 
رو نمی‌بینم؟" 


نگاهش کردم و گفتم: هیچکس از فردا خبر 


باز هم راننده سکوت کرد . 

وقتی رانند ه بلند شد تاصور تحساب ر ستوران را 
پرداخت کند. نفر سوم به پشت او پا زد و راننده محکم 
ره ار تا 

دقایقی بعد از خروج راننده از رستوران یکی 
از جوان‌هابه صاحب رستوران گفت:چه آدم بی 
خاصیتی‌بود.نه غذآخوردن بلد بود. نه حرف زدن 
ونه دعوا! 

رستورانچی جواب داد : 

از همه بد تر رانند گی بلد نبود. چون وقتی داشت 
می رفت دنده‌عقب. ۲ تأموتور نازنین راله کردو 


شکلات بادامی 


تعدادي پیرزن با اتوبوس عازم توري تفريحي 
بودند. پس از مدتی یکی از پیرزنان به يشت راننده 
زدویک مشت بادام به اوتعارف کرد راننده تشکر 
کرد و بادام‌ها را گرفت و خورد. 

در حدود ۴۵ دقیقه بعد دوباره پیرزن با یک 
مشت بادام نزد راننده آمد و بادام‌ها را به او تعارف 
کرد راننده باز هم تشکر کرد و بادام‌ها را گرفت 
وخورد. 

ان کار خریار صیر ی کار ان کار ی 
اراک مس را رات راد 
راننده از ویر سید جرا حودتان بادام‌هار آنمی خوربد؟ 
پیرزن گفت چون ما دندان نداریم. 

EE N eT 
E راات ارا سرن‎ 
بادام‌ها راخيلي دوست داریم!‎ 


نداره! مهتاب لبخند زدومن وپدرش راهی تهران 
شدیم.ساعت تازه ۱ | بود که وقتی خانم هدایتی در 
راب از کرد ومن وب رادرش را کنار هم دید زانوانش 
لرزید و به زمین افتاد و من گفتم:بیست سال مادر 
منوزجر دادین....امامن اومدم تلافی کنم.... حقم رو 
تاریال آخر از تون میگیرم افر یبا فحش داد.برادرش 
N NL‏ ار 
ندادن حق من» همر اه سه د ختر ش به خار ج برود.وقتی 
ااا > لاا 
قبول کرد که حق مرا بدهد, همراه با سود پولی که در 
آن بیست سال از من دریغ کرده بود! 


یکد فعه ثر وتمند شدن حس خوبی‌است.... اینکه 
تادیروز برای خریدن یک پیراهن پول نداشته باشی 
وناگهان صاحب چند صد میلیون تومان بشوی. حس 
| 
اوج غصه‌هاء خوشبختی به سراغت بیاید! این روزها 
یعنی ۱۴۳ ماه‌بعد از مرگ مادرم.من ومهتاب در 
تدارک مراسم ازدواجمان هستیم و من یقین دارم 
رر ارب را ی را مر 
می کنم. به آ رامش رسیده است! 
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دخاط دا 


تفت دایشید 


یبد که حو اس خود رابه هر چه متو جه کنیم همان را 


أده است 


هی ار جم 


0 انتونی راډ 
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ل(در ابتدا درباره دوران ورزشکاری خودتان 


بگویید. 

من ایگور پا کلین متولد سال ۱۹۶۳ در شهر فرونز" 
(شوروی‌سابق) قر قیزستان هستم.قهر مان مسابقه‌های 
دغل الان دما ناب رمان ن مان ارو 
قهر مان دانشجویان جهان ور کور ددار سابق پرش 
ار تفاع دنیا بوده‌ام. 

لا بهتر ین اتفاق دوران ورزشی شما چیست؟ 
پرش ارتفاع دنیا رادر اختیار بگیرم بهترین و مهم‌ترین 
من‌بود. زمانی که ر کورددار دنیاشدم ۲ ساله‌بودم و 
بعداز آن هم چندین بار تلاش کردم ر کوردم رابهبود 
ببخشم واصلا به این قانع نبودم که ر کوردم ۱ بماند. 
تمام تلاشم راانجام دادم تار کوردم رابهتر کنم امااین 
اتفاق رخ نداد. 

تقریب در دنی ای ورزش به هر چه می خواستم 
رسیدم و تنهاافتخاری که در کارنامه من خالیاست, 
مدال الیک ات الیک ۱۹۸۴ آ میک تحرنو ود 
وبه همین دلیل من به این رقابت‌ها نرفتم. در المپیک 
۸ سئول هم به دلیل اینکه یک هفته قبل از بازی‌ها 
به جایگاهی بهتر از هفتمی نرسیدم. 

لا چند ساله بود بد که ورزش حر فه‌ای را کنار 
گذاشتید؟ 
واز هم آن‌ابتداهم مربیگری راشروع کردم.اولین 
به موفقیت‌های خوبی رسید ور کوردش یک متر و 
ِِ ٩سانتی‏ متر بود.او دوبار در المییک حاضر بود و 
همچنین یک طلا و سه برنز بازی‌های اسیایی رانیز 


0۸ 


ایگور پاکلین مر بی تیم دو و میدانی ابران: 


سیاست از من دز دبد؟ 


المپیک ۱۹۸۰ مسکوبه میزبانی شوروی آن‌هم در زمانی که جنگ سرد بر دنیاحا کم بود. بر گزار شد.متفقین و 
ایران حضور در این المپیک را تحر یم کردند. از همان موقع هم مشخص بود که در المپیک بعد این تصمیم از طرف گر وه 
دیگر نیز گر فته می شود وسال ۱۹۸۴ متحدین به همراه‌ایران.المپیک لس آنجلس آمریکار | تحریم کردند.چندین 
هزار ورزشکار با تصمیم سران سیاسی خود از المپیک دور شدند و ورزشکارانی نیز مجبور شدند رویای مدال المپیک را 
برای همیشه فر اموش کنند.ایگور پا کلین ر کورددار اسبق پرش ار تفاع جهان یکی از چند ین ورزشکاری بود که‌اين رویا 
را فراموش کرد و به جای آن حسرت این مدال رابه ذهن سپرد. این دوومیدانی کار مطرح شور وی سابق(قرقیزستان) 
که در آستانه المپیک ۱۹۸۴ در اوج آماد گی قرار داشت و شانس اول مدال طلای المپیک بود به خاطر تحریم المپیک 
از حضور در این مسابقه‌ها منع شد. هر چند او سال بعد موفق شد با پرش ۲ متر و ۳۱ سانتی متری خود ر کورددار پرش 
ار تفاع جهان شود.المپیک ۹۸۸ ۱ سئول آخرین امید پا کلین برای گر فتن مدال المپیک بود اما بیماری آخرین شانس 
راهم از او گرفت تادوومیدانی کاری که تمام مدال‌ها را به دست آورده بود در حسرت مدال المپیک بماند. او در سئول 
در جایگاه هفتم قرار گرفت تابه گفته خودش تلخ تر ین خاطره دوران زند گی‌اش رقم بخورد.دوران تحريم‌ها به پایان 
رسیده و حالا پا کلین بلو ک شرقی به عنوان مربی به ایران آمده است. 


به دست آورد. 

اولیسن بار قبل از المپیک ۰۱۲ ۲لندن به‌ایران 
آمدید. دید شما در آن زمان به ایران چگونه بود؟ 

اانا یا مهد اس اد داید ا ران 
آمدماماوقتی که به کشور شما آمدم وشروع به کار 
کردم خیلی برایم عجیب بود.ایر ان استعدادهایی زیاد 
بااشرایط مناسب دارد. در تمام دنیا بچه‌ها به قدری 
مرل کا وتر هسعتی که اتف ادها زونه گاهشن 
است ولی در اير ان اینگونه نیست و مشخص نیست 
شرخشته این ادها کخاست: هس خاط آلان 
هم اینجاهستم وشاگر دانم خصوصیات خوبی دارند 
وبرای‌همین کار کردن در ایران برایم لذت بخش و 

محمد ار زنده با مر بیگری شماموفق شد سهمیه 
پرش طول المپیک لندن را کسب کند امادر این 
بازی‌ها به نتیجه‌ای که مدنظر همه بود نرسید. 

تنها دلیل حذف محمد در المییک لندن این بود که 
او سابقه و تجربه حضور در مسابقه‌های بز رگ دنیارا 
نداشت و لندن اولین رقابتی بود که بااین درجه کیفیت 


ادران استعداد های خوبی دارد امایرای 
دو و میدانی پول زیادی هزینه نمی شود 


محمددرآن‌شر کت می کرد.مسلماًاگر در گذشته‌چنین 
مسابقه سختی رارفته بود. نتیجه بهتری می گرفت. با 
اینکه شسرایط دی محمد خوب بودامانتوانست موفق 
شود. بنابراین اگر هم می‌خواهیم حرفه‌ای‌تر کار کنیم و 
به موفقیت برسیم بايد از جوایران خارج شویم و به جو 
مسابقه‌های اروپایی برویم تاحال وهوای ذهنی وبدنی 
دوومیدانی کاران عوض شود و شرایط مسابقه‌های با 
کیفیت را بتوانند در ک کنند. 

لاش رایط کلی دوومیدانیایران راچگونهارزیابی 
می کنید؟ 

باتوجه به تجربه‌ای که من در کشورهای‌دیگر 
داشتم باید بگویم اير ان استعدادهای خوبی دارد. جامعه 
دوومیدانی ایران از مربی خوب اطلاعات می گیر ند. 
امامشکل اصلی این است که در دوومیدانی کم هزینه 
هی اود و یرل در قشع رس ست ا که اها بول 
نباشدامابه آن قدری که در دنیای دوومیدانی هزینه 
می شود د رایران انجام نمی‌شود. افر اد متخصص زیادی 
در دوومیدانی ایران هستند و می‌دانند که برای رسیدن 
به مدال جهانی و آلمپیک به چه چیزهایی نیاز است ما 
مشکل بو د جه باعث می شود که بر نامه‌ها اجر انشود. در 
روسیه یک مثال وجود دارد که برای یک مدال المییک 
برای شخصی که می‌خواهیم مدال بگیر د از زمانی که 
استعدادش کشف می‌ش ود تا گر فتن مدال باید یک 
میلیون‌دلارهزینه شود بنابر این هزینه زیادی باید 
صورت بگیرد که این کار هر کشوری نیست. 

×اعلت بی توجهی به رشته‌های پای ه مانند 
دوومیدانی فقط مشکلات مالی است؟ 

دلیل اصلی این است که پول در رشته‌هایی زياد 
است که تبلیغات در آن صورت بگیرد. سیستم 
فدراسیون جهانی دوومیدانی (144۴ هم به این گونه 
است که ۶۰درصد بود جه خودش رادر راه المییک 


مر + 


4 ۹ 


تبلیغ خوب استعدادها رابه سمت رشته می آورد و به 
تبع آن باز هم این گردش مالی افزایش می‌یابد. مشکل 
تبلیغات, مش کل اولیه‌ایران اسست.|گرهزینه لازم در 
دوومیدانی صورت بگیرد با این استعدادهایی که من در 
ایران می‌بینم می‌توان به نتیجه فوق‌العاده‌ای رسید. 

(حتم در المییک ری و کسب مدال توسط 
شاگردان شما به مدال برسد؟ 
وجوددارد و آن‌اینکه آنها هم باید خودشان راباور 
کد در واقع ایمان داشستن آنهابه خودشان جدااز 
مدال راد ردجي ردان ات ات 
e‏ 

لاشناخته شده تر ین دوومیدانی کارایران 
احسان حدادی است. نظر شمادر بارهاو چیست ؟ او 
استعداد زیادی دار د وا گر بر نامه‌هایش انجام شود موفق 
می‌شود. مسلماً ورزشکار بدون مربی بدون ماساژور. 
بدون پزشک. بدون مسابقه خوب و بدون اميد نتیجه 
نخواهد گرفت واحسان هم در مواقعی نتیجه می گیرد 
که همه اینهاراباهم داشته باشد.بنابراین گر مناینجا 
بایک مربی همه جیز حل می‌شود. ۱۰۰ درصد حضور 
کجای دنیا یک قهرمان به تنهایی نمی تواند به شرایط 
کشت من فاکل کفبه هه اما ها a‏ 
هستم.دومی و سومی شاگر دانم بنابر این دیگر ان هم 
جلسه با معاون وزير هم زده‌ام. 

(نظر تان درباره وضعیت بانوان چیست؟ 

من همیشه گفته‌ام که ایران استعدادهای خوپی 
دارد و ژنتیک زن و مرد جدا نیست. اگر به بانوان توجه 
شود آنهاهم می توانند نتیجه خوبی بگیر ند و حتی بهتر 
از مردان‌هم باشند. آنهاهميشه این راثابت کرده‌اند که 


نابغه در راه ریو 


حمید سوریان‌ستاره کشتی فر نگی‌ایر آن‌باپیروزی 
مقابل تسیمبولیاک حریف او کراینی مجوز حضور در 
المییک ۱۶ ۲۰ ریو رابه دست آورد. سور یان کمی 
بعد از آغاز کشتی با یک کمر گیری, حر یف رابه 
پل برد وبا ۲ بارانداز در یک دقیقه و ۲۵ ثانیه اورا 
۸بر صفر برد وضربه کرد. او دو حریف دیگرش از 
الاد تراد را سر سا ی راز 


المییک در وزن ۹ کیلو در استانبول رسید تافر صت برای در خشش او در رقابت‌های 
المپیک فراهم شود. دلاور کشتی ایران که در چند ماه گذشته روزهای سختی را پشت 


dê 


الاعات ی سارو ۳۹۹۹ 


الان که روسیه به کشور سوریه کمک 
می‌کند موضوع دو پینگ مطرح می‌شود 
در حالی که مساله دو پینگ مر بوط به سه 
سال پیش است.واقعاً جای سوال دارد که 
چراالان این موضوع مشخص شده است. 
دریکی از مسابقه‌های قهرمانی کشور در 
امریکا دوپینگ ۳۰۰ دوومیدانی‌کار مثبت 
اعلام شد اما چراپرونده ان بسته شد و 
کسی راهم محروم تکردند؟! 


موفق باشند. 

ین روزهاداغ ترین بحثی که در دوومیدانی 
جهان وجود دار د پر ونده‌دویینگ در روسیه است. 
علت دویینگ گسترده دوومیدانی کاران این کشور 
جیست؟ 

روسیه ته کمتر ونه بیشتر از آمریکاء آلمان سوئد 
ودیگر کش ورهادویینگ می کند امااینکه جرادویینگ 
کشورها نیست. می تواند سیاست باشد. حتی زمان 
مطرح شدن اين موضوع نیز کاملا سیاسی است. 


آیااین کشور از حضور در المپیک محروم 
می‌شود ؟ 

نه, قطعاً روسیه از این جریمه فرار می کند. 

منظور شمااین است که علت مطرح شدن 
مساله دوپینگ دوومیدانی کاران روسیه مربوط به 
مسائل سیاسی است؟ 

باید به جهان سیاست نگاه کنیم و دقت لازم راداشته 
باشیم که چراالان که روسیه به کشور سوریه کمک 
ھی 5 این وکو مرح می دسو ددر ای اما 
دوک روا م ل سامت وا چا سول 
دارد که چراالان این موضوع مشخص شده‌است؟ در 
یکی از مسابقه‌های قهرمانی کشور در آمریکادوپینگ 
۰ ۰دوومیدانی کار مثبت اعلام شد اما چرا پرونده آن 
بسته شد و کسی راهم محروم نکر دند؟ حالا می‌خواهند 
روسیه را محروم کنند؟ 

#لاچرادوپینگ در دوومیدانی‌این قدر زیاد 
است؟ 

کسانی که دویینگ می کنند راههای دیگر رابلد 
نیستند. البته منظورم این است که چیزهایی به غير 
از دوپینگ هست که می‌توان برای موفقیت به آن‌ها 
متوسل‌شد.دررشته‌هایی که در آن یول زیاداست 
افراد تلاش می کنند زیر آبی بروند ویابرخی مسائل را 
در سکوت نگه دارند. 

شما تقریباً سال‌های زیادی را در ایران بودید. 
نظر تان درباره ایران چیست؟ 

من ایران را خیلی دوست دارم چرا که از نظر روحی 
و روانی خیلی شبیه ما هستند. 

کل عجیب ترین موضوعی که ایور پا کلین در 
ایران دیده است چیست؟ 

جالب ترین چیزی که من در اير آن دیده‌ام.اين است 
که شماایر انی‌ها در کشور خودتان همه جیز دارید. کوه 
جنگل. دریا و هر چه از منابع طبیعی بخواهیم وجود دارد 
که این موضوع برای من خیلی جذاب است. 


از مسائل مالی راضی هستید؟ 
اینجا هستم پس راضی‌ام. 
حرف پایانی ؟ 


دوومیدانی اجازه دادند که بار دیگر با تیم ملی ایران 


کار کنم. 


سر گذاشته وبارها وزن کم کر ده‌بود. در این تورنمنت نشان داد که از چه 
کیفیتی بر خو ر دار است اگر چه قر عه مناسب نیز به یاری وی آمد.سوریان 
که در این تورنمنت احتمال رویارویی باحریف رژیم اشغالگر قدس رانیز 
داشت. با قدرت‌نمایی حر یف او کراینی از این مهلکه گر یخت وبا قدرت 
ذهنی و فنی بی‌نظیرش به المپیک صعود کرد. او حالا شانس اول وزن خود 
در رقابت‌های المییک ریو ۱۶ ۰ ۲ محسوب می‌شود. در هفته گذشته جمع 
کثیری از ورزشکاران, هنر مندان. کشتی گیران و... به حمایت از این دلاور 
بز رگ تاریخ کشتی جهان پر داختند که سوریان بانشان دادن نبوغ خود در 
این ۲ کشتی درخواست آنها رابی پاسخ نگذ اشت. این برد در خشان مبار ک 
کشتی فرنگی که حالا باجمع حدا کثری در المپیک شر کت خواهد کرد. محمد 
بناسر مربی تیم کشتی فرنگی که شا گر دانش رابرای ریو ۱۶ ۰ آماده‌می کند. 
سردار خود رانیز به همراه خواهد برد. 
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اعتفادات‌پوپو لیستی راترویج‌نکنيم؛ 


طی یکی دو هفته اخیر در بر نامه‌ای از صداوسمما 
شاهد حضور یکی از گزارشگران قدیمی ورزش سیما 
بودیم وحرف‌ه ای میهمان این برنامه آنقدر تامل 
برانگیز بود که بیننده راغرق در تعجب می کر د. 

برنامه‌ای ندارد که هر کس هر جه می خواهد می گوید 
و این بیننده و یا شنونده است که باید بر صحت بیانات 
عزیزان تفکر کر ده و درست رااز غلط و ادعای واهی را 
از واقعیت تشخیص دهد ؟ در حالی که باید گفت بااین 
خاص خود را دارد و جالب تر اينکه ترویج ان می‌تواند 
کاری کد تا سنگ روی سنگ بند نشود و در مواردی 
واقعیت راهم باید در نظر گرفت که چنین اظهار نظر ها 


و گفته‌هایی باعث تر دید مردم نسبت به گفته‌های . 
دیگران می‌شود و شرایطی پیش می آید تامردم 
ذهنیتی دیگر نسبت به گفته‌های مدی رن وحتی 
متخصصان بیدا کنند. میهمان بر نامه خندوانه کار را 
به‌جایی می‌رساند که‌بعد آخداداد عزیزی در گیر 
گفته‌ها و ادعاهای ایشان شده و جالب‌تر اینکه افشین 
پیر وانی کاپیتان اسبق تیم ملی هم به حمایت از همبازی 
سابق خود به نقد اظهارات پوپولیستی جناب میهمان 
پرداخته و واقعیت‌هایی دیگر رامطرح می کند. 
میهمان بر نامه خندوانه می گوید: من مربیانی مثل 
2 | ك ۲ 5 ۸ ۳ ۲ ۸ | £ 1 
گواردی ولا . مورینیو ویا بنیتز رامربی نمی‌دانم 
ومعتقدم آن ان اصول تا کتیک دفاعی رابلد نبودهو 
به‌همین خاطر تیم ه ای تحت مر بیگری این مربیان 
به ساد گی گل می‌خورند ؟! من فکر می کنم. وقتی در 


وقتی در محرومیت بد يده هیچ کس دخالت نمی کند! 


اتحادیه فوتبال انگلیس بامیدله علی هافبک جوان و 
بازی ساز ۲۰ ساله تاتنهام رابه عنوان بهترین بازیکن 
ج وان حاضر در فصل فوتبال معرفی کرد و درست 
چند روز بعد از این انتخاب. همین اتحادیه این بازیکن 
رابه دلیل در گیری با بازیکن تیم حریف به سه جلسه 
محرومیت ازهمرآهی تیم خود محک وم کرده‌واین 
باعث شد که تاتنهام در بد ترین شرایط چند سال اخیر 
خود. این بازیکن کلیدی را از دست بدهد. وقتی چنین 
جرایمی رآمی‌بينيم پیش خود فکر می کنیم. خوب 
همین شرایط است که لیگ بر تر انگلیس رابدل به 
بهترین وهیجان انگیز ترین لیگ‌های فوتبال جهان 


کرده‌است وهیج تیمی‌ازرویارویی باتیم حریف 
در حاشیه امنیت به سر نمی برد جرا که در چنین 
وضعیتی هیچ کس نمی توان د در تصمیمات اتحادیه 
فوتب ال دخالت کند و ام کان این 
وجودندارد که مدیر باشگاهی به 
سراغ نمایند گان پارلمان رفته و از 
آنان» خواهان منجی گر ی شود. شاید 
بعضی از خوانند گان عزیز. مطرح 
کردن چنین مصداق‌هایی رابه خوبی 
حس کرده و آن راقبول داشته باشند 
و بعضی دیگر هم تنها به فکر این 


اخراج‌جلالی‌مصداق‌ضرب‌المنل کی‌بود کی‌بود:من‌نبودم است 


در خبرهاداشتیم که مجید جلالی سر مربی سایپاء 
بعد از شکست ۳-۲ تیمش مقایل ملوان بندر انز از 
کار بر کتار شد. 

بر کناری سرمربی اسبق تیم‌های زیادی‌همانند 
وحدت. پاس, ترا کتورسازی که سالهاست در این 
پیراهن به جامعه فوتبال خدمت می کند. با حواشی 
فراوانی روبرو بود. 

از سویی بیت ا... رضایی مدیر عامل باشگاه سایبا 
که موقعیت شغلی خودش نیز از استحکام زیادی 
برخوردار نبوده. از گروه‌مربیگری و 
کادر فنی سایبا انتقادات زیادی دارد. 
واز سوی‌دیگر مجید جلالی‌هم در 
ماس ی یزیر تراجت نی 
مدیریت آوراموردنکوهش قرار داده 
و آن را عامل اصلی نا کامی‌های تی 
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خوددانست. آن رابدون طرفداری از کسی بايد عنوان 
کنیم که چندی قبل و بخصوص بعد از شکست چهار 
برصر ایا ال مایت سس سای صرق کرد 
که آمروز یکی از بد ترین روزهای تاریخ دوران ورزشی 
من است و من واقعاً مانده‌ام در پاسخ به خودم که چرا 
سایپا به عنوان مدعی قهرمانی جام. این روزها با چنین 
شرایطی روبر و شده؟ از همه بد تر اینکه با یکنان نیز 
انگیزه‌های خود رااز دست داده و تیم بدین روز دچار 
رس ان روز حر ف‌های مجید جلالی راء 
تحت تأثیر آن اک د اک 
تصور می کردیم.ولی بعداً 
بازی‌ه ای بازیکنان سایپا را که 
زیر ذره‌بین قر ار می‌دادی متوجه 
می‌شدی که آنان, نارنجی پوشان 
آغاز فصل نیستند وبه هر دلیل که 


OE‏ را ی ار ار 
را تا رای oS‏ 
می‌آید وهر کدام برای به رخ کشیدن جایگاه خود در 
میان تماشاگران» سعی می کنند از میهمانان بخواهند 
تااز چنین بر نامه‌ای تشکر کنند. نباید انتظار داشت 
شاهد چنین ارزیابی ها و بررسی هایی نباشیم. شما فکر 
کنید چطور یک گزارشگر یا حتی مفشر می‌تواند کار 
مربیانی رازیر سوال ببرد که در تاریخ شصت ویک 
ساله جام قهر مانی باش‌گاههای اروپا با تیم‌های خود 
صاحب شش جام قهرمانی و یک نایب قهر مانی شده و 
همین حالا هم درلیست گرانترین مربیان تاریخ فوتبال 
جهان هستند؟ 


باشند که فوتبال ما با آمریکای لاتینی‌ها وا اروپییها 
قابل قیاس نیست و هر وقت همه جیز مان مثل انان شد 
بایدانتظار داشته باشیم که فوتبالمان‌هم مثل آنان شود 
که در پاسخ باید گفت: ما آنچه در حیطه وظایفمان در 
ورزش است.انجام می‌دهیم و امیدواريم دیگران هم 
در عرصه‌های متفاوت همین فرهنگ را توسعه دهند 
کردن چنین قوانینی رشد مضاعف کند. 
تا تاتنهام در بازی مقابل چلسی, بر تری 
کرده و با همین نتیجه جام قهر مانی به 
لیستر سیتی برسد. 


بازیکنان سایپا رابه کم کاری و کم فروشی متهم کنیم. 
ولی باید یک واقعیت راقبول کرد و ان اینکه روح و 
روان بازیکن متاثر از شرایط حاکم بر باش‌گاه بوده و 
وقتی این توازن روحی به هم خورد. باعث می‌شود تا 
نیروی‌بدنی تنزل پید | کند و ان چیزی بود که باعث 
فرویاشی اردوی ساییایی‌ها شده و شرایط تا بدانجا 
با مصاحبه‌های خوداز خجالت همدیگر بیرون امده 
وسایپا هم بازنده‌ترین تیم در این شر ایط سخت لقب 
گرفت.حالابرای فصل بعد در ساییا صحبت از افر ادی 
همانند علی دایی و یا حسین فر کی دو مربی اسبق تیم 
ملی است که ای کاش مربیان ماباشناخت کافی 
تیم های خود راانتخاب کنند تادر پایان دچار آن ضرب 
المثل کی بود. کی بود. من نبودم. نشوند. چر| که جایگاه 
چنین حرف و حدیث‌هایی نباشیم. 
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بوتین - مدودوف در فدراسیون فوتبال 


بر ار رس داب ی سارت 
فا ها تا LLI‏ 
رئیس سازمان پیش برود و او حالا به عنوان نایب رئیس با فدراسیون جدید 
همکاری خواهد کرد. کفاشیان این تجر به راقبلا در فدراسیون دو و میدانی داشته 
ای یاتسار سل سر رال 
سازمان لیگ را هدایت کرده و حالا با جابجایی این دو فدراسیون با شکلی جدید 
کار خود راادامه خواهد داد.مدل‌همکاری کفاشیان و تاج از سوی رسانه‌های 
ایران با مدل همکاری ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و معاونش مدودوف 
مقایسه شده.یوتین بعد از دو دوره‌ریاست جمهوری؛ ۴سال به عنوان معاون 
مدودوف با کابینه‌همکاری کرد ودوباره به پست خود باز گشت.البته ممکن است 
تاج شخصیتی متفاوت از خود نشان بدهد و خیلی زود از زیر بلیت علی کفاشیان 
فاصله بگیر د. کفاشیان در انتخابات ۶۴ رای اورد که نشان‌دهنده علاقه مجمع 
به ادامه همکاری او با فد راسیون بود. به نظر می‌رسد اگر وزیر ورزش کفاشیان را 
زاب ری ای رت ی ری 


راحله آسمانی ور زشکار 


رسای ln‏ 
ایران که سهمیه المپیک رازیر پر چم 100 
کسب کر ده است. قصد دار د در المییک برای 
TE‏ 
ای ll‏ 
ژانویه» توانست سهمیه المپیک را در وزن ۵۷ 
کرک کب lS‏ 
امیدواراست که برای بلژیک مدال کسب کند. توماس باخ رئیس 0 آنیز 
اعلام کردهاست که به احتمال زیاداین تغییر ملیت انجام خواهد شد واو 
۱ 
بااین حال اگر چنین اتفاقی بیفتد پیچید گی‌هایی ایجاد می‌شود. زیرا 
سهمیه‌ای که برای المییک داده‌شد هبه )ها اختصاص داشته است ونه 
به خود ورزشکار. آسمانی در مسابقات تر کیه» ورز شکار فنلاندی را در فینال 
شکست داد و به عنوان یک شر کت کننده زیر پرچم -100سهمیه کسب کرد 
ام حالابا این وجود امکان دار د که او برای بلژ یک مسابقه دهد. تیم پناهند گان 
6( آزیر پر چم المپیک در بازی‌های ریو رژه خواهد رفت و ورزشکاران این 


تیم در دهکده المپیک اقامت خواهند داشت. بودجه‌ای دو میلیون دلاری برای 
کمک به پناهند گان شر کت کننده در المییک اختصاص داده شده است. 


0 


که 4% 
اطلاعات کی س رو ۳۹۹۹ 


واکنش جواد خیابانی به دلا لی اش در تیم ملی 


از مدتی قبل که موضوع تفاهم تیم ملی با جیووابه عنوان 
اسپانسرلباس تیم ملی به گوش‌ ر سید.شائبه‌هایی مبنی بر ار تباط 
خیابانی بااین بر ند پوشاک مطرح شد که او به عنوان واسطه در 
این تفاهم وقرارداد نقش دارد.جواد خیابانی که مجری بر نامه 
رونمایی از پیراهن جدید تیم ملی ایرآن به اسپانسری بر ند 
جیووا بود اظهار کر د: می گویند جواد خیابانی دلال شده است! 
چهار ماه پیش پیامکی کوتاه به رئیس فدراسیون فوتبال زدم و 
گفتم بر ند جیوواب افتخار و رایگان پیر اهن‌های تیم ملی ایران 
بای یرای بر نک که رورا تن 
فروشنده و نه خریدار این پر چم نیستم. افتخار می کنم که پر چم 
و پیرآهن تیم ملی رابر تن راست‌قامتان فوتبال ایران قرار دهم 
تا با بر ند جیووا به مصاف حریفان خود بروند. امیدوارم همه ما 
برای صعود تیم ملی هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم. 
خیابانی با بیان اینکه جیووا حدود ۶میلیون يورو در طول سه سال برای تیم‌های ملی 
هزینه خواهد کرد. گفت:بر ند جیووادر سه سال | تی حدود ۶ میلیون يورو بابت لباس 
تیم های ملی در کلیه رده‌ها هزینه خواهد کرد. اگر این دلالی است. من دلال هستم. 


ی *٭ مه 
مابلی کهن جطور پدر یک بازیگر را کشت 
مایلی کهن‌پرده‌برداری کرد.درهمان ابتدای حضورمایلی کهن,اودر باره خاطره‌تلخی 
پرسید که در آن جان یک نفر گر فته شده‌است.نکته جالب توجه‌اين بود که مایلی کهن در 
ان حادثه باعث در گذشت پدر یکی از بازیگر ان دورهمی شده‌بود. 
محمد ن ادری بازیگر نقش «روح 
یدر»دردورهمی.۷ آسلال‌قبل 
در یک سانحه پدر خود رااز دست 


می‌دهدو آن سوی‌این حادثه, 
مس یی کرد وان کون 
توضیح داد که خودرو خود رادر 
خیاب ان‌نامجویارک کرده‌بود که 
پدر محمد ن‌ادری با موتور گازی 
در حال عبور بوده. مایلی کهن در خودرو راباز می کند و پدر نادری نقش بر زمین می شود 
وباوجوداینکه خود مایلی کهن‌ورافوری‌به‌بیمارستان رساندهامادرنهایت پدرنادری 
فوت می کند. 

جالب‌اینجاست که پد ر ناد ری به خواب ماد ر این بازیگر می رودومی گوید که‌دراین‌حادثه, 
مایلی کهن مقصر نبوده وهمین باعث می شود آن‌ها رضایت بدهند. 


بمب مولنی میلیار در ابر آنی در انگلیس! 


در حالی که سرمربی تیم ملی آلمان مشغول آماده‌سازی این تیم برای يورو ۱۶ ۰ ۳ 
ومقدماتی جام جهانی روسیه است.یک خبر در باره‌او مثل بمب در ر سانه‌های انگلیسی 
سر و صدا کرد.اردوان فر يدون مشیری مالک ایرانی باشگاه p>‏ 
اور تون که ٩۹/۹‏ ۴درصد از سهام باشگاه اور تون رادر اختیار 
دارد. خواهان جذب یو اخیم لو برای نیمکت این تیم در فصل 
آینده‌شده‌است.باحضور مشیر ی در اور تون.این باشگاه‌قصد 
دارد سرمایه گذاری بیشتری در فوتبال داشته باشد وبرای 
خود به قدرتی تبدیل شود.البته بعید به نظر می ر سد آلمانی‌ها 
با جدایی لو موافقت کنند. با این حال همه چیز به عملکرد تیم 
ملی این کشور در پورو ۱۶ ۲۰ بستگی دارد. 


دار ان مه 1 


سمان است ده 


رد دار کت 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
سر کار خانم ابوالقاسمی و همکار ان ار جمند دبیر ستان فاطمه ال هرا (س) 
نشتارود.روزتان مبار ک انجمن اولیاء دبیرستان فاطمه الزهر | (س) -نشتارود 
خواهرزاده عزیز و گرامی‌ام بهزاد و روژین جان»پیوند تان مبار ک و امیدوارم 
در تمام مراحل زند گی موفق و خوشبخت باشید 
دابی حامد و زن دابی حنیفه-سقز 
دوست عزیز و گرامی‌ام. آقابهزاد.پیوند ناگسستنی‌تان مبار ک.امیدوارم در 
زند گی همیشه در سعادت و سلامت در پناه پر ورد گار باشید 
حسین شفیعی و ابرج ولی زاده-تهران 
#۴ خسرو جان و فر زانه عزیزم.اسب شکسته پای جملات هیچگاه بیانگر احساس 
و ابراز علاقه من به شما دو عزیز گرامی نخواهد بود. روزتان مبار ک 
خواهرتان شیرین نجار -تهران 
۶سر کار خانم هانیه ساجدی و آقای جمشید طاهر خانی.سر پر ست شعبه بانک ملی 
پسیان و اقایان احمد رضایی, محمد نعمتی. شهر ام صفایی. سیامک در خشان, امید 
منصوری, مهدی علیرضایی و حسین بیگی,بد ینوسیله از زحمات و همکاری‌های 
شما با مشتریان بانک خاصه بازنشستگان کمال تشکر حاصل است 
حبیب کریمی -تهران 
هر حیمه. خاله مهربانم.قدم نورسیده‌تان, سیمین کوچولو بر شماو همسر 
خواهرزاده‌ات نرگس محمدی قم 
#8دختر عزیزم, فریبا جان:تولد تو تولد همه خوبی‌هاست و وجودت عطر تمامی 
گل‌ه ای روی زمین, با آمدنت زند گیمان شاد و خوشبوتر شد عزیزم تولدت 
مبار ک مادرت ریحانه خدابخشی و برادرت امیر محمد سهرابی -زنجان 
نیما جان.افتتاح شر کت مهندسی و کامپیوتری شمارا تبریک می گوییم. 
امید واریم شروع خوب و اینده درخشانی داشته باشی 
پدر و مادرت رسول و ربابه سعادت -تهران 
برادر عزیزم. محمد جان,قبولی‌ات در دانشگاه در رشته کارشناسی حقوق را 
تبریک می گویم واز خدای بز رگ می‌خواهم این موفقیت تامقطع د کتر | ادامه داشته 
باشد برادرت محسن صالحی -تهران 
سمیراجان» همسر عزیزم. ۱۴ اردیبهشت چهل و یکمین سالروز تولدت 
مبار ک. امیدوارم وجود نازنینت مثل همیشه سالم و لبت خندان باشد 
همسرت مهدی سالاری - ابادان 
همسر عزیزم. آیت جان.امروز خورشید شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد 
و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت و قلب‌ها به مناسبت امدنت غرق مهر خواهند 


عزیزت و خانواده محتر متان مبار ک 


شد سالر وز زمینی شدنت مبار ک 
همسرت و دخترمان سارینا رحیمی -شهریار 

م۰4 بو 2 ۱ 2 
همسر عزیز و مهربانم. فاطمه جان, گویند باغبان عمر طولانی دارد. چون با گل 
دار م. ۳۹ اردیبهشت سالر وز تولدت مبار ک 

همسرت حسین حبیب و دخترمان نیکا حبیب -شاهین شهر 
92 ۳ ۲ ۳ 
۳ قاموسی عز یزم همسر مهربانم.۱۷ اردیبهشت دومین سالگر د ازدواجمان را 
به تو گل زند گی‌ام. تبریک می گویم. دوستت دارم 


۰4 
۴سیمین جان. خواهر عزیزم. ۲۲ اردیبهشت سالر وز میلادت مبار ک» هميشه 
شاد و خرم و موفق باشی خواهرت مساعده مف -تنکابن 


مه 5 ۰ ۲ م2 e ۰ e‏ 
همسر مهربانم صالح جان.حضور گرم و مهربان تو هر لحظه از زند گی‌ام را 
شیرین کر ده» تشکر از بودنت. تولدت مبار ک همسرت نوشین حسینی -اصفهان 


۵ 


: ا ے‎ 4 e2 
۳میر علی عز پزم.از خداوند یکتاسپاسگزارم که چنین همسر مهر بان وزحمتکشی‎ 
به من داده است واز او می‌خواهم که وجودش رامثل همیشه سالم و تندرست‎ 
نگهدارد. ۱ اردیبهشت سالر وز تولدت مبار ک‎ 


همسرت نسرین دلاور-رشت 
مه . ۰ ۰ ۰ 4 ۰ م۰ ® ۰ م۰ ً 
خاله طلعت عز یزم.قدم نورسیده‌تان» شرمین کوچولو نوه عزیز تان بر شماو 
دختر و داماد عزیزت مبار ک خواهرزاده‌ات سمیه سلیمانی -کرج 


ابو الفضل عزیزم.عمیق‌ترین درد زند گی انسان این است که کسی رادوست 
دارد. اما نمی‌تواند او راببیند. به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی‌بینمت دوستت دارم 
۲ آردیبهشت سالروز تولدت مبار ک پرستو کوچکی -تهران 
۶ پسر عزیزم. حمید جان,زیباترین و خوش خاطره‌ترین روز زند گیم. دیدن 
اولین لبخند و چشم گشودنت بود. ۲۳ اردیبهشت سالر وز تولدت مبار ک 
مادر و پدرت شراره و سیدصمد جهانی -رشت 

هروز معلم را به خانم‌ها شهین گله مند. مریم مقدم, موقر سیما خانم و حوریه 
تما تج ی گر ک خر هی گنر رخ روک ضته بشت ورداهان بان 

فروغ الزمان ضرغامی -مشهد مقدس 
معلم عزیزم. سر کار خانم باقری.معلم چو کانونی از شعله‌هاست. رهش راه 
شاگردت نیلوفر آبی -مارلیک کرج 
۶ برادرزاده مهربانم. بهزاد وروژین جان,پیوند تان مبارک و گلباران باد آرزوی 
همیشگی عموها. خوشبختی, سعادت و سلامت شما دو شاخه گل مهربان است 

عمو جمال و سید جلیل حسینی -سقز 
سر کار خانم ها شاهر خی و زادمهر.مربیان پیش دبستانی و مهد کود ک سرای 
محله شهر ک شهید باقر ی منطقه ۲ ۲از زحمات شما بی‌نهایت تشکر و قدردانی 
داریم. امیدواریم همیشه سالم و موفق باشید 

اولیاء شاگردتان سودا خلخالی -تهران 


نورانی انبیاست... روزت مبار ک 


شکلبای پنبان در تصویر بازی بچه ها 
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- ۷وت ۹۵ افادات لی 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


سے فروردین 


شرایط شمابه گونه‌ای ش ده که تصور می کنید بیش از عقل بر احساس که 
زده‌اید واين تصور در صورتی که درست هم باشد. خود تان خوب می‌دانید که به چه 
موضوعی بستگی دارد. اما نباید نگران شوید چون هر کاری که باید انجام می‌دادید 
صورت گرفته و باقی کار راباید به خالق مهر بان یکتاسپرد واوست که ارامش را 
مستمر خواهد کرد.در مورد تلاشی که برای‌سلامتی‌تان آغاز کر ده‌اید هم بسیار 
خوشحالم چون حداقل بحران جسمی در اینده ندارید. 
در تس 


e o 


کے اردییهشت 


دوباره با دردی کهنه اما استخوان سوز آشنا شده‌اید و می گویید که نه راه پیش 
دارید و نه راه پس.امادوست خوبم! هیچ توجه کرده‌اید که تاکنون هیچ گاه تا این 
حد خود تان راباور نکر ده بودید واگر تابه حال به گونه‌ای دیگر عمل می کر دید شاید 
منشا آن به همین موضوع باز گر دد و در مورد موضوعی که با آن در گیر هستید هم 
دلیلش این است که مدام خودتان رادر شرایط اتهام قر ار می دهید و توانایی‌تان را 
برای تغییر رویکرد دست کم گرفته‌اید. 


تحص فرداد 


یک مانع بزرگ را که می‌توانست شمارا به زانو در آورد از میان بررداشتید و 
توانستید شرایط راب گونه‌ای پیش ببرید کهاز ما واگ رها شوید واین شرایط از نظر 
شماموقتی.به زودی به یک حالت دایمی تبدیل خواهد شد و امیدوارم از این پس‌عامل 
سای تامطاوب ون ک عان را در رون از خودتان تخر کته غس وا وتان را 
جدی بگیرید و سعی کنید به جای نگرانی از بحران آنها راريشه کن سازید! 
04/۸9 ”کے 
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باز هم خودتان رادر موقعیتی متفاوت می‌بینید و اینطور تصور می کنید که تمر کز 
ورامش لازم برای اتام کارهایتان ندارید. این در حالی است که خودتان خوب 
می‌دانید که روزهای شلوغی راهم پیش رو دارید وباید اراده خودتان راسخت برای انها 
مهیاس‌ازید وهمچون گذشته یکی یکی پله‌ها رابالا بروید وبتوانید از بالا به مشکلاتی 
نگاه کنید که وقتی غرق آنها می‌شوید برایتان بز ر گتر از حد واقعی به نظر می‌رسند. 


کے مراد 


آ6 حال‌به این موضوع فکر کردا د که همکم است احسانستان شمارا گول 
بزن د وبه راهی غلط هد ایتتان کند ؟ پس سعی کنید در حال حاضر تسلیم فکر و 
خیال نشوید و عقل راحاکم بر شرایطی سازید که اگر احساس بر آن حاکم شود شما 
راچون موج می رباید وبا خود می‌برد.در حالی که‌اگر صبر بیشتری داشته باشید 
بزر گترین طوفان‌ها هم با گذزشت زمان آرام می‌گیرند و آنگاه است که آرامش و 
زیبایی زند گی همراه می‌شوند. 


سے شمرور فو رح 


تصور می کنید که روحتان گم شده و شما به هدف نقشه‌هایی که در سر داشتید. 
دست نبافته‌اید. اما از خودتان بیر سید در حال حاضر | نجه اهمیت دارد جیست؟ | با 
ذهن مشوش می‌تواند انسان رابه مسیر درستی هدایت کند. پس بپذیرید که کلید 
موفقیت در ایجاد آرامش و بهره گرفتن از آن است که در غیر اینصورت زند گیتان 
وارد دریایی متلاطم می‌شود که نه عرض آن مشخص است و نه طول آن! 


اعلاعات ی پا ۵ ۳۹۹۹ 


> 


شرایط کمی آرامتر از قبل شده‌است ومی توانید کم کم به مسایل پیرامونی تان نظم 
ببخشید اما وقتی که خود تان مراقب خودتان نیستید انتظار نداشته باشید که دیگران 
بتوانندبرایتان کاری کنند در حالی که‌محدودیت‌هایی که در حال حاضر دار ید پای‌شما 
رانبسته و بلعکس می تواند منجر به موفقیت شود اگر به تجربه کسانی که دوستشان 
دارید توجه کنید تا وادار به انجام کاری نشوید که بعد پشیمانی به همراه بیاورد. 
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مسئولیت سنگینی رابر دوش گر فته‌اید و فکر و خیال لحظه‌ای رهایتان نمی کند و 
گاه‌به شمااین موضوع را تلقین می کند که در دامی بزر گ گیر افتاده‌اید ورهایی از آن 
بسنجید ومثل همیشه از وآقعیت‌ها دور نشوید و بد نیست که حتی اولویت‌هار | 


آبان 


دوباره بررسی کنید. 
7 


ایده‌های تازه زیادی به ذهنتان رسیده طوری که احساس می کنید در آنهاغرق 
شده‌اید و در این میان افکار ان ژی بخش هم شمارا احاطه کر ده‌اند و جالب اینکه 
نگرانی‌هایتان هم دور شده‌اند و معلوم نیست کدامشان واقعیت دارند. اما در همین 
شرایط هم توصیه می کنم چند قدم به عقب بر دارید و پس از اطمینان از عملکر دتان 
حر کت را اغاز کنید چون دمدمی مزاج بودن خصلت شما نیست. 


کے 


۷ 


ها << 


اوضاع خوب است وبه سرعت به سمت موضوعی که می تواند در زند گی شما 
تعیین کننده باشد پیش می‌روید و امیدوارم همانطور که انتظار دارید اطر افیانتان 
حرف‌های شماراتمام و کمال بشنوند شماهم ایده‌ها و محدودیت‌های انهاراخوب 
بررسی کنید و اجازه‌بروز حرف و حدیث‌هارادر آینده ندهید ویقین بدانیداگر آرام 


۹ دی 


و بی‌دغدغه با بحران‌ها روبرو شوید روزهای زیبایی را پیش رو خواهید داشت. 


آرام ش زند گی روزمره رابرایتان به همراه بیاورد واین حر کت به طبع بر خی از 
برنامه‌هایت ان راتغییر خواهد داد وامیدوارم به شسکلی خر کت کنید که از دخالت 
دیگران در امورتان دجار تشویش نشوید. در ضمن اینکه اخیر | احساس می کنید 
یک موج بز رگ به سمت شمامی آید و خیال آرام گر فتن ندارد حتماً یک خبر بد 
نیست. اگر خوب فکر کنید. 


سے 


۾ اسفند 21 کے 

دوس نورد دریسیی یس کول سای 
شما گاهی از مسیر اصلی منحر فتان می کند وسعی می کنید جلوی آن رابگیرید. و 
ان کرای ات که میا لی خر کت شمارا ا اما وا کرهای زیادی رویرومی کند. 
به همین دلیل امیدوارم طوری حر کت کنید که سراب پیش روی شما مجبور باشد 
تکلیف خودش رابا شماروشن کند و وقتی دنیای واقعی رادیدید خیلی از سوال‌های 
ذهنی‌تان پاسخش رامی‌یابد. 


و وم اسان 


مه 


می تواند هر چچه 


دامی خو اهد ډه دست 
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| دییینادیین 


هد کت کر مز انصلری 


او ونل کی از بتاهند گانی که به کشسورهای اروپایی مهاجرت 
ان ب سی دارد آتشی روشن کند تاشب سرد راسپری وغذایی 
تهیه کند. تعد اد ز یاد مهاجران. کشورهای میزبان راد ر تامین مسکن دجار مشکل 
کر ده‌است وا کثر شان در کمپ‌هایی که از جادرهای مسافر تی تشکیل شده‌است سا کن 
و آب و هوای سرد و بارانی به شدت برایشان مشکل ساز است. 


۱ 


شیر جه؛ سین سیناتی -اوهایو:جان جیسو از تیم سربازان پیتز بور گ رامی‌بینید که 
برای گرفتن توب شیر جه رفته. اما تلاشش بی ثمر بوده‌و توپ به میان تماشاجیان 
حساس‌ترین دیدار ها در این دوره‌از رقابت‌ها بود. 


تسه 
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سگ باز نشسته؛توسکالو سا-آلاباما:این سگ که 'لو کا" نام داردیک‌ سگ ۱۲ 
لیات وکابه همراهسربازان تیم خنثی کننده بمب وبرای‌پیدا 
کردن‌مین‌های عمل نکر ده‌ز یر خاک به سربازان کمک می کر د.لو کاسال گذشته 
بعد از پیدا کردن یک بمب ۱۵ کیلویی. کمی آن طرفتر بر اثر انفجار یک بمب دیگر 
۱ - داد سند روز قبل:ارتش به خاطر کمک‌هایش یک مدال 
۱ ار کااهدا کرد. 


کمک!؛ جزی ره فانادیک -مجمع الجزایر میکرونزی:حتماً در فیلم‌ها دیده‌اید که‌افراد 
گمشدهدر جزیره‌به جه روش‌هایی در خواست کمک می کا این بار واقع ان 
نجات دو مرد از یک جزیره دور افتاده‌شد. او بعد از دور زدن جزیر ه مشاهده کرد که 
یک کلمه‌بزر گ کمک روی شن‌های ساحل نوشته شده است و وقتی دقت کرد 
دوم ردرادر کنارش دید. خلبان توانست بااعلام موقعیت آنها به نیروی دریایی 
انها را نجات دهد. 

Vv, ۹ 
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برج‌هامی رود. منطقه اداری شهر شانگهای مملو از بر ج‌هاو | سمان خراش‌هاست 
کاملاً از دید مخفی شده که منظره‌ای جالب به شهر داده است. 
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رودخانه شکو فه‌ها؛ تو کیو -ژاپن:مر دم و گردشگران در قایق‌های کوچک در 
رودخانه‌ای که در هر دو طرف با درختان گیلاس احاطه شده‌است حر کت می کنند و 
از منظره زیبای شکوفه‌های گیلاس و برج تو کیو که در دوردست دیده می‌شود لذت 
می‌بر ند. تماشای شکوفه‌های گیلاس یکی از رویدادهای فرهنگی ژاپن محسوب 
می‌شود و هر ساله میلیون‌ها نفر برای تماشایشان به ژاپن می آیند. 


۳ o 
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دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


تعییر خواب ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاًفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

خوابگزار: مصطفی گلیاری سے 

a‏ هشدار مهم:خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد 


هاه نفت 


خواب ديدم زلزله شد. خانه ما طبقه چهارم است. زیر ساختمان چاه خیلی 
بزرگی دهن باز کرد و ساختمان در آن چاه فرو رفت. ما که طبقه چهارم بودیم. 
در سطح زمین توقف کردیم. زنم گفت چاه پر شد. دیگه سقوط نمی کنیم. گفتم 
دلخوش نباش. حالا یه اتفاق بد تر میفته. یک‌هو از توی چاه چیز سیاهی فواره 
کرد و خانه ما ناپدید شد. من گفتم این چاه نفته. تو کتاب علوم رضا(پسرم) هم 
نوشته شده. زنم خیلی خوشحال شد. گفتم خوشحال نباش چون میان چاه نفت 
رو از ما می گیرن. چاه نفت مال دولته نه مال ما. 

تعممو: این خواب به استر سی اشاره‌می کند که در بیداری اعصاب‌شما 
رآ می لر زاند.شاید مربوط باش د به‌بیکار شدن شما[تأٌیید کرد ].فر ورفتن 
ساختمان در جاه نماد ترسی است که از حوادث دارید. نظر همسر تان و جواب 
شما نماد این است که او خوش‌بین است‌اماشمابه بایان جیزهای خوب 
مشکو کید مخصوصاً که به چاه نفت نگاهی منفی دارید. آنجا که به کتاب علوم 
رضااستناد می کنید. نماد این است که‌اعتماد به نفس شمایایین است و به 
تا یدد دیگران نیاز دارید. خوشحالی همسر تان نماد خوش بینی اوست. میان از 
مامی‌گیر نش نماد بدبینی شماست. وقتی هم می گویید چاه مال دولته نه مال 
ملت, نماد این است که به قانون احترام می گذارید که از روی قانون گرا بودن 
شما نیست و بیشتر به معنی محافظه کاری و کمبود جسارت است. 

( فربد انديشه همه راتایید کرد.) بهتر ین پیشنهاد: زودتر کار پیدا کنید! 


سنک بزرت را بردا شنم 
تارانقدی, ۳۰ سالهء مجرد. لیسانس و شاغل, اطراف غرب تهران 

ديدم توی رودخانه هستم.قسمتی از رود باسنگ بسته شده‌بود. سعی 
کردم سنگ‌هارابردارم. بز رگ‌ترین سنگ را کنار زدم وراه اب باز شد. 
آبش زلال بود. پاهایم رادر آب می‌دیدم. کف آب پر از سنگریزه بود. حس 
خوبی داشتم. 

تعمر: از تاراپر سید م از رودخانه خاطره‌ای دارد؟ نداشت. پر سیدم از 
سنگ خاطره‌دارد؟ گفت نز دیک به دوس ال است که‌دوستی ۱ ۲ساله‌دارد 
که‌در کارسنگ است ولی ورشکست شده. دییلمه است. حالادیگر تعبیر 
این خواب مش خص است:مشکلاتی که سر راه‌ازدواج قرار گر فته تنگناهای 
اقتصادی است. وبی گمان تارازیاد گیر داده که جرانمی یی خواستگاری. و 
آن آقاهم که ورشکست شده و خود به خود اعصابش خراب است., جواب 
قانع کننده‌ای نداده. تاراهم که زودرنج است و قهر می کند. اینها باعث شده 
تاراغمگین ومضطرب شود واین خواب راببیند. آن رودخانه. مسیر ازدواج 
است که مسدود شده. تارابزر گترین سنگ را کنار می‌زند و مسیر باز می‌شود. 
واین یعنی تارادر بیداری چنان مستأصل شده که حاضر است خودش 
یک‌تنه‌مشکلات راحل کند.واین درست نیست زیرا آن مشکلات راباید 
نامزدش حل کند یعنی آ نقدر در آمد داشته‌باشد که پس از عر وسی بتواند 
هزینه‌های زند گی رابدهد.اگر تارایک تنه اقدام کند, بعد | مشکلاتی پیش 
می آید. در خواب سنگ بزر گ رابرمی‌دارد که علامت نزدن‌است‌واین 
بعنی تارانمی‌تواند همه مشکلات را حل کند. حس خوبی که در خواب دارد. 
نتیجه هدیه‌ای است که ناخود ‏ گاهش با نوشتن سناریوی خواب به او می‌دهد. 
پیشنهاد می کنم با مشاور مشورت کنید. 
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اطلاعات کی مارم ۳۰۹۹۹ 
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که وقتی تعبیرش را نوشتم. کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


کي 
آسمانی یا خرافات؟ 
زهرا قلیچ. ۴۰ ساله. متآهل. همسر جانبازء داراب 


خواب‌هایی می‌بینم که آخر آنها یک جور است: معمولاً از آسمان چیزی 
این فی اند که شه تر تە ا هان پو شی باغذاهای اما اس روف 
آنهااسم من که زهراست. نوشته شده. خوشحال می شوم ولی خواهرم می آید 
ومی گوید اینهاپلاستیکی و جعلی هستند واین هم اسم تونیست چون نوشته 
زهرا... آن وقت من گریه می کنم. توضیح بدهم که ۲۲ سال پیش نیّت کردم 
با یک جانباز از د واج و خود راوقفش کنم. به‌نیتم عمل کردم وبااینکه وظیفه 
دشواری راگر دن گرفته‌ام.احساس رضایت می کنم اما خواهر م همیشه مرا 
سرزنش می کند که زیبایی و جوانی خودت راپایمال کر دی و هیچ اجری هم 
نخواهی برد زیر | همه این حرف‌ها خرافات است. 

تعمیر: خرافات نیست وحتی در همین دنا هم اجر می گیرید چه برسد 
به ان دنیا. این خواب‌ها رابه دلیل بر خوردهای خواهر تان می‌بینید. او توانسته 
در شمااثر بگذارد و در اعتقاد و باورهای شما خلل ایجاد کند. او دوست دارد به 
شما بگوید کار نیکویی را که انجام داده‌اید بیهوده بود واجری آسمانی نخواهید 
گرفت به همین دلیل وقتی که در خواب اجرهای آسمانی به سوی شماروان 
می‌شوند. شما می‌بینید که پلاستیکی و بی‌ارزش هستند و این یعنی تلقین‌های 
خواهر تان در شما کار کر ده. پیشنهاد می کنم اجازه ندهید حرف‌های او شما را 
سست کند ونسبت به کاری که کر ده‌اید بی‌اعتقاد شوید.شما ۲ ۲سال است 
که زحمت کشیده‌اید.اگر باور کنید که کارتان خداپسندانه‌نیست.تمام آن 
۲ هال به باد می رود اماا گر اور کید کد ادات است :کی نک اهار آن 
۲ سال به باد نخواهد رفت. دلیل ساده‌ای هم می آورم تاعمق وجود شما قانع 
شود: آیا کمک کردن به دیگران مثبت است یا منفی؟ جواب مثبت است. آیا 
غاا رهاق میت را می دبا را کعوات‌ست ارت حه اری 
که شما کر ده‌اید. مثبت و خدابسندانه است و مطمئن باشید تاامر وز هزاران 
بار شما را دعا کر ده‌اند. 


دندان‌ هادم (اتف کردم 


خواب دیدم تمام دندان‌هایم راتف کردم توی دستشویی. گفتم من که 
دندان خراب نداشتم. حالا با این سن بايد بروم دندان بگذارم. 

تعممو: با توجه به سوّال‌هایی که کردم.و چون برخی از دندان‌های شما به 
ترمیم یا تعویض نیاز دارند و گاهی هم درد می کنند. ريشه اصلی این خواب به 
دندان‌های شما در بیداری بر می گردد اما در خواب گفتید حالا با این سن باید 
برم دندان بذارم.و این یعنی نسبت به زیبایی خودتان احساس کمبود اعتماد 
به نفس می کنید. شخصیت 995 ی ی 


سم 


سم 


۰ .د_«۳ ۳ ارادی در یی ارزو است 


۱۵0 


2016101010200304 


0+۵0 


TO ۷ 340‏ زا 


1 
۰ ۳ 


ارباب‌فرد_, 
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برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوسمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغن کلاسه با تذهیب زیبا 


تة صر ۵۱:  *‏ 

للم هو بآیمند قر انت آبات نوبط قار بان بر چسته جهار 7 ۳ اسا ې س 
گرانت ترجمه قارسی و چند زبا ن مطرح دنیا: متخب مفاتیج ا“ ا سا 
آموز شش احکام و منتخبی ار خلاصتة تفاسیر ر ری اسا 9 7 ا اوا 
نمونه: المیزان و توانمندی های دیکر ۱ ۴ 
بخ همر اه کیف سفری 

(گارانتی) 


تحویل رایگان 


۱ برای آشنایی با ویژگی های فرآن از 
شماره شای تماس؛ وبسایت انتبشار ات سرمدی و قلم 
۴ ۶۸۱/۳۴۵ بو هوشمند بمیر دیدن فرمانید: 
٩ ۱ ۱/۸۱ 1 ۰‏ ه ۱۸۷0۵۵0 ۷/۷۷۸۷ 
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بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ 


نانک یاسارگاد در راستای انقای مسئو ليت‌هاي اجتباعی حَو ‌ِ اقداماتی ماتند پاسندار ی از محط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزشکاران, دانشگاهیان و فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


قرافت دیس سین عابزه طی تعالی صارعثی 
تبسن رن ولان جابزه ملی عدپریت مالی یران 
پال زار تااس بر اس ارز بای مره نکسم 

بالگ برتر ثر عمابت ار وق رف گت لان 


مسر به عسوا باسک پرتسر جص‌ورل اساناسی اپران در پنج سال 
تیال وسا سإ سے مین آهشلی کسر 


الک پشوو و فهرسان منمت در ۲ نورا منوالی 
بربافت خابره سط زبست و بالگ مسج 


کب غوران سا بان «اللسی برلر به تخاب چابره چپیالی ۱۷۵617 برای 


چهازمن سال پاپ 
یر هن پانگ آبران بر "ساس از بای مسسه بوروسانی 


تتخاب په عنولن سازمان دانتی برنر شیر از تظر رد 
ترقت تقبس زوین جابزه سازملن سیر ور و دیس مل برقو ری 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج | هی شمر بان 


دربافت دیس مسازمان لهرهور عر پار بپسرفرری رای 
نة ال ۳ 


خریافت تدهس سین جایزه طی مدیریت بالی ابران 
کے کان اسر + ساره تما ابع سای 
عريافت گوافی یه و لشان ہین اسان توگوری مرج بت قاس ۵۵002 از 


سو اناده بین السی راغات م لواپری هی سنعتی فر سر ی بانشرل 
ای در ال ۲۰۱۱ 


کے اتهقرات ۽ عوابز تعد دیشر ر سح «اعلی ۽ بی اش 


